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ب یك قصه بیش نیست غم عشق وین 
کــز ھـر زبان کـه مى شنوم، نا مکرّر است

حافظ

پيش نگار� 
در زیـارت اربعـين مى خوانـيم: «وَبذََلَ مُهْجَتَهُ فيكَ ليَِسْتَنْقِذَ عِبادَكَ 

ـار  کرد  لالَةوِ [حسـين] جان خویش  مِنَ الْجَهــالَةِ وَ حَيْرةَِ الضَّ
شـد». این فقره از  ات  تا بندگانت را از نادانى و سـرگردانى گمراھی 
فقـرات زیـارت اربعـين به حقیقـت، ھـدف از قیام سـید الشـھداء7 

در  حسـين7  امـام  خونـين  ضـت  بى تردیـد  مى سـازد.  آشـکار  را 
7 و  یـای الهـی و نبى مکـرم اسـلام9 و امـام  ضـت ا امتـداد 
ضت  همان ھدف بعثت  امام حسـن7 اسـت و از این رو ھدف 
ات بندگان از جھل و نادانى و  د.  پیامبران و امامت امامان خواھد 
رسـاندن آنان به چشـمه ھای خروشـان خرد و روشنایی ھدفى بسیار 
ـی بس ارزن اسـت. ارزشمندی احیای شـعائر حسـینى  بـزرگ و غا
انـد زمینه  و عـزاداری سـالار شـھیدان نیـز بـدان سـبب اسـت کـه مى 
جھل زدایی و روشنایی بـخـشى را فرا آورد. آیين ھای عزاداری 
عاشورایی و شعائر حسینى همواره باید در مسير اعتلای خرد و عقل 



دسـازی نـادانى و جھـل و پایـان دادن بـه گمراھی ھـا قـرار گـيرد  و نا
و بسـان چشـمه ای، زلال معرفـت و معنویـت را میھمـان جـان و دل 
ر داشته باشد  ش احیا ان حقیقت سازد. این آیين ھا باید  شن
و همـواره آن جلـوه از عـزاداری مورد نظر اسـت که در جھت حقایق 
دن قرار داشته  ات بندگان الهی و مصباح منير  روشن عاشورایی و 
الس حسـینى و  ـ در  باشـد؛ چـه بسیـار اسان ھایی که بـه گواھی تار
بـه و بازگشـت شـدند و راه  افـل عـزاداری عاشـورایی، موفـق بـه 
ره منـدی از چـراغ ھدایـت حسـینى بازیافتنـد و بر  حقیـقى خـود را بـا 
ات او سوار شدند. این واقعیت، در اربعين حسینى جلوه دو  کشتى 

چندان دارد.
دید عھد با راه شھیدان  اربعين بازگشت به ارزش ھای عاشورایی و 
ـاه داشـتن یـاد و خاطـره آنـان و تـلاش بـرای حرکـت در  و زنـ ن
مسير آنان است. از این رو احیای اربعين، احیای ارزش ھای والای 
ع عظيم  الهـی و استادگی در مسـير معنویـت و معرفت مى باشـد. اج
ی برای احیای باورھا و  زائران حسـینى در ایام اربعين، فرصتى تار
اد آمادگی برای عصر ظھور اسـت. اربعين، خط بطلان کشـیدن  ا
بـر پندارھـای خیـالى دشمنان در سـیطره بر جھـان و تداوم اسـتکبار 
ـوری،  اسـان  جـان  بـه  ـوری  خـدا  بـرای  تـلاش  اربعـين  اسـت. 
دادن  شـان  و  مادیّـت  جـای  بـه  معنویـت  بـه  دل ھـا  سـاختن  نزدیـك 
ـدوی به جـای دھکـ ادعایی جھانى  جلـوه ای از جامعـه آرمـانى 

غرب است.



دوری  و  خـدا  از  غفلـت  و  اسـان  وریـت  غـرب،  تمـدن  اسـاس 
ظاھـری  بـا  تـا  مى کوشـد  غـرب  ایـن رو  از  اسـت.  حقیـقى  معنویـت  از 
وریت خود جلـوه دھد.  کارانـه، جھـان را در آسـتانه تمدنى با  فر
ـن از دھکـ  برخـی از اندشمنـدان غـربى در طـی سـال ھای اخـير 
جھـانى مى گوینـد. جھـانى شـدن و دھکـ جھـانى در اندشـه غـربى، 
ـاد ارتباطـات  ـور پرسـتش و معنویـت نیسـت؛ بلکـه صرفـاً ا بـر 
ره کـشى از  ـارت و دریافـت سـود بیشـتر و  گسـترده و تـلاش بـرای 
مسـتضعفان اسـت. دھک جھانى غـرب کدخـدا مى خواھد نـه خدا، 
و کدخـدای آن نیـز قدرت ھـای مسـتکبر و زورگوینـد نـه آزادی 
خواھـان و عدالت طلبان. چنين اسـت کـه حرکت ھای عظيم معنوی 
یی اربعين، چشـم آنان را خيره مى سـازد و رؤیـای آنان  هماننـد راھپ

در سلطه همه جانبه بر جھان را آشفته مى سازد.
اربعين حسـینى، ظرفیت بسیار عظیمی برای تمدن سـازی اسلامى بر 
وی حقیقى جامعه  وریت خدا و معنویت، و تلاش برای ارائه ال
دوی  یز بر جامعه جھانى و الاھی  جھانى و مقدمه ای بس دل ان
ـدوی، عبودیت و  اسـت. براسـاس آموزه ھـای اسـلامى در جامعـه 
بـت ارکان حیـات آدمى خواھـد  بندگـی خـدا، معنویـت، معرفـت و 
مـادی  و  معنـوی  مواھـب  همـه  از  تـلاش،  ضمـن  جامعـه  افـراد  و  د 
ری برتری  چ کس بر دی دوی، ھ برخوردارند. در جامعه جھانى 
وریت تعالى و بالندگی  تلف با  ره ھا و اقوام  ندارد و افراد از نژادھا، 

معنوی، گرد  مى آیند و برای معرفت و عدالت تلاش مى کنند.



یز و جلوه ای از  یی عظيم اربعين حسـینى، قطعه ای دل ان راھپ
ـدی ( االله تعالى فرجه الشـریف)  روزگار خـوش ظھور حضرت 
ویـی بـس گویـا بـرای تمـدن عظـيم  ع کم نظـير، ال اسـت. ایـن اجـ
شای عصر تکامل خردھا و احیای  ره ای به باغ دل اسلامى و پ
بت است. در اربعين حسینى، کدورت ھا زائل مى شود،  معرفت و 
بت  اندوه ھای بى حاصل رخت برمى بندد، کینه ھا جای خود را به 
مى دھد، جھل ھا و نادانى ھا به روشـنى و خرد مبـدّل مى گردد، و همه 
تى  و همه در رضایت و خشنودی از پروردگار روزگار مى گذرانند. 
ی، شب بیداری، ضعف  ی، گرسن شن راه، کمبود امکانات، 
چ کدام باعث اندوھگين شدن دل ھا  انى بدن، سرما و گرما، و... ھ و نا
نمی شـود. در اربعـين همـه از  رضایت دارند و به رضایـت پروردگار 
ـره ای به باغ  از خـود امیدوارنـد. آری، بـه واقـع اربعـين حسـینى، پ

دوی است. شای تمدن عظيم اسلامى و جامعه آرمانى  دل
ھداشت  ی اربعين و حفظ و ن بر این بنیاد، ثبت و ضبط وقایع تار
اشـته مى شـود،  چه امروز ن این سـرمایه عظيم اهمیـت بسیـار دارد. آ
چـه در آینـ پدیـد مى آیـد،  سـفرنامه و گـزارش و خاطـره اسـت، امّـا آ
ـی ژرف و پـر ماجـرا و حماسـه ھایی فرامـوش ناشـدنى اسـت. ایـن  تار
لیل ھا و برداشت ھا در عرصه ھای  شته ھا در آین مبنای بسیاری از 
، تار شنا و... است. چنين است  ، مردم شنا تلف جامعه شنا
ام  که ثبت و ضبط این حوادث تار سـاز باید با دقت و فراسـت بسیار ا

پذیرد و حقایق معنوی را بتوانند با قلمی رسا به نمایش گذارد.



: م اشاره مى ک در پایان، به چند نکته 
چه مى خوانید قطره ای ازدریای موّاج و خروشان اربعين حسینى  ١. آ
و ارادت خالصانه مؤمنان به سـاحت حضرت سیدالشـھدا7 است و 
واھد آمد، چه رسـد  حقیقت این حادثه عظيم در واژه و عبارت در 
ـيرد. حتى  مـيم ب سن بـه بیـان آن  بـه آنکـه قـلم الکـن ایـن 
واھند  اگر ده ھا میلیون زائر اربعين حسینى، همه قلم به دست گيرند و 
خاطرات اربعين را بنوسند، باز انبوھی از حقایق اربعینى پنھان خواھد 
ماند. اندوھا و دریغا که تار عظيم اربعين از چشم بسیاری از جھانیان و 
چه بر کاغذ آم تلاش  سل ھای آین پنھان مى ماند؛ با این همه، آ نیز 
ـترم ضعف ھـای آن را به  ناچیـز این بن اسـت کـه امیـدوارم خوانن 

شاید. بزرگی صاحب اربعين بر حقير ب
شـته ھای  ٢. در لابـه لای خاطـرات اربعـين، قطعه ھـای ادبى و دل 
بعضـی  و  سـفر،  ایـن  حاصـل  ـا  آ از  پـاره ای  کـه  دارد  وجـود  بسیـاری 
ـر و برخـی نیـز پیش تـر بـه قـلم آمـ و منتشـر  حاصـل سـفرھای دی
شـته ھا را در  شـ اسـت. مناسـب داستم تا ایـن قطعه ھـای ادبى و دل 
یزی فضای  لابه لای سـفرنامه بیـاورم تا شـاید خواننـ را در دل ان

اربعين مشایعت کند.
تصات کشور عراق، تار عظيم آن، بناھا  شته ھا کوشی ام به  ٣. در 
یت ھای تار ساز، روحیات مردم و ظرفیت ھای  و معماری ھا، 
جه داشـته باشـم و بدین منظـور اطلاعـاتي را در لابه لای  امـروز آن 



صفـحــات ذکر کرده ام کـه خواننـ بـه اهمیـت موضـوع رھنمـون 
شود.

٤. در سـفر اربعـين دوسـتانى در ثبـت و ضبط حـوادث و گفت وگو 
مـد  و  رضوی پـور  ـدی  مد سـید  آقایـان  کـه  کردنـد  کمـك 
غفاری از آن خجله اند که بدین وسیله از زحمات و تلاش ھای آنان 

. نه سپاسگزارم و کمك ھای مشفقانه آنان را ارج مى  صم
ی در  ٥. در پایان از مشوّقان، بانیان و زمینه سازان این کار فرھن
ة الاسـلام والمسـلمين  یژه از جناب   ـ بعثـه مقام معظم رھـبری 
ی اربعـين و تلاش و  ـترم کمیته فرھن دکتر احمدی، ریاسـت 
 ـکمـال سـپاس و امتنـان را دارم. خداوند  بت اشان  عنایـت و بـذل 
فیـق این سـفر معنـوی و ذخـيره اخـروی را ارزانى ام  متعـال را کـه 
کرد، شکر مى گويم و به درگاھش جبين حمد و سپاس مى سايم. اللھم 

مد حمد الشاکرین. لك ا

مدزمانى جواد 
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حـر با بـاد مى گفـتـم حـدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

حافظ

پنج شنبه 95/8/20 (10 صفر 1438)� 
عطـر زیـارت، مشـام جـانم را پر کرده اسـت. فـردا قرار اسـت راھی عتبات شـوم. قرار اسـت 
ه ھای سـبز اجابت شـوند. وع دیدار نزدیك است. سر  کودک ھای احساسـم میھمان 

مد حمد الشاکرین.... به  مى گذارم. اللھم لك ا
ـرد  بـازار  پشـت  را  خانـه ام  عشـق.  گـرم  شـعله ھای  بـا   ، مى کـ طلـوع  احسـاس  مشـرق  از 

مى سازم، رو به دریا؛ مى خوا بى کرانه باشم.
ه ھای سـبز اجابت. چشـم بـه راه پـرواز تا شـفاخانه ی وصل.  ! چشـم بـه راه  چشـم به را
لی  اتم را پر کرده اسـت. به بلوغ شـاخه ھا قسم، دلم لبریز اشتھای سیب  ی عروج، 
شـرف بـه تماشـاخانه ملکـوت اسـت. مى خـوا بـه  اسـت از دسـت باغبـان. جـانم، مسـت 
روسـتای فطـرت بـروم و در کنـار قنات شـھود، دسـت و رو بشـويم. مى خـوا مرغابى ھای 
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ـر از ھـوای آلـوده ی «ریا شـھر» خسـته ام. مى خوا  احسـاس را بـه برکـه حضـور بـبرم دی
يرم تا پرن پرن ندبه از دستانم به آسمان برود. قنوت ب

ـاه که گذشـته ی روزھـايم را فرا یـاد مى آورم.  پیشـانى ام، عرق شـرم تـراوش مى کند، آن
ه تبا را به ذھن مى کشانم. باید گل  گونه ھايم بازی گاه کودکان اشك مى شود، ھر وقت سا

. به، شنا ک استغفار را به لب ھايم بنشانم و در حوض آبى 
و  ای آفریدگارم، آن گونه پروازم ده که حتى پر شھود را فراموش ک و تنھا به بى شماری  
در ذرات بیندشم. همیشه بر لب ھايم گل ھای مناجات بنشان و دستانم را به سمت خورشید 
 ، و با  پرواز ده. مرا همسایه ات قرار ده و در پناه سایه ات. از قفس روز رھايم کن تا به گفت

گیسوان شب را شانه بزنم.
اه که سر بر خاک نیایش  مى سايم، خود را در کھکشانى بى انتھا مى یابم. باور  معبودم! آن
، در  ـ نمی کـ کـه از درگاھـت بـرانى، وقـتى این گونـه بـه سمـت خویـش مى خـوانى ام! ھر ص
سيم دلکش صلوات،  ام مباھات مى ک و ھر شـام، در  میان مردمان، به این که بن ی 
اضای ملاقاتم جواب  ، تنھا کسى ھستى که در همیشه ی درماندگی به   . مناجات مى ک

ت داده ای! مث
؛ با فراوانى کرامت مى آموزانم  حید را با اصطلاحات حکمت اثبات نمی ک بانم! 
ـاه کـه در دسـت ھايم شـوق قنـوت سـبز  م تریـن برھـانم را تپش ھـای دلم مى دانم، آن و 

مى شود.
شایی و جلوه جلوه، خودت را بنمایانى.  آفریدگارم! دلم مى خواھد چشم اشراقی ام را ب
دلم از واژه ھـای خشـك سـلبى و اثبـاتي گرفتـه اسـت. کمی از کلمـات ملکـوت در دھانم 

شد. بریز، تا تن مرده ام را روح 
دی که مرا آینه دادی تا آفتاب را در  بانى ات بى نظير اسـت.   دلدارم! اَشـھَدُ اَنَّ که 
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ا  ر  ، امّا من، غبارآلوده اش کردم. آه که دی آن قاب ک و  را در آن به تماشا بنشی
انم شکرخند  را مات و مبھوت بمانم؟ مى 

پروردگار من! از  مى خوا که آسمانم را بى ستاره مگذاری و مرا در چشم به راھی سپی 
س مى کشم. به امید دیدن آن قیامت قامتى که از مکه طلوع خواھد  نميرانى. من به امیدی 

کرد و اسب خود را به سمت همیشه ی روشنایی خواھد راند!
معبـودم! از  مى خـوا این سـفر را ذخيره روزھای تنھایی ام کنى و مرا عاشـق حسـين7 

شور فرمایی! بميرانى و با او و یارانش 
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انه دوش مست و خراب چه گويمت که به م
سـروش عالـــم غیبــم چـه مژده ھا داده ست

حافظ

جمعه 95/8/21 (11 صفر 1438)� 
د. ساعت یك و نيم بعداز ظھر به همراه برخی دوستان  مبیل  حرکت ما از قم در قالب دو ا
د که  دند و قـرار  ـران  د در ایام اربعين فعال باشـند حرکـت کرديم. برخی نیز  کـه قـرار 
ديم کـه آن ھـا بـه موقع  ـران  خـود را بـه فـرودگاه امـام خمیـنى برسـانند. از ایـن رو کمـی ن
د. در مسـير  د. پـرواز سـاعت ۵ بعـد از ظھـر  نرسـند؛ چـون گذرنامـه آن ھـا در دسـت مـا 
ن مى گفتيم. ھوا  کاملاً آفتابى  فرودگاه کمی از حال و ھوای اربعين ھای سال ھای قبل 
د.  اً بزرگ ترین سـاک همسـفرانم  ر د. بـه فرودگاه رسـیديم. سـاک مـن  و کمـی  گـرم 
ام پیاده روی  دند یا کوله پشتى به همراه داشتند تا ھن سبتاً کوچك آورده  یه یك کیف 
شونـد؛ با خـودم فکـر کردم که این سـاک بـزرگ برايم دردسرسـاز  اربعـين خیلـی اذیـت 
ا وسـایل بسیاری نیاز داريم و من در  شود؛ ولى به خودم آرامش مى دادم که به ھرحال آ
ھزتر آمـ ام! حتى ماشـين اصـلاح را  آورده ام و به مقـدار کافى  میـان اطرافیـانم از همه 
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دم که کاغذ،  لبـاس دارم تـا چندان به شسـتن لباس ھای کثیف شـ نیاز نباشـد. خوشــحـال 
عـراق  چـون در  همـراه آورده ام؛  بـه  را  کتابـت  ـر وسـایل  یـس ، و دی دفترچـه، روان 
ردی تا بتوانى  ریر خیلی یافت نمی شود یا دست کم در اطراف حرم باید کلی ب لوازم ال

د. ش  یس خوب و مقداری کاغذ مناسب پیدا کنى. این ھا برايم آرامش  یك روان 
د کـه الآن با انبوه خجعیـت مواجه مى شـويم. امّا  وطـه فـرودگاه شـديم. گمـان من ایـن  وارد 
د! کمـی فکـر کردم. یـادم افتـاد کـه فـرودگاه  اقـاً فـرودگاه خیلـی خلـوت  چنـين نبـود. ا
چنـدان نبایـد شـلوغ باشـد؛ چـون ھنـوز نزدیك بـه نـه روز تـا اربعـين فاصلـه داريم و اغلب 
مسـافران اربعـين در حـدود یك ھفتـه یا چھـار روز بـه اربعين آمـاده رفتن مى شـوند. من به 
ديم و فـرودگاه  دم که چھـار پ روز قبـل اربعـين حرکـت کرده  یـاد اربعـين سـال گذشـته 
ارش  مد غفاری  بیاید. او  قرار است در ن د  ران قرار  د. از  شلوغ تر از حالا 
د. تلفن ھای همـراه  خیلی  دم. نیام  ـران  وقایـع اربعين کمك کار ما باشـد. حـالا ن
مـد را از سـر  کیفیـت نداشـت و بـه اصطـلاح آنـتن نمـی داد. راننـ را فرسـتاديم تـا بـرود و 
د  ر بـه قم مى رفت بیـاورد. قرار  دوراھـی کـه یـك راه آن به فرودگاه مى رسـید و راه دی
ام  رانى سـرا س پیـاده شـود و بـا راننـ هماھنگ شـود. بعـد از کلـی ن همـان جاھـا از ا

وطه بالا رفتيم. غفاری آمد و با  به 
شـن معـروف اسـت، بـه صـورت  در فـرودگاه بـخــشى را بـا چـوب و وسـایلی کـه بـه نـام پار
دنـد و پارچه ھـای مشـکی و منقـش بـه نـام امـام حسـين7 بـر آن  اتاقکـی درآورده 
دنـد و فـردی بـا کـتری و قـوری  دنـد. جلـوی در اتاقـك میـزی قـرار داده  ـب کرده 
دنـد. صدای  د تـا بـه زائـران اربعين چـای بنوشـاند. لیوان ھـا  یك بـار مصرف  ستـاده  ا
د کـه در  د. بـرايم جالب  سـتين موکـب  ـا  مداحـی میـنم مطیعـی  مى آمـد. بـه واقع ای
فـرودگاه که معمولاً رسمی ترین جـا برای امثال من (که مدیریت و ریاسـت جایی را برعھ 
ـت خـا  کشـی و مرتـب و معمـولاً در سـکوت و  سـوب مى شـود و افـراد ا نـدارم!) 
راه مى روند، مى شـود حال و ھوای اربعين عراق را حاکـم کرد و عطر خوش زیارت را 
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د و با احوال پر گرم  ستاده  اه صلواتي ا ست سبتاً قدبلنـدی در داخل ا پراکند. جوان 
و تعـارف چای، به زائـران خوش آمد مى گفت. جلوتر رفتم. چای را از روی میز برداشـتم. 
شکر کردم.  ی  س دعا داشـت. مـن  از او و ایـن کار فرھن بـا مـن احوال پر کرد و ال
ار خدمت به زائران اربعين را داشت.  د که این ایام اف ظاھراً از پاسداران داخل فرودگاه 

. 7 یا امام حسين7 از او یاد ک با خودم گفتم یادم باشد در حرم امام 
ر دوسـتى که با او همراه  ارش (دی مد غفاری و حامد ن شسـتم و با  بر روی صندلى 
ر دوسـت ما که قرار   ـدی دی رضوی  دم) گفت وگـو کردم. یـادم نرود که آقای سـید 
 ـزودتـر از ما یعنى حدود ظھـر به عراق رفته  ـاری بـه ما کمك کند  اسـت او  در وقایع ن
د. با خودم گفتم کمی پسـته و تنقلات  فه ای  . رو بـه رويم  د. طاقـت نیـاوردم که بنشـی
فه رفتم. قیمت ھا را که  يرم تا در عراق سـاعت ھای بیکاری سرگرم باشـيم. جلوی  ب

دیدم منصرف شدم و مثل آدمى زاد به جای اول بازگشتم.
معمـولاً در سـفرھای ھوایی، تأخيرھـای ھواپ کلافه کنن اسـت. بـرای همين یك کتاب 
. در خود ھواپ  چاره همين است.  جیبى به همراه برمى دارم تا در این ساعت ھا مطالعه ک
ـاتي را که میھمـان داران ھواپـ پذیرایی  ان کرد. فقط باید  ـری نمـی  چـون کار دی
مدالله پـرواز ما خیلـی تأخير  نا کرد. امّـا چنـدان حوصله مطالعـه  نداشـتم. ا مى کننـد اسـت
شسـته ايم. میھمان دار  مـدام گير مى دھد که میز  نـدارد. چـون الآن روی صندلى ھواپ 

ر ننوسم. بورم دی صندلى ام را ببندم و از این رو 
ی ھـای  ای یـار  ی ھـای روز خجعـه را نمی شـود فرامـوش کرد. دل تن دل تن
، نام  تنھا رسمانى است که به آن چنگ  سفرکرده! در ژرف ترین چاه ھای اندو
مى زنم،  ای همیشـه اجابـت! برکـه کوچـك شـادی ام را بـاران دوری ات گل آلـود 
ران مى ترسـد. قدم ھای خسـته ام،  مى کنـد و کـودک روحم از رعدوبـرق ابرھای 
ـس گـرم جـاده مى دود تـا شـاید افـق حضـور  را بیابـد، ای پیـدای  ھـر غـروب، بـا 
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پنھان!
، ھر شب از سقف آسمان آویزان است؛ به دنبال ستاره دنباله دار ظھورت.  ا ن
ی ھـايم را به گـوش گل ھای باغ  برسـانند؛  قـع دارم دل تن مـن از قاصدک ھـا 
ی ھایی که ھر غروب، دل خورشـید را خون مى کند؛ همان که ابرھا  همان دل تن
ـره مى کوبند، همان که  برایش گریه مى کند، همان که موج ھا از شـنیدن آن، سـر به 
دمان، از شرمندگی اش قرمز ش اند، همان که خواب را از  ماھی ھای حوض م
فان؛ و همان که بادبادک صبرم را از زندان  چشمان ماه گرفته است و آرامش را از 

اآباد فریاد مى رساند. دستانم مى رماند و به نا
ھان! ای همیشه نا

ھانِ همیشه خود برسان. ما را به نا
! ای مس

در ما شب ماندگان فراق، سپی دمان را بدمان.
ای کليم!

ر دستانِ خود بنوشان. چشمان ما را از 
ای ابراھيم!

آتش غربت را بر ما گلستان کن
ح! ای 

ش ات  ما را به کشتى حضور خود 
و ای قائم مقام پیامبر رحمت!

ظھورت را به ما مرحمت کن!
ـ را ورق مى زنم و به دعای عھد مى رسـم.  بغـض گلـويم را مى فشـارد؛ وقتى کـه مفات
این ھا که مى گويم، خطبه نیست، ندبه است! ھر شب، سررسید دلم را ورق مى زنم 
ـواه. ای  دن را مى شمـارم. ای سـتاره! آسمـان شـوقِ مـرا تاریـك  و روزھـای بى  
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آخریـن مسـافر! به این عاشـقانه ترنمّ، تبسّـم کن و از کوچه ھای سـاده ما عبـور کن. بى 
ـارم  بـا اکراه گل مى شـکوفاند و انتظـار، آھوی خیال ما را به دشـت دلواپسى   ،

مى رماند.
شتى! باغ مبھوت خاکیان  شنه انتظار را فراگير. ای طاووس  س! بیابان  ای اقیا
لّی کن. ای روح القدس شـعرھای آسمانى! نزولِ سـبزِ خـود را میھمان کوه  را پـر از 
ـت بـه درآ و یعقوبستـان چشـم ھا را روشـنى  سـف! از مشـرق چـاه غی ر کـن و ای 

ش.
 ، بى  اسـت.  زمسـتان  ادامـه  ـار،  و  بى رمق انـد  عاطفـه  دخـتران  ان  زا  ، بى 
خواھـد  خجاعـت  امـام  انتظـار  در  نیایـش،  ـد  م و  مى شـود  پژمـرده  ـاده  گل ھـای 
، ماھی ھای  ارھا، کدر خواھد شد. بى  ، آینه ھا در بى شماری زن گرست. بى 
برکـه زندگـی، سـربه زیر سـنگ خواھنـد کرد و ماسـه ھای خیس سـاحل احسـاس، 
، شب ھای شعر، در شب ھای خاطره ادغام  خود را به تلاطم دریا مى سپارند. بى 
مندان، به واگویه فراق  بر کاغذ خواھد لغزید. آری! بى   خواھد شد و دست ھ

دن» را مى چشيم. ِ «بى   طعم ت
لـی ات را به چشـم ھای ما  رگونـه  ایـی! دی اکنـون، ای مظھـر اسمـا و صفـات ز
ارزانى دار و مـا را بـه تماشـای خجـال جـبروتي ات امیـدوار کـن. بـه دنبـال سـاحل امـن 

فانمان مپسند. 22ظھورت، سال ھا کشتى عمر رانديم؛ بیش از این اسير 
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ادم روی از آن زمان که برین آسـتان 
فراز مسند خورشید تکیه گاهِ من است

حافظ

شنبه 95/8/22 (12 صفر 1438)� 
وانيم  ميم گرفتيم نماز را همان جا داخل فرودگاه  شديم.  ف چندان معطل  در فـرودگاه 
و خوانديم. بعد  یکی دو ماشين کرایه کرديم و از فرودگاه بيرون آمديم. در خارج از 
ایـران، چون معمولاً افـراد از نرخ تاکسى ھا اطلاعی ندارند خیلی مراقبند که سرشـان 
يرند و  ـر سـؤال مى کننـد تا معـدلى از قیمت ھـا ب کلاه نـرود و ازایـن رو معمـولاً از چنـد 
ام با یکـی از رانن ھا کنار  د که سـرا پـس از آن بـا یك تاکسى همراه شـوند. این گونه 
مبیل  ر از دوستان ما بر ا آمديم و سـوار شـديم. این رانن دوستى داشـت که برخی دی
ف خاطرات گذشته این سرزمين را  سبتاً شرجی  مبیل و باد  ره ا او سـوار شدند. حالا پ
بـرای اسان زن مى کند. رانن به رسـم معمول عرب ھا چاق سـلامتى را با ما آغاز مى کند، 
ن گفتن سراسـر وجـودم را  ـض ورود به عراق، شـوق عـربى  و مـن نمـی دانم کـه چـرا به 
فرامى گـيرد. یـادم مى آیـد کـه روزگاری کلاس مکالمـه عـربى مى رفـتم. وقـتى مى پرسـیدم کـه 
چرا پیشرفتم در یادگرفتن گفت وگوھای عربى خوب نیست به عنصر فضا اشاره مى کردند. 
رفته اید. اگر به یك کشـور عـربى بروید  مى گفتنـد شما ھنـوز در فضای زبـان عربى قـرار ن

24



و در فضایـی قـرار گيریـد کـه راننـ ماشـين، رھگـذران، تابلوھـای مغازه ھا و ھشـدارھای 
رانندگـی و... عـربى باشـند، خیلـی زود زبـان را یـاد مى گيریـد. حـالا وارد جـاده ای شـديم 
ـن گفـتن کرده انـد. بـه  کـه همـه علائـم اطـراف مـا، و همـه اطرافیـان، مـا را وادار بـه عـربى 
ف مى گویند. در کنار این منطقه پله ھای برقی  رال نزدیکی جایی رسی ايم که به آن 
بزرگی قرار دارد که زائران بر روی آن سـوار مى شـوند تا به سمت حرم بروند. از تاکسى 
که پیاده مى شويم، انبوھی از زائران را مشاھ مى کنيم که با پرچم ھای کاروان خود در حال 
رادی آم اند. در اطراف پله ھای  بالا رفتن ھسـتند. برخی  معلوم اسـت به صورت ا
برقـی، انبوھی از سـازه ھا قرار دارد که معلوم اسـت مسـکن و موکب زائـران در ایام اربعين 
خواھـد شـد. برخی از ایـن خانه ھای پیش سـاخته  بـه امـور اداری حـرم و ادارات عراق 

ان فھمید. ط مى شود که از تابلوی سردر آن ھا به خوبى مى  مر
از پله ھـای برقـی تـا «فنـدق الرسـل» راه چنـدانى نیسـت. فنـدق الرسـل، ھتلی اسـت که بعثه 
ن فاطمه  ا مستقر است. این ھتل در نزدیکی حرم و در کنار  مقام معظم رھبری در آ
ـه  از  کـه  اسـت  آن  کوچـك  اتاق ھـای  ھتـل،  ایـن  ویژگی ھـای  از  دارد.  قـرار  زھـرا3 
دم که چگونه در آن اسـتراحت خواھـيم کرد! ضمن آن که باید  ف در فکر  حرکـت به 
پی این مسئله را به تن بماليم که اربعين است و شدت خجعیت حاضر باعث مى شود اتاق ھای 
ره پذیرای میھمانان عزیز باشد. ولى بسیار خرسنديم  ره در قالب ھفت یا ھشت  دو یا سه 
نه ھـای روزگار را ثبـت و ضبـط کنيم.  تریـن  چـون در جـوار مـولا ھسـتيم و مى خواھـيم 
شدن شـام،  ر آشـنا پیـدا کرديم و قرار شـد تا تمام  وارد فنـدق الرسـل که شـديم، یکی دو 
ابتدا خوردن غذا را سرلوحه کار خود قرار دھيم! اول گمان مى کردم که باید به غذاخوری 
در زیرزمـين بـرويم، امّـا متوجه شـدم سیسـتم تغیـير کرده و در ایـام اربعـين در اتاق ھایی که 
دی  ـا رفتـيم و خجـال آقـای سـید  ـوريم. بـه آ در کنـار ورودی ھتـل ھسـت، بایـد غـذا را 
 ـدوسـت عزیـز را کـه قرار اسـت در این سـفر مـا را کمك کنـد و امـروز زودتـر از ما به  رضـوی 
 ـزیـارت کرديم. پـس از شـام، اخجالاً بـه یك اتاق آمديم و وسـایل خـود را در  د  ـف آمـ 
ت زائران اربعين  ن از ک همان جا قرار داديم. بر سر سفره غذا و نیز در لابى ھتل همه جا 
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د. در اتاق  همين مباحث به شکل  سبت به سال ھای گذشته  دن آن ھا  امسال و بیشتر 
نظـام منـد پی گيری مى شـد و بـا آنکـه مى داستيم همه ایـن مسـئله را قبـول داريم بـاز آن را 
تکـرار و مرور مى کرديم. معمولاً این مباحث، آغازی برای آشـنایی ھای بیشـتر افراد با 
د و کسى جـرأت دم  افاً شـلوغ   و سـرآغاز مباحـث جدی تـر اسـت. اطـراف حـرم  ا
ميم برای رفتن به حرم را نداشت. امّا مگر مى شود از حرم مولا گذشت.  زدن از زیارت و 
تصر بسن کرديم. استراحت در اتاق ھتل همان گونه که فکر  د که به یك زیارت  این 
ام شـد. خیلی دوسـت داشـتيم که زودتر به کربلا برويم و پس  مى کرديم با زحمت فراوان ا
ف برگـرديم و کارھـا را دنبال کنيم.  ـا گذاشـتيم، سرخوشـان باز بـه  از آن کـه وسـایل را در آ
د به کربلا بروند مطـرح کرديم ولى از طرف  این مسـئله را با دوسـتانى که نیمه شـب قرار 
 ـپیغام آمد که  ترم آموزش بعثه و بـه واقع رئیس ما در این سـفر   ـمدیـر  جنـاب دکـتر احمدی 
ف باز  ر دوباره به  ف بمانید ولى اگر به کربلا آمدید دی نه، و ھر چقدر خواستید در 

ف بمانيم. ميم گرفتيم فعلاً در  د که ما  ردید. همين  ن
ف.  ـتر از  ـف مانديم. بـا خودم فکـر مى کردم که چـه جایی  چقـدر خـوب شـد که در 
ده است،  ا آرام گرفته و منزل ابراھيم خلیل الرحمان7  ح7 در آ شـھری که کشـتى 
اق من   و بسیاری از بزرگان شیعه و عالمان ربانى در آن سکنى گزی اند و حالا از حُسن ا
7 ھسـتم و ریزه خوار این خوان گسـترده خوا  چند روزی را میھمان کرامت مولا 

شد.
ح،  ده اند. از زمان حضرت  ف، به کوفه متصل اسـت. امّا در قديم دو شـھر جدا از  
 « فّف «نى جَفَّ ف ظاھراً  ده که آب آن را فرا نمی گرفته است.  ف، سرزمين بلندی 
ر آن «غرّی» اسـت. از این رو به ساکنان این شھر  اسـت. یعنى دریا خشك شـد. نام دی
«غـروی»  مى گفته انـد. سـادات غـروی، در میـان سـادات، سلسـله عظیمـی از فرزندان 
ده انـد. اینکه چرا  ف سـاکن  7 و کسـانى اند کـه خود یا پـدران آن ھا در  امـام 
شییع پنھانى آن حضرت بازمى گـردد. از بيم  7 در این منطقه دفن شـد، به  بـدن امـام 
د. بدن مبارک  7 مرقد اشان تا سال ھا پنھان  جسـارت خوارج به بدن مبارک امام 
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ادنـد و بـر شـتری بستنـد تا وانمـود کنند، بـه مدینـه مى برنـد. در مناطقى نیز  تي  امـام را در تـا
چند قبر کندند و بدین شـکل، جز اھل بیت امام: و برخی از خواص کسى از مدفن امام 
 ـقبر برای همگان آشـکار شـد. ھـارون به   ـخلیفـه عبـا  اطـلاع نداشـت. در زمـان ھـارون 
د. آھـوانى را دید سـگ ھا و بازھـا را به دنبال آن ھا فرسـتاد. آھـوان پس از  شـکار مشـغول 
د. پس از  مـدتي به تپـه ای پناھن شـدند. بازھا و سـگ ھا بازگشـتند. ھـارون شـگفت زده 
ـر به دنبال آن ھـا رفتند. آھوان بـاز  به  بازگشـتن آھـوان از تپـه، بازھا و سـگ ھا بار دی
آن تپـه پناه بردند و سـگ ھا و بازھا منصرف شـدند. سـه بـار این کار تکرار شـد. پيرمردی 
از بنـی اسـد را در آن منطقـه یافتنـد و ماجرای تپه را از او پرسـیدند. او ابتدا امان خواسـت و 
7 اسـت که حتى حیوانات نیز به  ا قبر امام  ل از پدرانش اعلام کرد که ای سـپس به 
ـل رفت وآمد  اً از همان سـال ھا  ر ـف  آن پنـاه مى آورنـد. صرف نظـر از این داسـتان، 
ر از سادات علوی  شـیعیان و ارادتمندان به مولا شـ است. صدسـال گذشـت و فقط ۱۹۰۰ 
ف را تأسیس کرد و از آن پس  م حوزه علمیه  ف مى زستند. ش طو در قرن پ در 
 ـھـزاران عالم و فقیه در این شـھر پرورش یافته اند و   ـیعنى در حدود ھزار سـال  تـا روزگار مـا 
ف و عالم پـروری آن همان بـس که امام  عـلم علـوی را در عـالم گسـتران اند. در عظمت 
خمینى پایه ھای فقھی و علمی حکومت اسلامى را در مباحث درس خارج ولایت فقیه 

در این شھر آغاز کرد و به برکت اميرالمؤمنين7 نظام اسلامى در ایران شکل گرفت.
بـه  متصـل  و  کوفـه  شـھر  غـرب  در  عـراق)  ـت  بغـداد (پای کیلومـتری  در ۱۶۰  ـف  اکنـون 
ـاً چھل مـتر بلندتر از سـ  ر ـع  قـرار دارد کـه  ـف بـر روی یـك تپـه مر آن قـرار دارد. 
ده است.  ف همواره دشـوار  رودخانه فرات در کوفه اسـت و از همين رو آب رسـانى به 
دیق  ف مى شوند این را  دن شھرت دارد. افرادی که وارد   ت زا  ف به ب از دیرباز 
یبى سراسـر  ض وارد شـدن به این شـھر، شـور و شـوق  مى کننـد و اعـتراف مى کنند که به 

وجود آن ھا را فراگرفته است.
اد الضیافـه» برويم، وسـایل را با خود  پـس از آنکه قرار شـد از «فندق الرسـل» بـه «فندق ا
ره ای را  تر و امکانات متنوع تری را داشـت. اتاق سـه  افاً این ھتل، اتاق ھای  برديم. ا
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د که مدت زمان زیادی به عراق آم و ھتل را  ديم. مسـئول ھتل  یك ایرانى  گرفته 
سبتاً خوبى  داشت و  د و اتاق اتاق واگذار مى کرد. غذاخوری  ا کرایه کرده  به طور ی

غذاھا به سبك ایرانى طبخ مى شد.
شـب پس از نماز مغرب و عشـاء به همـراه دکتر احمدی و آقای رضـوی به سمت حرم حرکت 
وطه بسیار  ن فاطمـه زھـرا3  ـن فاطمه زھرا3 شـرکت کنـيم.  کرديم تـا در برنامـه 
اسـت کـه بـا همـت برخـی شـرکت ھای ایـرانى و غـير   7 وسـیعی در پشـت حـرم امـام 
7بیشتر از سمت  سعه حرم امام  ایرانى و با کمك ھای مردمى در حال سـاخت اسـت. 
ن که مى شـدی باید پله ھـای متعدد را  ـن فاطمه زھـرا3 و اطـراف آن اسـت. وارد 
وطه بزرگ بـرای عزاداری  ن مى رسـیدی. بر روی بـام،  طـی مى کردی تا به بام سـاخ
، ظھر، عصر، مغرب  وطه، ضمن آنکه نماز ص د. در این  زائران ایرانى آماده شـ 
انى و عـزاداری برگزار مى شـود. خجعیت در  ـ و عشـاء برقـرار اسـت، پس از نماز، مراسـم 
 ـاز خطبای مشـھور  ه الاسـلام والمسـلمين مدر  فل،  ان  رند و  حدود ھزار 
ش آن در دنیا و  بت اھل بیت: و  ن او بیشتر حول موضوعاتي چون   ـاست.  ایرانى 
ف  ه الاسلام و المسلمين علم الهدی، مسئول بعثه رھبری در  فل  آخرت است. در 
ری برنامه فھمیدم. دکتر احمـدی  که به همراه  حضـور دارد. ایـن را از خوش آمد گویـی 
، آقای  د پـس از آقـای مـدر شسـته اسـت. قـرار  د  اکنـون در نزدیـك منبر  مـا آمـ 
سن  ت اھل بیت: بپردازد، امّا نمی دانم چرا آقای  ر، به ذکر مصی مدحسين پویا
لاً جابـه جایی رخ  فل اعلام کردنـد. با خودم گفـتم اح درسـتکار را بـه عنوان مـداح 
فل داشت دربارة وضعیت شیعیان مولا در قیامت و مسئله شفاعت  ان  داده اسـت. 
ا به گنبد و بارگاه آن حضرت که از این بالا خیلی دیدنى است افتاد.  ن مى گفت که ن
ن   ـاز مسـئولان ھیئـت رزمنـدگان مشـھد کـه ظاھـراً مسـئول برنامه ھـای  آقـای ذاکریـن 

ن گفتن کرديم.  ـبه کنارمان آمد و شروع به  د  فاطمه زھرا3 
سـين7(چند ھیئت شـھر مقدس مشـھد)  تمـع ا آقـای ذاکریـن خدمـات برنامه ھـای 
ـن مشـکلات فـراوانى را پشـت سـر  ـ مى کرد و مى گفـت: بـرای حضـور در ایـن  شر را 
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ـن وارد مى کرديم و بـرای وارد کردن ھـر  گذاشـتيم. مـا بایـد امکانـات صـوتي را بـه ایـن 
ـوز دریافـت مى کرديم. حـتى بـه میـزان صـوت مـا  قطعـه ای بایـد جداگانـه از عتبـه علویـه 
ديم. ایـن مکان، در اصـل اجازه فعالیت  ـو مى  نیـز اشـکال وارد مى کردنـد و ما باید پا
ـی نـدارد و بـه طـور غيررسمـی و با موافقت شـفاھی به مـا اجـازه فعالیت داده شـ  فرھن
اسـت. ازایـن رو بعیـد نیسـت کـه در سـال ھای آتي اجـازه فعالیـت در ایـن مـکان را نداشـته 
حـتى  کنـيم.  برقـرار  را  برنامه ھـا  ستـيم  ا ام  سـرا مشـکلات،  تمـام  به رغـم  امسـال   باشـيم! 
ش ھایی  ازی، اخبار این فعالیت ھا و نیز  عی و  استيم با استفاده از شبکه ھای اج
د کـه با لـب تـاپ و امکانات  از برنامه ھـا را منعکـس کنـيم. ایـن  بـه همـت خادمـان عزیز مـا 
انى ھـای این  ش ھایـی از  نـه حاضر شـدند. پیشـنھاد مى ک  الکترونیکـی در 

ترم تأثيرگذار باشد. ترنتى منتشر کنند تا در میان زائران  ن را آماده کرده در فضای ا
ش خواھران، ھفت خـادم داريم که از پا گویی به مسـائل  آقـای ذاکرین مى گفـت: در 
ـش بـرادران  خادمـان بسیـاری  شـرعی تـا سـاماندھی خواھـران را برعھـ دارنـد. در 
ـ و ظھـر و شـب در ایـن مـکان، برنامـه برقـرار اسـت و بـا اسـتقبال  فعـال ھسـتند.  اکنـون ص
فراوان زائران روبه رو ش است. حتى عتبه علویه در آغاز به ما اجازه فعالیت همیشگی را 
استيم جلسـه داشته باشـيم که به حول و قوه الهی این مشکل نیز  نمی داد و فقط سـه روز مى 
دن این مکان و نیز امکان رؤیت گنبد و بارگاه امام  یز  ع شد. آقای ذاکرین از دل ان مر

ن گفت و آن را در حضور زائران مؤثر داست. 7از این مکان 
ـف  رال و  صفـا  صـافى  نزدیکـی  در  برقـی  پله ھـای  سمـت  بـه  و  شـديم  خـارج  ـن  از 
سـط زائـران مشـھد سـری بزنـيم. از پله ھـای  موعـه فـرا شـ  رفتـيم. مى خواسـتيم بـه 
تلـف رخ نمایـی مى کرد.  ن بـا سـازه ھای  برقـی کـه خـارج شـديم، چندیـن و چنـد سـاخ
جـا  کـه  ھسـتند  زائـرانى  د  معلـوم  کـه  مى خـورد  چشـم  بـه  ـرادی   ا چادرھـای  برخـی 
ر  ـاب کرده انـد. اول از چند  ـره را ان ندارنـد و خوابیـدن در چادرھـای چھـار یا ھشـت 
ـا را پیدا  استيم آ ام  چ کـدام بلد نبودنـد. امّـا سـرا شـانى موکـب موردنظـر را پرسـیديم، ھ
د. ظاھـراً این  کنـيم. سـوله ھایی بسیـار بزرگ با مسـاحت باورنکـردنى در پیـش روی مـا 
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ن کارھای ایرانى آماده شـ  ادھای مسـتقر در مشـھد و با کمك پ سـوله ھا با همت برخی 
ـر را در آن واحد داشـت. بسیـار حيرت زده  د. سـوله ھا آمادگـی پذیرایـی از چند ھـزار 
تمع عظیمـی در کنار صافى صفا برقرار باشـد. طبق برنامه،  ديم. گمـان نمـی کرديم چنين 
انى کند و حاج ابراھيم  ا  ه الاسلام و المسلمين حائری زاده در ای امشب مى باست 
قانـع، به ذکر مصائـب اھل بیت: بپردازد. امّـا چنين نبود و حتى افـرادی که در کنار منبر 
دند، از برنامه خبری نداشـتند و اسـتراحت مى کردند. با کلی پرسش ما را به سمت  شسـته 
دنـد. وارد  ا مسـتقر  سـوله ای ھدایـت کردند کـه ظاھراً مسـئول یا مسـئولان موکب در آ
د. تعـدادی از جوانان  مشـغول  سـوله شـديم. انبوھـی از پتوھـا و بالش ھا در فـراروی ما 
مى خواھـيم  کـه  کاری  و  خـود  دربـارة  مـا  آمـد.  مـا  اسـتقبال  بـه  جوانـان  از  یکـی  دنـد.  کار 
ی مسئول  شسـتيم. آقای شـر ض داديم. سـپس با مشـایعت او در گوشـه ای  ام دھيم،  ا
، از ویژگی ھای موکـب مى گفت.  د. بـه نـزد ما آمـد و پـس از سـلام و احوال پـر موکـب 
ـا برنامـه ای برگـزار شـود، ضمـن اینکـه انبوھـی از  او مى گفـت: امشـب قـرار نبـوده در ای
ان برگزاری مراسـم ھای بـزرگ را از ما گرفته اسـت.  کارھـا و مباحـث حاشـیه ای داريم که 
ن کار، فضا را نیمه کاره  مى گفت ده روزی ھسـت که وارد عراق شـ ايم و متوجه شـديم پ
ر  رھـا کرده و رفته اسـت. ناچار شـديم خود دسـت به کار شـويم و فضا را آماده کنـيم. با چھل 
دود اسـت. مثلاً  ـر بّنـا و کارگر مشـغول کار شـديم. امکاناتمـان بسیـار  خـادم و ھفتـاد ھشـتاد 
ستـه ايم برخی حمام ھا را آماده کنيم و  ا الآن چنـد روز اسـت که به حمام نرفته ايم. امروز تازه 
ديم نتواستيم  اکه مشغول بیل زدن و بنایی  در اختیار خواھران خادم قرار دھيم. ازآ
ـام دھـيم. با این همـه نماز خجاعـت را در سـه وقت برگـزار کرديم.  ـی آن چنـانى ا کار فرھن
الآن مشـکل آب رسـانى داريم و معضـل بزرگـی اسـت، امّـا نمی دانـيم بـا چه کـسى و چگونه 
ده اسـت. آن ھـا همه  مطـرح کنـيم و چـاره بیندشـيم. در مقابـل رفتـار عراقی ھـا بـا مـا خـوب 
د  گونه خدمتى به ما ارزانى داشـتند. در آشـپزخانه دو روز است که آشـپز آورده ايم. قرار 
ر آمادة پذیرایی ھستيم و غذا  روزانه ھفتاد یا ھشتاد غذا بپزيم، امام اکنون برای دوست 
موعه ھسـتند.  ر و حـاج آقـای شاھسـون روحانى ھـای این  زیـع مى کنـيم. حـاج آقـای 
د. ابتـدا کمی از بعثه و رونـد اداری  ه مشـھدی او بسیار شـيرین  ر نزدیك آمد. ل آقـای 
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ت گيری ھـای اضـافى در امـر پذیـرش روحـانى مبلـغ دارنـد و بـه مسـئله  آن گلـه کرد کـه 
شکیل   ـبه دنبـال   ـاز خجلـه مـن  مـدرک خیلـی اهمیـت مى دھنـد و همـين باعث شـ بسیـاری 
ا  به عنوان خادم آمدم ولى نماز خجاعت را  پرون در بعثه برای اعزام نرويم. بعد گفت ای
ا اعزام شوند  د گروھی برای تبلیغ به ای سـل داريم. حتى قرار  به پا کرديم و شـبھا برنامه 
چ  ر باشند. مردم خودجوش به ما کمك مى کنند و ھ امّا نیام اند. این گروه قرار است چھل 
قعی ندارند. امّا امکانات ما خیلی کم است. الآن مشکل پتو داريم و باید چاره ای اندشی 
ان اسـت.  لیـل و تأکید شـود حضور با ـم که باید  شـود. بـه نظرم یکـی از نکات 
روم کنيم ولى باید بدانيم که گاھـی زن ھای ایرانى با  مـن نمی گويم خانم ھا را از سـفر اربعين 
اب زنان در عراق را نمی دانند از ایـن رو این باعث  فرھنگ عراق آشـنا نیسـتند و رسـوم 
ابت را  شـر مى زد و مى گفـت  تنـش مى شـود. خـودم دیـدم کـه زن عراقی بـه دختر ایـرانى 
ويم بـرای امر به معـروف، دچار منکر مشـو! از  رعایـت کن. خواسـتم بـه زن عراقی ب
شویق نکنيم یا آنکه مباحث  این رو معتقدم لااقل دختران جوان را به سفر در اربعين 

اب را به آن ھا تذکر دھيم. مورد نیاز درباره 
کم کم مى خواسـتيم رفـع زحمـت کنـيم کـه سـردار سـعید قاسمـی وارد شـد. رزمنـ ای کـه بارھا 
ه  نـام او را در شـب ھای خاطـره و در صدا و سـ شـنی ايم. بـه احـترام او مى باست چند 
ویری مى گشـتم و  شسـتيم. موبایـلم را از جیـب درآوردم و مشـتاقانه بـه دنبـال  ـر مى  دی
د. زمانى که حاج سـعید قاسمی را  ط به بیش از پانزده سـال پیـش  ویر مر ام یافـتم.  سـرا
بـرای خاطره گویـی درباره سـال ھای جنـگ و نیز دربـاره حزب االله لبنـان و مبـارزان لبنانى 
دم) دعـوت کردم.  یـل  بـه مدرسـه علمیه حقـانى (که خود سـال ھا در آن مشـغول به 
ا آوردی؟  کدامشان ھستى؟  اھی به عکس کرد و گفت: این را از  حاج سعید ن
ط به سـال ھایی اسـت که  شان دادم و ماجرا را گفتم. گفت: بله، این مر ویر  خودم را در 
رسـت.  ث برايم  لو دم. خیلی خوشــحـال شـد و گفت عکس را با  سـنى آم  تازه از 
ی با حضرت  بعد  درباره دیدار چند شب پیش خودش به همراه خجعی از فعالان فرھن
ن گفت و سپس از اینکه ما ھنوز ضعف داريم و به قدر وسعمان کار نکرديم و باید  آقا 
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سته اند  ا چه ھای مشھد گفت و اینکه چگونه  از  بیش از این ھا تلاش کنيم. بعد  از ا
در ۳۵ روز ۸ سوله بزرگ را راه اندازی کنند.

ھتـل  در  ھسـتيم.  حرکـت  حـال  در  ھتـل  سمـت  بـه  و  شـ ايم  جـدا  مشـھد  چه ھـای  از  حـالا 
مد غفاری  ن  ـوريم. دیديم دوسـ مسـتقيم به سـالن غذاخوری رفتيم تـا زودتر  غـذا را 
یـه کنـد.  ـا گـزارش  د کـه بـه مقـبره شـھید حکـيم بـرود و از آ مـد قـرار  اسـت.    آ
از همان سـر سـفره شـروع کرد به شـرح ماجراھای مقبره شـھید حکيم  و کیفیت برگزاری 
یـد کرد کـه مشـتاق   ـا تعریـف و ت ـی  آ ـا. آن قـدر از برنامه ھـای فرھن برنامه ھـا در آ
دی رسـولى  ـا آقای پناھیـان و مداح  ان آ ا بـرويم. ظاھـراً  ً یك سـر به  آ شـديم حـ

ده است.
ن مى گویيم. در اتاق ما جھت قبله به روی  حالا شام را خورده ايم و درباره تعیين قبله با  
ان به  د که مى شـد به راحتى آن کمد را جابه جا کرد. از این رو نمی  کمدی چسـبان شـ 
سن در کنار ھتل  آن اعتـماد کرد و باید خودمان جھت قبله را مى یافتيم. به عمارت نبات ا

یص بدھيم. استيم جھت  قبله را ت ام براساس آن  رفتيم و سرا
ـوابم. امّـا مى دانم کـه خـواب مـن، خـواب را از چشـمان  اتاقی ھـايم  خسـته ھسـتم و بایـد 
خواھـد گرفـت. مى دانم شـدت خروپـف مـن، آن قـدر زیـاد اسـت کـه خوابیـدن را مـحــال 
د. امّا چه مى شود کرد. به ھر حال باید  خواھد کرد. این را بارھا همسرم به من گوشزد کرده 
ران، شب ھا خیلی زود مى خوابم تا شاید بعد از چند ساعت بیدار  وابم. برخلاف دی

ران فرصت خوابى بیابند. شوم و دی
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از آســـتان پیـرمغان ســر چـــرا کشـيم؟
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

حافظ

يكشنبه 95/8/23 (13 صفر 1438)                                     � 
ساعت هشت صبح

ر از خواب بیدار شدم. گفتم آبى به صورت بزنم و بروم حرم برای زیارت؛ به دو دلیل: 
چه ھـا در اتـاق بتوانند  دن حرم بیشـتر اسـت و  اینکـه  ل خلـوت   ایـن سـاعت احـ
چاره ھا خیلی  کمی استراحت کنند. شب ھا صدای خروپف من خیلی آزارشان مى دھد. ب
ـاً مـحـال  ر دم نمی زننـد امّـا خـودم مى دانم کـه در اتـاق بـا وجـود خروپـف مـن، خوابیـدن 
ـر خوابشـان  اسـت. حـالا حسـاب کـن مـن کـه معمـولاً شـب ھا زود مى خـوابم، این ھـا دی
بورنـد اطاعـت کننـد. از ایـن رو فرصـت  ـ زود  برپـا مى گـويم و آن ھـا   نمی بـرد و ص
ير شدم!  . به جلوی در حرم که رسیدم غافل د که به آن ھا  اجازه خواب بد خوبى 
دم چگونـه به داخل  د کـه گمـان مى کردم. مان  خجعیـت بسیـار بسیار بیشـتر از آن چیزی 
ـذارم. بـه زحمـت جایـی بـرای کفش ھايم  ـا ب ـر آنکـه کفش ھـايم را  بـروم. دی
وارد  ـتى  بـه  داربست ھـا  لابـه لای  از  شـوم.  وارد  مى خواسـتم  باب القبلـه  از  کردم.  پیـدا 
ه بر من بیشـتر مى شـد. گمان مى ک اگر به جای من، کودک  ه به  شـدم. فشـار خجعیت 
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د. بـخــشى از ایـن ازدحام  وان ھایش خـرد شـ  ورده ای قـرار داشـت، قطعـاً اسـ یـا سـا
جلـوی در بـه دلیـل بازر ھاسـت. عراقی ھـا معتقدنـد در ھـر شـرایطی بایـد بـازر یا به 
ـس راحتى مى کشى؛  ـيرد. داخل که مى روی  تیش صورت ب اصطلاح خودشـان 
طـلا  ان  ا روی  روبـه  داخـل،  در  ازدحـام  بیشـترین  مى کنـد.  خـيره ات  خجعیـت  انبـوه  امّـا 
ان به  ان طـلا دارنـد. در اشـعار  ایـن ا قـرار گرفتـه اسـت. ایرانى ھـا علاقـه فـراوانى بـه ا
ـه سـرایی مى پردازنـد، این  ـف شـھرت دارد. اغلـب مداحـانى کـه در حـرم بـه مد ان  ا
ار این شـعر تبدیل  ب صفایـی دارد» مى خواننـد. ان ـف  ان  مصـرع مشـھور را کـه «ا
ـف شـ اسـت کـه گاه بـه صـورت دسـته خجعی آن را فریـاد  بـه شـعار سـازمانى ایرانى ھـا در 
ی و با شگفتى و جذابیت  ان در سـ بالای ھ افاً  همين اسـت. معماری ا مى زنند. ا
زائدالوصـفى همـراه شـ اسـت. از زمـانى کـه امـام صـادق 7ایـن قـبر را نمایـان کرد و پس از 
، عاشـقان آن حضـرت مشـتاقانه بـه ایـن سـو آم انـد و تلاش  آن در دوره ھـارون عبـا
کردنـد گنبـد و بـارگاه درخـور شـاًن آن حضـرت بنـا کننـد. گفته انـد در زمـان ھارون الرشـید 
، سال ھا بعد، این  ده اسـت، امّا متوکل عبا ی، ضر آن حضرت  سـنگ سـفید رن
اه سـال بعد، گنبد با عظمتى بر فراز این قبر بنا شـد. حرم فرش  قبر را ویران کرد. با این همه، پ
 7 یـه، حـرم امـام  ـن بنـا شـد. در دوره آل  ـره، در  شـد و چنـد سـال بعـد، ھفتـاد 

یه به امور شعائری اهمیت بسیار مى دادند و به دنبال پرشور  سعه فراوانى یافت؛ زیرا آل 
، در حدود ھزار سـال پیش از بغداد به  دند. پس از آنکه شـ طـو کردن ایـن بارگاه 
ف رخ داد  ول عظیمی در شـھر  ف را تأسـیس نمود،  رت کرد و حوزه علمیه  ف 
7 کسـب فیض کنند و  ر امام  ف آمدند تا از  تلف به  و طالبان علم از شـھرھای 
ام پذیرفت و  ف نیز ا بتوانند علوم دینى را فرا گيرند. یکی دو قرن بعد، آب رسانى به 
ف خیلی بیشـتر  اجرت شـیعیان را بیشـتر کرد. با این همه در دوره صفویه، رونق  زمینه 
سـعه زائدالوصـفى پیـدا کرد. کم کم زمینـه  شـد و بـارگاه آن حضـرت تغیـير اسـا یافـت و 
طلاکاری حرم فرا شـد و در دوره نادرشـاه، گنبد و گلدسته ھا از حالت کا کاری به 
حالت طلاکاری تغیير پیدا کرد. خشت ھای طلایی حال و ھوای حرم را عوض کرد.
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ـره ای بـا رویکردھـای امـروزی نیـز در دوره قاجـار سـاخته شـد و تـا به امـروز،  ـ  ضر
سـعه یافتـه و عاشـقان آن حضـرت را والـه و شـیدای خـود کرده  مرحلـه بـه مرحلـه حـرم 

است.
، آن  با ایـن ازدحام خيره کننـ زائران، بـرای من و  ـ ایـن روزھـا، نزدیك شـدن به ضر
ان به داخل سـرک مى کشـم تا حال  اً مـحـال اسـت. امّا از گوشـه ھای ا ر امثـال مـن امـری 
و ھـوای زائران را تماشـا ک و گوشـه ای برای خواندن نماز و دعا بیابم. بسیـاری از زائران در 
ـ فریـاد «حیـدر حیدر» سـر مى دھند. بـه نظرم این مسـئله با احـترام به مقـام امام  اطـراف ضر
منافـات دارد. بـالا بـردن صدا به مفاد آیـه « لاترفعـوا اصواتکم فوق صـوت النبى» چندان 
جالب نیست. آن  در کنار این ضر ملکوتي که اقتضا دارد افراد با احترام فراوان تری 
ام داد، همان گونه  ن یا شبستان پشت ضر ا ان در  ستند. حیدر حیدر گفتن ھا را مى  با
ـر از زائران چنين مى کننـد و حتى سـینه زنى  بـه راه مى اندازند. به نظر  کـه بسیـاری دی
ـن حرم،  سـعه فـراوانى  پیـدا کرده و نیز  ـ کـه ایـن روزھـا،  مـن، شبسـتان پشـت ضر
جای مناسـبى برای مداحی سـینه زنى و عزاداری اسـت. با این همه جرأت تذکر به زائران 

. ل تأثير  نمی د را ندارم؛ ضمن اینکه اح
ن، سینه زنى ھای ص زود  صفای خاص خود را دارد، ھر چند تعداد سینه زنان  در 
و کیفیـت آن، بـه گسـتردگی و حال و ھوای سـینه زنى شـب ھا نمی رسـد. در حدود سـاعت 
سـتين شـعاع ھای خورشـید بـه ضر و  ـ کمـی از فشـار خجعیت کاسـته مى شـود.  ھفـت ص
ایی  یز ش  7 مى تابد و چشـم همه را خيره مى کند. معماری شگفت ان ان امام  ا

ان در قالب واژه ھا بیان کرد. را نمی 
ح: نیز کنـار بدن  براسـاس روایـات ائمـه: در منابـع حدیثـی شـیعه، حضـرت آدم و 
مد باقر7 و نیز امام جعفر  7 دفن ش اند؛ از خجله در چند روایت از امام  مطھر امام 
ح7، یعنى  ح7 یا کنار پدرش  ل ش است که اميرمؤمنان7 در قبر  صادق7 

، به خاک  سپرده شد. ح7 دفن ش در جایی که پیش از اشان حضرت 
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ـف زیارت  امـام صـادق7 خطاب بـه مفضّل مى گوید کـه اگر قبر اميرمؤمنـان7 را در 
ح7 را نیـز زیارت مى کنى. در ایـن روایت، کیفیت انتقال بدن  کردی، بـدان کـه آدم و 

ل ش است: ف، این گونه  رام به  دا حضرت آدم7 از م
د، وحی فرمـود که ھفت بار،  ح7 در حالى که در کشـتى  خداونـد متعـال به حضرت 
د، طواف نمود. سـپس از کشـتى  چه به وی وحی شـ  طواف خانه کند. آن جناب طبق آ
وان ھای حضرت  تي را که در آن، اسـ ھایـش در آب، فرو رفت. تا بـيرون آمـد و تا زا
د، از آب بـيرون آورد و آن را بـه داخـل کشـتى حمـل کرد و سـپس مطابـق خواسـته  آدم 
ـد کوفـه  حـق تعـالى، دور خانـه خـدا طـواف نمـود و پـس از آن، از درِ کوفـه کـه وسـط م
د که حق تعالى به زمين فرمود: «اَبلِعی مـاءَکِ»؛ «آبى  ھسـت، وارد گردیـد. در این وقت 
د کوفه فرو برد؛ همان طوری که پیش تر  که دربرداری، فرو ببر». پس زمين آبش را از م
دند، متفرق گشتند. سپس  ح، در کشتى  د. گروھی که با  د، ظاھر سـاخته  از همين م

ف) دفن کرد. ت را در غَری ( ح، تا
ش ویژه ای نیز برای زیارت حضرت آدم7 و  در ضمـن زیارت نامه اميرمؤمنان7، 
ری نیز پس از زیارت امام  ح7 اختصاص یافته اسـت. در زیارت نامه دی حضرت 

حٍ». یعَیكَ آدَمَ وَ  َ ح، چنين سلام داده مى شود: «السلام   7، بر آدم و 

 7 ابـن بطوطه در سـفرنامه خود، اشـاره کرده اسـت که در زمـان بازدید از بـارگاه امام 
ر را که از حضرت آدم  ف، افزون بر قبر شـریف آن حضرت، دو قبر برجسـته دی در 

ده، دی است۱. ح:  و حضرت 
چه مطھر مى پرسـند؛ داخل  شـت بر روی صندو زائـران در حرم معمولاً از جای دو ان
چه چـوبى روی قبر و روبه روی صورت  ضر مطھر امام7، روی ضلع جنوبى صندو
راب  ه فلزی به شـکل  چه کوچك، میان یك ص شانه ای به صورت یك در حضرت، 
شـت) شـناخته مى شـود. در  ـاه دو ان وجـود دارد کـه بـه نـام موضـع الاصبعـين (جای

1 . زيارتگاه هاى عراق، ج1، ص 33- 34.
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ل   7 یبى مبنى بر وقوع کرامـتى از اميرمؤمنان  اه، داسـتان  ارتبـاط با این جای
ش است.

صیل از کتاب «تذکره المومنين» چنين  ران، این داستان را به  دی» و دی «شـ جعفر 
د که امـوال فراوانى داشـت. روزی نزد  ـل کرده انـد: «مرّة بن قیس»، مرد فاجر و فاسـقى 
ن از پـدران و اجـداد و بزرگان خویش به میـان آورد. بـه او گفتند که بسیاری  قـوم خـود، 
ـ  7 پرسـید و پا از آنـان بـه دسـت  بـن ابى طالـب7 کشـته شـدند. او از مدفـن 
ا، از شـھر  ف حمله کرد و اھالى آ ره، به  ف اسـت. او با لشـکری دو ھزار  دادند که در 
ریب  ف،  دفاع کردند و میاشان جنگ درگرفت. پس از شش روز، بـخـشى از حصار 
اوزان، وارد شـھر شـدند. «مـره» وارد حرم مطھر شـد و خطاب بـه امام7 گفت:  شـد و م
ـ مطھر، دو  « پـدران و اجـداد مـن را به قتل رسـاندی!». خواسـت نبش قبر کنـد که از ضر
شـت شـبیه شمشـير ذوالفقار، خارج شـد و او را به دو نيم کرد و دو نیمه بدن او، به دو  ان
ف انداختند و ھرکس که به  سـنگ سـیاه رنگ تبدیل شـد. این سـنگ ھا را بيرون دروازه 
ـد مى زد و چھارپایان  زیـارت بـارگاه اميرمؤمنان7 مى آمد، با پایش به این سـن ھا ل
ـد کوفه برد تا از  ل مى کردنـد. تـا اینکـه روزی اسان جاھلی، آن ھا را به م روی آن 
يرد و به مرور  نـد، از او مبلغی ب واھد آن را بب طریـق آن، کسـب روزی کند ھر کس 
زمان، سـنگ از بين رفت.  چنين از شـ قاسـم کاظمی، صاحب کتاب «شـرح الاستبصار» 
رین مى کرد و مى گفت:  ف بيرون برد،  ل ش است که کسى را که این دو سنگ را از 
زه آشکار  «خدا نیامرزد کسى را که این دو سنگ را از این بارگاه مقدس بيرون برد و این م

را مـخـفى کرد». 
ث «لَعان» اشـاره کرده اسـت که لعان کنار اماکن مشرفه، از  مرحوم صاحب جواھر در م
ره بیت المقدس  رام، نزد قبر پیامبر9 در مدینه منوره و  دا خجله بين رکن و مقام در م

و موضع الاصبعين، بالای سر مقدس اميرمؤمنان7 شدیدتر مى شود۲.

2  . زيارتگاه هاى عراق، ج1، ص 41-40.
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از آن به دیـــر مغانــم عـزیـز مى دارند
که آشی که نميرد همیشه در دلِ ماست

حافظ

يكشنبه 95/8/23 (13 صفر 1438)                                     � 
ساعت 2 بعداز ظهر

مد ھاشمی شـاھرودی (رئیس سـابق قوه قضائیه) در  سـاعت ده وارد دفتر آیت االله سـید 
ـف شـديم. ایـن دفتر بـه واقع مدرسـه ای بـزرگ و چند طبقه اسـت کـه دو طبقـه آن یعنى 
یه دارد و بسیـار بـزرگ اسـت. ایـن مـکان در یکـی از  همکـف و زیرزمـين حالـت حسـی
ن چند پلـه دارد و  سـن قـرار دارد. ورودی سـاخ فرعی ھـای نزدیـك بـه خیابان بنـات ا
یه در ایـام اربعين در  ب شـ اسـت. ایـن حسـی اویـر شـھدای مدافـع حـرم  در کنـار آن 
اختیار مردم آستانه اشرفیه قرار گرفته است. مردم شمال کشور و به ویژه مردم آستانه اشرفیه 
سـھم فراوانى در بزرگداشـت اربعين و برنامه ھای مرتبط با آن داشته اند. همين مسئله ما را 

ا شويم. ل استقرار آ ام یافته وارد  واداشت تا برای اطلاع از کارھای ا
ـض آن کـه مطلع شـدند بـرای چـه کاری آمـ ايم ما را  ـر به  ن شـديم. چنـد  وارد سـاخ
ـ ایـرانى،  ی خـوش بر بـه سمـت زیرزمـين مشـایعت کردنـد. از پله ھـا کـه پایـين مى رفتـيم 
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دنـد. همان ابتـدا برای  ت مشـغول کار  اخـت. در زیرزمـين خادمـان  مشـام جـان را مى 
ـ در حال  خـدا قوت گفـتن به آشـپزان و خادمان وارد آشـپزخانه شـديم. چندیـن دیگ بر
د.این را از برداشـتن در  د. ظاھراً ناھار  خورش قیمه  آب کـش کردن و آماده سـازی 
ترین بر و گوشـت و لپه اسـتفاده ش  د در پتن غذا از  دیگ خورش فھمیديم. معلوم 
د، خود در آشـپزخانه مشـغول کمك  اسـت. آقای رمضانى که مسـئول این موکب بزرگ 
لی در نزدیکی آن آمد. همگی دور  د. با دیدن ما از آشپزخانه خارج شد و به  کردن 

شستيم.  
ویل گرفته ايم و همـه امکانات ما  ـی عتبه  آقـای رمضانى مى گفـت این مکان را با هماھن
د شـب گذشـته با کمك ھای مردمى به  صددرصد مردمى اسـت. حتى پتو که تعداد آن کم 
تعـداد کافى خریداری شـد و در اختیـار زائران قرار گرفت. به خادمـان تأکید کرده ايم که 
ـی در پذیرش  دود ت گيری نکننـد. ما  ـچ وجه  بـرای ورود و خـروج زائـران به ھ
ان داشـته باشـيم به آنان خدمت رسـانى مى کنيم. مع الاسـف  زائـر نـداريم و بـه ھر میزان که 
د. امّا به  ديم چون مأموریت ما اسـکان و غذا  ی روحانى نیاورده  برای فعالیت فرھن
شـکل خودجوش، برخی طلبه ھای جوان حاضر شـدند که نماز خجاعت را به پا کنند و برای 
موعه به برکت شـھدا و برای خدمت به  ویند. این  مـردم حدیث و نکته اخلاقی ب
ـی داريم و  ت[گـرد  آم انـد. ما در آسـتانه اشـرفیه دعـای ندبه ھفت حضـرت 
چ پولى  در کنار صد و  شھید، ھر ھفته با نام امام زمان[ ھیئت برگزار مى کنيم. از ابتدا ھ
نداشـتيم و در حـدود  سـال اسـت ایـن کار را ادامـه داده ايم. تا بـه امروز  امـام زمان[ 
رانى مـالى نداشـته و نـداريم. بـرای پذیرایـی ده روزه و ھر  ـچ ن کمـك مـا کرده اسـت و ھ
مـان نیـاز داشـتيم و  روز سـه وعـ از زائـران، ھزینـه ای معـادل سـیصد و شـصت میلیـون 
رانى  مدالله ن ر داريم خدمت مى کنيم و ا آن را تأمـين کرديم امّـا الآن به بیش از ھزار 
مالى نداريم. همه پول این موکب ذره ذره و ریال ریال از مردم شھر و روستا خجع آوری ش 
مـانى وجود  اسـت. بـرای ایـن کار با ماشـين به روسـتاھا مى رفتـيم. گاه بانى ھای صـد میلیون 
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قع داشته باشد، برای همين به کمك ھای اندک  داشـت ولى خوف آن را داشتيم که فردا 
ای بیشتری داديم. مردم 

دو  و  آمـد  پـيرزنى  نکـرديم.  فیلم بـرداری  را  ماجراھـا  ایـن  از  برخـی  آنکـه  از  حیـف 
بـاور  و  کرديم  قبـول  فـراوان  احـترام  بـا  کرد.  ـديم  سـیب زمینى  چھـار  و  پیـاز  دو  م مـرغ، 
مانى بیشـتر اسـت. برای شـروع کار در  داشـتيم کـه ارزش کار او گاه از آن بـانى صـد میلیـون 
سـتين کاری که کرديم از همان ھدیه پيرزن اسـتفاده کرديم تا کار ما تبرک بیشـتری  ف، 
ا از همان ھدیه و نزد پيرزن آغاز شد. مردم بیش از  داشته باشد. از این رو پت وپز ما در ای
سـه تریلی، ھدایای خود را ارسال کردند. سه تُن بر خجع آوری شد. حتى مردم رضایت 
ر لوازم موردنیاز تبدیل کنید. اکنون که  انید بر ھا را به دی دادند که اگر خواسـتید مى 

ا ھستيم، ھنوز پیام ھای ھدایای مردمى به تلفن همراه من ارسال مى شود. ای
سـت بـه زیارت  ری خادمان را  موعه ۴۷  مـا ۲۰ آبـان وارد عراق شـديم. مى خواسـتيم 
ف  کاظمـين، سـامرا و کربـلا ببريم و سـپس از ۲۴ آبان کار خـود را آغاز کنيم و تـا ده روز در 
ف و مشاھ سیل خروشان مردم مشتاق، غافل گير شديم  خدمت برسانيم؛ امّا با ورود به 
و صـلاح را در ایـن دیديم کـه از همان روز اول به خدمت رسـانى بپردازيم. همـان روز اول 
ـر پذیرایـی کرديم و رفته رفته خجعیت زائر بیشـتر شـد تا اینکه در شـب  ـد  از حـدود پا
ر را اسـکان و غذا داديم. تا اکنـون  کسى نیام ادعا  د  گذشـته در حـدود دو ھـزار و پا
ديم که  ران کمبود پتو  کند که گرسـنه است یا مشـکلی برای او پیش آم اسـت. کمی ن
دشـب نزدیـك به ھزار پتـو از خيرّین به دسـتـمان رسـید. بسیـاری از زائران بر اثـر کمبود جا 
در راه پله ھا و راھروھا استراحت مى کردند که به همه آن ھا پتو کافى داديم. صبـحـانه امروز 
زیع شـد و علاوه بر آن  یه  د که بين دو ھزار زائر ایرانى و عراقی در داخل حسـی حليم 
چه ھای گیـلان و مازندران  زیع شـد. در این خدمت رسـانى فقط  یّه   در بيرون حسـی
بـه مـا کمـك نکردنـد، بلکـه همدانى ھـا  خیلـی کمـك کردنـد. آن ھـا تریلی ھـا را بـه 

ھیزات را به عراق برسانيم. ان در اختیارمان قرار دادند تا  رای
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ند. نـام ھر دو  شی آقـای رمضـانى دو جـوان را صـدا مى زنـد. آن ھـا مى آینـد و در کنـار مـا مى 
ار آب سوخته اسـت. این دو جوان فعالیت ھای رسانه ای   اسـت و یکی دسـتش با 
ن مى گویند.  ی را مدیریت مى کنند و با وجود سـوزش دسـت، با صلابت تمام  و فرھن
ده و در همان جا  ـ در کنار دیگ غـذا  ظاھراً همين  آقا که دسـتش سـوخته دشب تا ص
دستش سوخته است. شـگفت آنکه آن ھا در استفاده از کمك ھای مردمى آن قدر اھل 

ی استفاده نمی کنند. مراعات اند که حتى خودکار را برای کارھای مش
می و با این همه فعالیت، آیـا روحانى یا مداح ثابت   د که موکبى به این  دغدغـه مـا این 
د فقط اسکان و پذیرایی با شماست،  دارد یا نه. مسئولان موکب مى گفتند که به ما گفته ش 
متوجـه  ـا  ای و  آورديم  احتیـاط  بـاب  از  را   صـوتي  اه  دسـت و  بلندگـو  همـين  رو  ایـن  از 
ف،  شـديم چقدر به کارمان مى آید! با این همه با اسـتفاده از روحانیان و مداحان حاضر در 
دند. از این رو آقای رمضانى مى گفت: در شب گذشته،  برنامه ھای فراوانى برگزار کرده 
د و برنامـه بسیار عـالى و  ـا آمـ  روحـانى عزیـزی از قـم بـه همـراه زائـران جـوان یـزد بـه ای

مفیدی اجرا کرد.
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ز روی دوست دلِ دشمنان چه دریابد
ا؟ ا شمع آفتـاب  چـــراغ مرده 

حافظ

يكشنبه 95/8/23 (13 صفر 1438) ساعت 9 شب� 
یزی  ی و شـگفت ان د کوفه برويم. کوفه همان شـھر تار ميم گرفتـيم به م بعدازظھـر 
است. به حتم  یا، اولیا و اوصیای الهی و نیز بسیاری از علما و ص است که مدفن بسیاری از ا
قدمت این شھر بسیار بیشتر از آن است که گفته ش امّا ظاھراً در سال ١٧ ق پس از ف قادسیه 
اجرت بسیاری  ل  و مدائن ساخته ش است. این شھر که به قبلة الاسلام شھرت یافت، 
ده  از مسـلمانان شد و سال ھا مرکز فرھنگ اسلامى و شـاھد حوادث ت و شيرین فراوان 
ـاه والا کرد اقدام  ميم گيری ھـا و دارای جای چه کوفـه را در مرکـز  اسـت. بـا این همه، آ

د. آن حضرت در سال ٣٦ ق ، این شھر را مرکز حکومتش قرارداد.  7 امام 
دربـاره خـاک کوفه  که روایات بسیار وجود دارد و بر طبق آن دو رکعت نماز در آن برابر 
ـ االله تعـالى  ـدی ( ـل حکومـت امـام  دن کوفـه، و  بـا صـد رکعـت نمـاز اسـت. حـرم 
ل ھا در  دن این سـرزمين، از خجله این  اه شـیعیان  دن آن، و جای فرجه الشـریف) 
ل   د کوفه  دی قرار دارد که اهمیت بسزایی دارد. م روایات اسـت. در کوفه، م
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ـل نزول ملائکه و... اسـت.  بـه آدم7 ،  ل  و عبـادت بسیـاری از پیامـبران خدا، 
ر افضل است. نماز واجب در  د کوفه از ۷۰ نماز خجاعت در مساجد دی نماز فرادی در م
ـد کوفه مقام ھا  بى معـادل ۵۰۰ نماز اسـت. در م ـد کوفـه معـادل یك ھزار نماز و نماز مسـ م
مـی قـرار دارد. مقـام ابراھـيم7، مقـام خضـر7، مقـام آدم7، مقام  اه ھـای  و جای
ـراب امام صـادق7،  ح7، مقـام امـام زین العابدیـن7، مقام و  جبرئیـل7، مقـام 
ح بـخــشى از مقام ھا و  7، بیت الطشـت، دکة القضاء، سـفینه  راب شـھادت امام 
د  ـفى در این م تار  اه ھاسـت. نیـز مرقد مسـلم بن عقیـل7، ھانى بـن عـروه، و  جای

است.
ـاه والا و ثـواب عظـيم ھـر زائـری را بـه سـوی خود مى کشـاند و شـوق دسـت کم  ایـن جای
ـد بافضیلـت را در دل او شـعله ور مى کنـد. راننـ مـا را بـه سمـت  دو رکعـت نمـاز در ایـن م
جـه نمی کند.  ـاز، علائـم رانندگـی و امثـال آن  ـد کوفـه مى بـرد و چنـدان به سـرعت  م
ـاه صلواتي یـا به قول  ست د رسـیديم. از تاکـسى که پیاده شـديم، چنـد ا بـه نزدیـك م
عراقی ھـا موکـب مشـاھ کرديم کـه اغلـب بـا چـای از زائـران پذیرایـی مى کردنـد. گمـان 
دند  د مواجه شوم. اغلب زائران ایرانى  نمی کردم با چنين خجعیت انبوھی در اطراف م
چ گونـه تابلویی  د کـه ھ دنـد. از عم ضعف ھـا این  کـه به شـکل فـردی یـا کاروانى آمـ 
د  د. به شـکلی که زائـران گاه حـتى به دنبـال اصل م شـ  ـب  یـی زائـران  بـرای راھ
اسـت! مـا  به عمـارت بلنـد و سـتون ھای  ـد کوفـه  مى گشـتند! یعـنى مى پرسـیدند م
د  ـد همين جاسـت! پرسـش بعـدی ایـن  فتـيم م عظـيم رو ـرو اشـاره مى کرديم و می 
اسـت. فـراوان به  یـی مى کردی کـه مثلاً ای اسـت! و بـاز باید راھ ـد  کـه حـالا درِ م
ن آقـای رضوی به  زائـران گمشـ برمى خـورديم که یکی از آن ھا باعث شـد که دوسـ
د همـان ابتدای  دنبال سـتاد گمشـدگان برای معـرفى او بـرود. ازایـن رو قرارمـان داخل م
شسـته ايم. مردم  ـد رفتـه ايم و همـان ابتـدا، جلـوی در  د. حـالا بـه داخـل م در ورودی 
د قصر  سـتين پرسـش آن ھـا این اسـت که آیـا نمـاز در م  بـا دیـدن طلبه ھـای مثل من، 
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اد شـ که همـين پرسـش را در حـرم امام  اسـت یـا کامـل. نمـی دانم چـه وسـوا در دل ھـا ا
وانند باید اعاده کنند.  حسـين7 مى پرسـند و برخی گمان مى کنند اگر نماز خود را به قصر 
چ اشـکالى  وانید ھ ض بدھی که اگر نماز را شکسـته  حالا باید یکی یکی برای همه 
ش ھایی  اسـت و آیا ایـن  د تـا  نـدارد. بلافاصلـه  مى پرسـیدند حـدود شـرعی م
د اسـت یـا نه. بعد   ن  جزء م ـد را دارد یا نه. آیا  د اضافه شـ  حکم م کـه بـه م
ـد و نمازھـای  اسـت. دربـاره آداب م  7 ـراب شـھادت امـام  مى پرسـند کـه 
واھـد مى پرسـند. تابلوھای کوچـك اطـراف  پا گو نیسـت. یکی  آن  کـه تـا دلـت 
ب  اسـت و....  اسـت، یکی مى پرسد مقام خضر  مى پرسـد مقام ابراھيم7 
اسـت کار را بسیـار آسـان کنـد. بـا ایـن همـه،  چنـد پلاکـارد و پوسـتر اطلاع رسـانى، مى 
افاً  یی آن ھا ھسـتند. ا طلبه ھـای فراوانى را مى بینى که مشـغول گفت وگو بـا مردم و راھ
ـد کوفه جـای قـدردانى دارد. نمـاز مغرب و عشـاء را  تلاش ھـای طلبه ھـای ایـرانى در م
مدجواد احمدی)  د با یکـی از ذاکران اھل بیت: (آقـای  خوانديم و در گوشـه م

ن گفتن شديم. مشغول 
ل  د  یز مناجـات را در دل مى پراکند. مگر نه اینکه این م ـد کوفه، عطر دل ان م
ده   7 راب عبادت امـام  یای بـزرگ الهی و  بـه آدم7، نمازخانـه بسیاری از ا

است؟
ترین خودم خلوت مى ک و به او مى گويم: اتي با  از این رو 

ان  و. مگر نـه این که زبـان ما از سـتاشت نا شـایان شـکوه  چیسـت؟ این را به مـن ب
اسـت؟ پـس کـدام زبـان  را به حقیقت سـتایش مى کنـد؟ آری!  ھنـوز  آن چنان که 
ش ای و ناشـناخته مانـ ای: «مـا عَرَفناکَ حَـقَّ مَعرِفَتِـك وَ ما  شـاسته اسـت، پرسـتی 

عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتِك».
ای تمامتِ عرفان! مردمان روسـتای فطرت را به کوچه باغ ھای سرسـبز معرفت خود 
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ن دل ھاشـان را سرشـار عشـق  برسـان و در تماشـای خجال و جلالت مبھوت گردان. کا
خودسـاز و پرنـ اندشه شـان را از قفـس اوھـام وا رھـان. درِ بـاغ مکاشـفه را بـه روی 

شا و عطر خوش حضورت را میھمان خانه شان گردان. عاشقانت ب
انه باید مى سـپرديم؟ اگـر نبود بى کرانة  ، دل به سـاغر کدام م اگـر نبـود پیاله پیاله  
، به کدام آسمان پر  بان  ره باید مى ساییديم؟ اگر نبود آبىِ  ، سر به کدام  لطف 
دن، قناری روح را چگونه به آواز وامى داشتيم؟ مى گشوديم؟ اگر نبود احساسِ با  

ون»   ُ
ـاِ ونَ السَّ ُ

ِ ـا سـت، مـا را بـه دریـای «ألسَّ اکنـون کـه مـر آلام و دردھايمـان، یاد 
نَ» امیدوارمان ساز. درختان مناجاتت را در   رزمين  ُ شت «أُولَئِكَ المقَُرّ برسان و به 
دلمان بکار   تا در فردایی سـبز، شکوفه شکوفه  را فریاد بزنيم. تاریکی تردیدمان 
ن برسان. سینه ھامان   را از مالامالِ یاد خودت فراخ کن و  ی را بزدا و به ص روشن 

ش. ری پر از زمزمه،  آرام  با 
؛ آن گونه که به خوبانت عطـا فرمودی و دلشـان را از ھر چه غير یادت  بـه مـا خرّمى ب

د، رھا کردی.
؛ آن گونه که به مشتاقانت ارزانى داشتى و سینه شان را لبریز آن ساختى. به ما شوق ب

؛ آن گونه کـه بـه عبادت کنندگانـت ھدیـه دادی و حـلاوتِ عبادت  بـه ما شـيرینى بـ
تى. و «به ما آن دِه که آن بِه»! خود را در کامشان فرو ر
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عاشق که شد که یار به حالش نظـر نکرد؟!
ب ھست! ای خواجه، درد نیست وگرنه طب

حافظ

دوشنبه 95/8/24 (14 صفر 1438) ساعت 6 صبح� 
د. جدا از شـلوغی یکی از پرسـش ھای جدی مردم،  ص به حرم رفتم. خیلی شـلوغ 
ن  چـه سـاخت و اطلاعـات مرتبط با آن اسـت. بـا جوانى مشـغول  نـام درھـای حـرم، تار
کتـاب  روی  از  را  نیـازش  مـورد  اطلاعـات  مى پرسـید.  چیزھـا  همـين  از  او   شـدم.  گفـتن 

د: خواندم و او خیلی خوشـحـال 
ن آسـتان مقدس علوی، در زمان شاه عباس صفوی، چھار دروازه داشت و در دوره 
ـ  ـب، امـروزه تعـداد آن ھـا، پ ـر افـزوده شـد. بدیـن تر عثـمـانى نیـز، یـك دروازه دی

دروازه است که عبارت اند از:
ــر: بـه دروازه امـام رضـا7 نیـز شـناخته مى شـود و ورودی اصلی  1. باب الســوق الكبي
ب ش و در ضلع شرقی  آستان به شمار مى آید. مناره بزرگ ساعت، بالای این دروازه 

ان اصلی حرم مطھر واقع است. آستان و روبه روی ا
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2. باب الطوسى: در سمت شمالى آستان واقع است و روبه روی آن، خیابان ش طو 
د و مرقد وی واقع است. و م

3. باب القبلة: در سمت جنوبى آستان واقع است و بيرون آن، خیابان الرسول7 و بازار 
حویش قرار دارد.

ــلطانى: در سمت غـربى آسـتان واقـع اسـت و به علـت اینکه  ــاب الفرج يا باب س 4. ب
 ـ. ق باز شـد، به دروازه سـلطانى شـناخته  در ایام سـلطان عبدالعزیز عثـمانى در سـال ١٢٧٩ ھ
دی7 منتھی مى شود، به  مى شود. به علت اینکه مسير بيرون آن، به مقام حضرت 

باب الفرج نیز شناخته مى شود.
ــلم بن عقيل: این ورودی، در سمت راسـت دروازه بزرگ و اصلی آسـتان  5. باب مس

قرار دارد.
ـن واقع شـ و نمای آن، به شـکل مربعی اسـت که طول ھـر ضلع آن  حـرم مطھـر، میان 
سیزده متر و مسـاحت آن، ۱۶۹ مترمربع است. گرداگرد حرم، رواق ھای مستطیل شکلی 
ن باز  وجود دارد که طول ھر ضلع آن،  متر است در این رواق ھا، چھار ورودی به 

مى شود که عبارت اند از:
ا  ان طلا قرار دارد. دری که پیش تر در ای ١. الباب الکبير یا ورودی بزرگ که وسط ا
 ـ. ق  مدحسـين خان اصفھـانى»، صدراعظم قاجـار، در سـال ١٢١٩ ھ وجود داشـت، «حاج 
 ـ. ق، ایـن در با درِ طلاکـوب جدیدی تعویض  د. سـپس در سـال ١٣٧٣ ھـ ـب کرده 
مـان،  ـدی مقـدم» و برادرزاده ھـای وی، بـا ھزینـه نـيم میلیـون  گردیـد کـه «حـاج مـيرزا 

دند. ساخته و به آستان مقدس ھدیه کرده 
 ـ. ق،  اور مناره شمالى که به مقبره علامه حلی متصل است و در سال ١٣٧٣ ھ ٢. ورودی 

اد ش است. ا
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ن مطھر، قرار دارد. ٣. ورودی شمالى رواق که روبه روی باب طو 
ن  ٤. ورودی جنـوبى رواق کـه بـه بـاب المراد شـناخته مى شـود و روبـه روی بـاب القبله 
ب ش   ـ. ق،  ره ای طلاکوبى است که در سال ١٣٤١ ھ مطھر قرار دارد و دارای در 

است.
ان اصلی است که عبارت اند از: حرم مطھر دارای سه ا

ان حرم اسـت که پایين پـای مبـارک و در سمت  اتریـن و باشـکوه ترین ا ــوان طلا: ز 1. اي
ـاع ایـن  مشـرق حـرم، واقـع شـ و روبـه روی آن، بـاب السـوق الکبـير قـرار دارد. ار
اره ھـا تـا  ان، کناره ھـا و د ان، چھـل مـتر و طـول آن، ٤٥ مـتر اسـت. تمـام نمـای بـيرونى ا ا
ان، همزمان با  سـقف و طـاق آن، بـا طلای ناب پوشـش داده شـ اسـت. طلاکـاری ا
طلاکاری گنبد و گلدسـته ھای حرم، به دستور نادرشاه افشـار صورت گرفته است. در 
ان و گنبد، به دستور این  ر طلاکاری ا به ای وجود دارد که بیان ان نیز کت جبھه ا

 ـ. ق است. پادشاه، در سال ١١٥٦ ھ
ان در ضلع شمـالى رواق حرم مطھـر قـرار دارد و به علت اینکه  ــوان علما: ایـن ا 2. اي
ان العلما» شھرت یافته است. کا کاری این  ان دفن ش اند، به «ا عالمان زیادی در این ا
ن مطھر اميرمومنان7 به شمار مى آید،  ان کـه قديمی ترین کا کاری باقی مان در  ا
بـه ای وجـود دارد کـه قصیـ ای از «قـوام  ان، کت از دوره نادرشـاه افشـار اسـت. در ایـن ا
به، نام  شـته شـ اسـت. در پایان کت الدین»، در شـانزده بیت، در مدح دوازده امام بر آن 
 ـ. ق، ثبت گشـته اسـت  خطـاط آن، کمال الدین حسـين گلسـتانه اصفھـانى و تار آن ١١٦٠ ھ
ان علما اسـت که در ضلع جنـوبى آن قرار دارد و بـر روی آن ناودان  ان سـوم قرینه ا و ا

ب است٣. طلا 

3  . زيارتگاه هاى عراق، ج1، ص 43-42.
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سـپس برایـش از علمـای مدفون در حـرم گفتم. گفتم در ایـن حرم ملا احمد مقـدس اردبیلی 
ان طـلا، در کنار قبر علامه حلی دفن شـ اسـت. مقدس اردبیلی از علمایی اسـت  در ا
دی نراقی  مـد  ل شـ اسـت. ملا  وایش  کـه حکایات متعدد درباره او و شـدت 
دند. کتـب و آثار اخلاقی  و فرزنـدش مـلا احمد نراقـی، دو اسـتوانه در فقاھت و اخـلاق 
اری که  آن ھا زبانزد عام و خاص است. این ھا  در این حرم دفن ھستند. ش مرتضی ا
معروف به ش اعظم است، بزرگ ترین فقیه شیعه است که پس از گذشت قریب به دو قرن 
از رحلتـش ھنوز کتاب ھایـش، کتاب در حوزه ھـای علمیه اسـت، او  در همين حرم 
ری که کتاب  دث  دفن است. مقبره او در باب القبله و در درگاه (ورودی) حرم است. 
«لؤلؤ و مرجان» او در سفارش ھای اخلاقی و معرفتى به اھل منبر و روضه خوانان شھرت 
 ـصاحب عروة  مدکاظم طباطبایی یزدی  فراوانى دارد، در همين حرم مدفون است. سید 
 ـکـه کتـاب مـورد رجـوع همـه فقھـای مـا در اعصـار کنـونى اسـت، آخوند خراسـانى ـ  ـی  الو
 ـکه کتابـش مـتن در حوزه ھای علمیـه در علم اصول فقه اسـت،  صاحـب کفایـه الاصـول 
 ـکـه بسیـاری از فقھـای   ـمرجـع بـزرگ شـیعیان در سـامرا  سـن اصفھـانى  ا آیـت  االله سـید ا
مدحسـين اصفھانى (کمپـانى)، فقیه و اصـولى بزرگ و  دند، شـ  رد او  بـزرگ شـا
الس ذکر اھل بیت: اسـت، و  ل  انا که شـعر او در وصف حضرت زھرا3  شـاعر 
مدحسـين نائینى فقیه و اصولى برجسته شـیعه همه و همه در همين حرم مدفون اند.  ميرزا 
نان که کتاب او امروزه در ایران،  ش عباس قمی را مى شناخت. به او گفتم صاحب مفات ا
چه ھا یافت مى شود، در همين حرم مدفون  در ھر خانه ای در کنار قرآن و ن البلاغه، بر طا
7 و اثبات ولایت  ـش آن در احیای نام امـام  اسـت. برایـش از کتاب «المراجعـات» و 
سـين شرف الدین عاملی)  ن گفتم و اینکه صاحب این اثر (سـید عبدا آن حضرت، 
ان طلا اشـاره کردم که در زیر گلدسـته قبر حاج آقا مصطفى  در همين حرم دفن اسـت. به ا
القاسم خویی  شان دادم که قبر آیت االله سید ا ره ای را  خمینى (فرزند امام عزیز) است و 

د.
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د و بسیار مبھوت این همه تار عظيم شیعه و علمای  یز  چه برایش مى گفتم شگفت ان آ
افشـانى  د. چه سـتارگان درخشـانى در کنار بارگاه ملکوتي مولا پر آن در حـرم علوی 
ـتر از این برای یك عالم شـیعی  مى کننـد و خوشـا به سـعادت آن ھا. گمان مى  کـ ھدیه ای 
ره مند  نباشد که او را در جوار بارگاه امامش دفن کنند و از خورشید پرفروغ آن حضرت 

باشد.
ان ضلـع جنـوبى حـرم. گفـتم ایـن   نـاودان، تنھـا راه خروجـی   از نـاودان طـلا پرسـید، در ا
ان  و حـرم مطھـر مى بـارد. برخـی از زائـران ایـن  باران ھایـی اسـت کـه بـر گنبـد، و سـقف ا
باران ھـا را مثـل بـاران  نـاودان طـلای کعبـه، خجع مى کننـد و به نیت تـبرک برمى دارنـد و به 
ا نماز مى خوانند  ران خود از آن استفاده مى کنند. برخی   در آ ری ھا و ب نیت شفای ب
ل قـولى از  ـچ روایـت یا  7 حاجـات خـود را  طلـب مى کننـد. بـا ایـن همـه، ھ و از امـام 
ش است و نماز در زیر آن مانند همه جای حرم ثواب دارد. علما، درباره  این ناودان وارد 

ط به  راء اسـت. ظاھـراً مـر دا ـدی کـه بـه حرم چسـبی پرسـید. گفـتم نامـش م از م
د فعلی درآم اسـت. این  ری اسـت که چند بار بازسـازی شـ و به شـکل م قرن ھفتم 
ده و  اکنون بسیار نزدیك به قبر اشان  القاسم خویی  ل تدریس آیت االله سید ا د  م

ره ھایی پوشان اند. د و قبر اشان را برداشته اند و با پ ار بين م است، به طوری که د
ا دفن اسـت.  ـ اميرمؤمنـان پرسـید و اینکه آیا سـر امام حسـين7 آ دربـاره بالاسـر ضر
ق شد؛  شان م گفتم مشھور میان علمای شیعه این است که سر امام حسين7 به بدن شر
امّا اقوالى وجود دارد که سـر امام حسـين7 در مدینه به خاک سپرده شد، یا آن که سر امام 
ل نامعلومى برده شد. در قاھرة  حسين7 در دمشق به خاک سپرده شد و پس از مدتي به 
ا  سـين7» وجـود دارد که بنا بر اقوالى سـر آن حضرت در آ مصـر  مـکانى به نام «رأس ا
د باز  ـويم. کتابى کـه در دسـتم  دفن شـ اسـت. خیلی جویا شـد کـه از آن اقـوال برایش ب

7 را برایش خواندم: ط به دفن سر امام حسين7 در بالا سر امام  ش مر کردم و 
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ـف اسـت. مبنـای ایـن قـول،  ـل دفـن سـر امـام حسـين7، شـھر  ـر دربـاره  «قـول دی
ل ش است؛ از خجله ش کلینى و ابن  م شـیعه  روایاتي اسـت که در برخی منابع حدیثی 
قولویـه روایـت کرده اند که حضرت امام صادق7 به همراه فرزندشـان اسماعیل و راوی 
ف رفتند و ھر سه در  (یزید بن عمر بن طله)، از حيره به قصد زیارت اميرمؤمنان7 به 
ا نماز خواندند. سپس امام7 به فرزندش اسماعیل گفت: باست و بر جدت حسين بن  آ
. راوی از امام پرسـید: «آیا امام حسـين7 در کربلا نیست؟» حضرت  7 سـلام ب

امى که سر مطھر آن حضرت را به شام آوردند، یکی از دوستان  فرمود: «بلی. امّا ھن
د و کنار اميرمؤمنان7 دفن کرد۴». ما آن را ر

ل کرده اند که «ابان بن تغلب» مى گوید: ری نیز  کلینى و ابن قولویه، روایت دی
شـان از پشـت کوفـه عبـور کرد و در جایـی، از مرکـب  دم. ا همـراه امـام جعفـر صـادق7 
ـر نمـاز خواند.  پیـاده شـد و دو رکعـت نمـاز خوانـد. بعـد اندکـی جلـو رفـت و دو رکعت دی
ـا قـبر  سـپس کمـی حرکـت کرد و بـاز پیـاده شـد و دو رکعـت نمـاز خوانـد. سـپس فرمـود: «ای
نمـاز  آن  در  کـه  مـکان  دو  آن  پـس  شـوم!  «فدایـت  کردم:  عـرض  اسـت».  اميرمؤمنـان7 
ری،  د و دی د؟» حضرت فرمود: «یکی مکان سـر امام حسـين7  خواندید چه 

جای منبر قائم7۵».
ـل شـ اسـت کـه فرمـود: «وقـتى بـه  در روایـت سـومى نیـز از حضـرت امـام صـادق7 
قـبر  بـزرگ،  قـبر  کوچـك.  قـبر  و  بـزرگ  قـبر  مى بیـنى:  قـبر  دو  شـدی،  وارد  ـف)  ) غَـری 

7 است۶». ل دفن سر حسين بن  اميرمؤمنان7 است و قبر کوچك، 
امـام  همـراه  بـه  کـه  اسـت  شـ  ـل  ظبیـان»  بـن  نـس  » از  ـری  دی روایـت  در  چنـين  ھ
ر، نماز خواند  طه نزدیك به یکدی صادق7 از حيره خارج شد و امام7 در دو 

4  . الكافى، الكلينى، ج 4، ص 571؛ كامل الزيارات، ص31؛ ترجمه كامل الزيارات، ص97.
5  . الكافى، ج 4، ص 275؛ كامل الزيارات، ص 13؛ ترجمه كامل الزيارات ، ص 89.

6  . كامل الزيارات، صص 13 و 23؛ ترجمه كامل الزيارات، ص 99.
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ـری، مدفن  و بعـد بـه راوی گفـت کـه یکـی از ایـن دو جـا، قـبر اميرمؤمنـان7 و دی
سـين7 اسـت کـه آن را پس از فرسـتادن به شـام، به کوفه بازگرداندنـد و خداوند  رأس ا

آن را به نزد اميرمؤمنان7 فرستاد. پس سر با جسد و جسد با سر است۷. 
با اسـتناد به این روایات، برخی معتقدند که مدفن شـریف سر امام حسين7 کنار قبر مطھر 
د الرأس شـھرت یافته اسـت، قرار دارد. امّا بر  لی که امروزه به م اميرمؤمنان7 و در 
ل دفن سـر بری امام7 که در روایات فوق نیز به آن اشـاره  ری،  اسـاس دیدگاه دی
ی  ا، ضر سته ش اسـت که امروزه در آ ف، دا د حنانه، در شـرق  شـ منطبق بر م

منسوب به سر امام حسين7 وجود دارد...
چنين گفتنى اسـت، در کتب ادعیه، زیارتنامه ای برای امام حسـين7 وارد شـ است  ھ
ب اسـت. برخـی علمـا افـزون بـر  کـه خوانـدن آن، به ویـژه در حـرم اميرمؤمنـان7 مسـ
، این زیارت نامه را نیز قرینه ای بر وجود سـر امام حسـين7 در روضه  روایات بیان شـ

سته اند۸». ف دا 7 در  مطھر امام 

7  . كامل الزيارات، صص 13 و 23؛ ترجمه كامل الزيارات ، صص 501 و 601.
8  . زيارتگاه هاى عراق، ج 1، ص 25-05.
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د ش دو عالـم که رنگ الفـت  نبود 
بت نه این زمان انداخت زمانه طرح 

حافظ

دوشنبه 95/8/24 (14 صفر 1438) ساعت 11 شب� 
مـيم بـر ایـن شـد کـه بـه وادی السـلام بـرويم؛ همـان قبرسـتانى کـه بزرگ تریـن  بـا دوسـتان 
قبرسـتان جھان اسـت و در قدمت نیز از قديمی ترین آن ھا به شمار مى رود. از دیرباز مرسوم 
ـف و این قبرسـتان مى آورند. شـاید  تلـف بـرای دفن به  ده کـه مؤمنـان را از شـھرھای 
علت اصلی آن، روایات فراوانى اسـت که درباره این قبرسـتان در کتب حدیثی ذکر شـ 
طـه ای از خـاک بمـيرد، بـه روح او امر  لـی آمـ اسـت که ھـر مؤمـنى، در ھر  اسـت. در 
شت عدن  ق شود؛ چه آن که وادی السلام، قطعه ای از  مى شود که به وادی السلام م

است. 
د: بـرادرم در بغـداد زندگـی مى کنـد و مى ترسـم اجلـش  فـردی بـه امـام صـادق7 گفتـه 
 ـچـه در مشـرق و چـه  . ھـر جـا بمـيرد  د: اهمیـت مـ ـ فرمـوده  ـا فرارسـد. امـام در پا در آ
 ـخـدا روحش را به وادی السـلام مى فرسـتد. فرد مى پرسـد وادی السـلام  در مغـرب عـالم 
ـار بـا چشـم خـود مى بیـ کـه حلقه حلقـه  اسـت و امـام مى فرمایـد: پشـت کوفـه، ان
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ل شـ کـه در روز خجعـه و عید  ـن مى گوینـد! بـاز از امام صادق7  شسـته اند و بـا  
شـت اند، رخصت داده مى شـود  فطـر و عید قربان، بـه ارواح مؤمنان که در عرصه ھای 
ا به  که به خوشان و دوسـتان در دنیا سـر بزنند. آن ھا در وادی السلام فرود مى آیند و ازآ
اه خود  شـھرھا و بلاد خود مى روند و به خوشان و آشـنایان سـر مى زنند و سـپس به جای
چـه بیـش از همه باعث شـ که حتى بـزرگان و علما وصیت کننـد تا آن ھا  بازمى گردنـد، امّـا آ
را در وادی السـلام دفـن کننـد، روایـاتي اسـت کـه بر طبـق آن، عـذاب قبر و سـؤال نکير 
7 دفـن شـ اند، برداشـته و منکـر از کسـانى کـه در ایـن قبرسـتان و در جـوار امـام 

دفـن  خـود  شـھر  همـان  در  را  مؤمنـان  جنـازه  گاه  قـديم  در  مى شـود.   
ـف منتقـل مى کردنـد و در  وان ھای آن را بـه  ـاه سـال، اسـ مى کردنـد و پـس از  یـا پ
د، «عمـان  وادی السـلام بـه خـاک مى سـپردند. ازخجلـه افـرادی کـه سرگذشـت او چنـين 
ینه اسرار» اسـت. خاطرم ھست  سـامانى» شـاعر مشـھور آیینى و صاحب منظومه مشـھور «گن
ديم، بـه شـھر سـامان در نزدیکـی  ـره عمـان سـامانى  زمـانى کـه بـه دنبـال برپایـی کن
شـھرکرد سـفر کرديم و خانـة عمـان را زیـارت کرديم و مطلـع شـديم بـدن عمـان را پـس از 
ف و وادی السلام منتقل کرده اند، و امثال این مسئله بارھا  گذشـت  سال از دفن، به 
ـاق افتاده اسـت. نیـز اگر بـه وادی السـلام بروی برخـی را مى بینى کـه ناخن ھای خـود را  ا
مى گيرنـد و در خـاک دفـن مى کننـد بـه امیـد آن کـه جـزو کسـانى باشـند کـه اجـزا یـا جـزوی از 
بدشـان در وادی السـلام دفـن شـ اسـت و در قیامت بدون عـذاب قبر و سـؤال نکير و 

7 شوند. شور و مشمول عنایت و شفاعت امام  منکر 
7 و زیارت آن  در ایام اربعين بسیاری از مردم پس از خواندن نماز ص در حرم امام 
حضـرت و اذن گرفتن از او، پیـاده روی به سمت کربلا را آغاز مى کنند و از وادی السـلام 
ف و مسير کربلا حرکت مى کنند. این است که در اوایل ص با خجعیت  به سمت خروجی 
عظیمی در وادی السـلام روبه رو مى شـوی که در حال حرکت ھستند. در وادی السلام 
در اطـراف قبرھـا خاک ھای فراوانى خجع شـ اسـت. خیابان ھای وادی السـلام  اغلب 
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آسفالت خوبى ندارد و خاک و گردوغبار فراوانى روی آن انباشته ش است. چنين است 
که با حرکت زائران، گردوغبار زیادی فضا را فرامى گيرد و این گردوغبار غلیظ را به خوبى 
ان مشاھ کرد. موکب ھایی  مشغول پذیرایی از زائران با حليم یا عد یا امثال آن  مى 

ھستند.
ایـن  دارد.  وجـود  متعـددی  مغازه ھـای  آن،  ورودی  یعـنى  وادی السـلام،  ابتـدای  در 
مغازه ھـا اغلب بـه فروش مواد غذایی، گلاب، گل ھای مصنوعی، سـنگ ھای تراشـی 
سب و چفیـه، لباس ھـای مردانـه و زنانـه و امثـال آن اختصـاص دارد.  بـرای قـبر، جانمـاز و 
برخی از این مغازه ھا   دی ھای مداحی مى فروشند. در اغلب مغازه ھا، برای جلب 
اویر مداحان مشـھور  ب شـ که  ن ھـای بزرگ یا همـان ال  دی  مشـتری، تلویز
تلـف از قمه زنى بـا آھنگ ھای تند  اویر  شـان بدھد. مع الاسـف  و کلیپ ھـای آنـان را 
ستاده اند.  اویر و نماھنگ ھا ا مداحی پش مى شـود. بسیاری از زائران  به تماشـای این 
ـاه مى  کننـد، لزوماً موافـق آن نیسـتند و گاه  اویـر و نماھنگ ھا ن البتـه زائـرانى کـه به ایـن 
مشـاھ  وادی السـلام  فقـط در  را  اویـر  ایـن  مى دھنـد.  تأسـف تکـان  روی  از  سـری 

مى کنيم و در  دی فرو ھای داخل شھر کمتر به آن برمى خوريم.
یی زائران اسـت.  یك مشـکل عمـ در وادی السـلام، فقدان تابلوھـای کافى بـرای راھ
ورودی ھای قبرستان  چندان حال مناسب ندارد و برخی باآنکه وادی السلام روبه 
یز  ان برای این قبرستان باستانى و شگفت ان روی آن ھاست، از آن سؤال مى کنند. مى 
ا و  بـا نزدیـك به سـه میلیون قـبر و قدمت ھزارسـاله، چنـد ورودی مناسـب با سـردرھای ز
تلف آن را آسان  سبت به اماکن  سنتى طراحی کرد و با تابلوھای کافى، اطلاع رسانى 

کرد.
7 مى رويم. در قبرسـتان وادی السـلام، قبرھایی  ـ بـه سمت مرقـد یا مقام ھـود7 و صا
اران مسـلمان، قبر  منسـوب به این دو پیامبر عظيم الشـأن وجود دارد. بیشـترین تار ن
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سته اند، امّا در منابع حدیثی ما، روایاتي مبنى بر حضور قبر اشان  ایـن دو پیامـبر را در يمن دا
7 وصیـت کرده کـه او را در قبر ھود  در وادی السـلام وجـود دارد. نیـز اميرمؤمنـان 
ف دارد. قبر ھود و صا به همت  شان از قبر این دو پیامبر بزرگ در  و صا دفن کنند که 
 ـآشـکار و  لید شـیعیان   ـعالم مشـھور شـیعی و مرجـع  رالعلـوم  ـدی  مد مرحـوم سـید 

یی بر روی آن بنا ش است. ن  ساخته ش که البته بعدھا خراب و ساخ
دی7 را نیز سـاخته اسـت. این  رالعلـوم، عـلاوه بر این، مقام منسـوب به امام  علامـه 
راب آن،  ا مى رونـد و در  مقـام  در وادی السـلام قـرار دارد و بسیاری از زائـران به آ
دو رکعـت نمـاز به امام زمان7 ھدیـه مى کنند و ظھـور او را از خداوند مى خواھند. در کنار 
ایـن مقام چاھـی نیز وجـود دارد و نیز اتاقی که به مقام امـام صادق7 شـھرت دارد. ظاھراً 

ده است. این مکان، مکان نمازخواندن امام صادق7 
بـا دوسـتان بـه سمـت قـبر عـارف مشـھور، مرحـوم سـید  قاضـی حرکـت مى کنـيم. مرحوم 
حاج سید ميرزا  قاضی طباطبایی تبریزی، فرزند مرحوم سید حسين قاضی طباطبایی 
اده ای  د و مرحوم قاضی در چنين خا است. پدرش از عارفان مشھور و از عبّاد روزگار 
یل علوم دینى  ـر چنـين پدری در تبریز به دنیا آمـد و در حوزه علمیه تبریز به  و در 
مدحسـن مامقانى،  ر آخوند خراسـانى، شـ  ف رفت و از  پرداخت. پس از آن به 
ی  ره مند شـد و در ٢٧ سـال ی)  مدکاظـم طباطبایی یـزدی (صاحب عروة الو سـید 
اھـدت کم نظـير او در مباحـث اخلاقی و عرفـانى، او را سـرآمد  بـه درجـه اجتھاد رسـید. 
عارفـان عصـر خـود و اسـتاد بـزرگانى چـون علامـه طباطبایـی (صاحـب میـزان)، آیت االله 
ت، آیت االله دسـتغیب و بسیاری از بزرگان حوزه کرد. مرحوم قاضی، خود سرسلسله  ب
بسیاری از عرفای پس از خود شـد. او را پس از رحلت در وادی السلام دفن کردند. البته 
او خـود در زمـان حیـات به حضور در قبرسـتان وادی السـلام علاقـه وافری داشـت و ھر 
کـر و عبـادت مى پرداخت. قـبر او در  روز یـا در ھفتـه چنـد بـار به قبرسـتان مى آمـد و به 
ل حضور بسیاری از زائران و مشتاقان به عرفان و سلوک و طی مقامات  وادی السلام، 
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چ گاه قبر او خالى  ا که خود سراغ دارم در طی چندین سفر به عتبات، ھ معنوی است. تا آ
ر سراغ قبر اشان را مى گرفتند. مع الاسف  از زائر نبوده است. در راه  که مى آمديم چند 
ص کنن قبر اشان وجود ندارد و بسیاری از زائران پرسان پرسان باید قبر  چند تابلوی م
او را بیابنـد. در کنـار قبر حاضر شـديم. طلبه ھـای فراوانى حضور داشـتند و فـردی با صدای 
دند. فضای معنوی  د و افراد به احترام قرآن سکوت کرده  بلند مشغول خواندن قرآن 

د. خوبى حاکم ش 
کردم  پیشـنھاد  ـا  آ بـه  دنـد.  گرسـنه  دوسـتان  شـديم.  خـارج  وادی السـلام  قبرسـتان  از 
وريم. به دنبال یك رسـتوران یا به قول عرب ھا مطعم تروتمیز مى گشـتيم تا  صبـحـانه خوبى 
دند. با  سـد  جوعی کرده باشـيم. چشـم   مى چرخانديم. مطعم ھا یا تمیز نبودند یا بسیار شـلوغ 
ام مى دھند. مثلاً  د که چرا عراقی ھا این قدر کارھا را با شـدت و حـدّت ا ـن این  چه ھـا 
م مـرغ یا سـرخ کردن آن و تبدیل آن به نیمرو چقدر نیازمند شـعله آتش  مگـر پـتن یك 
اسـت کـه ماھی تابـه را بـر روی یـك آتش عظـيم با شـعله ھای سـرکش و زبانه ھای تـا آسمان 
ين مثـل  رفتـه مى گذارنـد! ایـن شـعله ھا و آتش ھـا در ایـران معمـولاً بـرای کارھـای سـن

م بالا به کار مى رود! صافکاری ماشين یا تغیيردادن ورقه ھای فلزات با 
شسـتيم. ما  اشـاره ای به مغازه روبه رو باعث شـد دوسـتان به سمت آن بروند. بر صندلى آن 
ديم ولى در حـين پـت آن بـه مغـازه دار اشـاره کرديم کـه گوجـه  به آن  نیمـرو خواسـته 
شانه  شانـه فھمیدن موضـوع سـری تکـان داد و مـا  آن را  اضافـه کنـد. مغـازه دار  بـه 
ام همـان نیمـرو (بـدون گوجـه) را جلـوی مـا گذاشـت و مـا  صرفـاً  تأییـد گرفتـيم. ولى سـرا
د  ـه بـه کسى کـه غـذا را جلويمـان گذاشـته  ـاه کرديم و پـس از چنـد  ـر ن بـه همدی
اعـتراض کرديم. او  گفـت گوجـه تمـام شـ اسـت. در میـز کنـاری ما چنـد عـرب اول ص 
دند که ما را  به وسوسه انداخت و یك س کباب سفارش داديم.  مشغول خوردن کباب 
صبـحـانـه را بـه گمـانم با چـای خورديم. حـالا باید بـه سمت شـارع مدینه حرکـت مى کرديم و 

د که با شتاب حرکت کرديم. برنامه روزانه را پی گيری مى کرديم. این 
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ديم.  یه ای رفتـيم کـه سـال گذشـته یکـی دو شـب در آن جـا  در شـارع مدینـه، بـه حسـی
دند و اغلب  عزاداری برگزار مى کردند.  ا ساکن  ران در آ ع ای از جوانان از 
ـره ای یا مسى که  ر بـه فرد، گـردن بند و دسـت بندھای  شـترھای من اسـن بلند، ان
ارھای روشن  اغلب با حرز و نام معصومان: همراه است، شلوارھای کردی، و سی
د. در عـين حـال صفـای باطنى فـراوانى داشـتند و با آغوش گشـاده و  از ویژگی ھـای آنـان 
ویض امـور به اھل  چه ھـای ھیئتى،  چھـره متبسّـم با ما روبـه رو مى شـدند. از ویژگی ھای 
چ کاری از بنـدگان بدون رخصت آن ھـا رخ نمی دھد  دن به اینکـه ھ بیـت: و قائـل 

مى باشد.
7 و اینکه  د که در اولين دیدار با آقای قلی، مسـئول ھیئت، از کرم مولا  چنين 
ن به میان آمد. آقای قلی مى گفت من اصلاً  خودشان همه کارھا را برای ما آماده کردند 
ا با مدد مولا غذا پتم. آن  غذایی مثل ماکارانى برای افراد فراوان  آشپز نیستم، امّا ای
شـود و از آن طرف خیلی خشـك و نپته  نباشـد. همه  کـه بایـد بسیـار مراقب با تا شـفته 
ام مى شـود. بعـد مى گفـت: ایـن مغـازه روبه رویـی در قـديم خیلی  ایـن کارھـا بـا مـدد مـولا ا
ان  د. بـا این همـه در ایام اربعـين، اجناس را بـه رای درآمـد نداشـت و صاحـب آن فقـير 
7 و امام حسـين7  در اختیار مردم قرار مى داد. به سـبب همين خدمت به زوار امام 

رد و حالا ثروت  است دو مغازه کنار خود را   چنان برکتى زندگی اش را فراگرفت که 
عظیمی دارد. ھنوز  در خدمت زائران است.

یـه کرديم. پـولى نداشـتيم. امّـا به  ـ  آقـای قلـی مى گفـت چنـد وقـت پیـش بـرای اربعـين بر
انيم منتظر بمانيم تا  سیه مى خريم، خود مولا پولش را جور مى کند. نمی  دوستان گفتم بر را 
یه کرديم  د که بر را  ريم. اربعين زائران غذا مى خواھند. این  پولش جور شود و بعد 
و بـه عـراق آورديم. مولا  پول آن را جور کرد و پرداخت کرديم و بـخـشى باقی مان که 

آن  ردیف خواھد شد.
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دن خیلی صفـا دارد.  ف طلبه  ی سـؤال کرد و از اینکـه در  بعـد قلـی از عالم طلب
واند! اگر به مولا و زیارت  ف طلبه ھست خیلی نمی خواھد درس  مى گفت کسى که در 
او و کرم او اعتقاد داشته باشد، مولا خودش سینه طلبه را پر از علم مى کند و او عالم خواھد 

شد و مثال ھایی  مى زد.
د و افـراد  همـه او را کمـك مى کردنـد و او   یه برقـرار کرده  قلـی نظـم خـوبى در حسـی
یه یعنى در خیابان  یه آماده کردن غذا در جلوی حسـی ھوای آن ھا را دارد. در این حسـی
شیند  ـام مى پذیـرد. در همـان خیابـان منبری قـرار دارد که شـب ھا فـردی بـر روی آن مى  ا
تصـری مى خوانـد و سـپس در دیـگِ غـذا را  و ضمـن بیـان فضایـل اھـل بیـت: روضـه 
ی غذای ایـرانى اسان را مسـت مى کند. آقای  یه بيرون آمـديم.  بـاز مى کننـد. از در حسـی
وريم. با این  قلی خیلی اصرار مى کند که بمانيم تا وقتى که غذا آماده شود و ناھار را همان جا 
ـام خداحافظی به من  انيم و بایـد زودتر بـرويم. از او خداخافظی مى کنيم. ھن همـه نمـی 

استم مى آيم. ا بیا و منبر برو. گفتم اگر  مى گوید لااقل شب به ای
موعه بزرگی با عنوان «احباب  در نزدیکی پل ثورة العشـرین و مقبره شھید حکيم، 
الرضـا» قـرار دارد. مـکان ایـن موکـب بـه واقـع سـالن ورز بزرگـی اسـت کـه بـه نـام شـھید 
حکيم نامگذاری شـ است. این سـالن در اختیار زائران و خادمان ایرانى قرار داده ش 
وطـه آن وسـیع اسـت. فضـای پاییـنى سـالن در اختیـار  اسـت. سـقف بسیـار بلنـدی دارد و 
 ، آقایـان اسـت و طبقـه فوقـانى را در اختیـار خواھـران قـرار داده انـد. در بـخــشى از آن 
اھـی بـرای پـی گـيری کارھـای اجرایـی آمـاده شـ کـه مـا بـه همـراه برخـی خادمان  جای
بـه همان جـا مى رويم. حـاج آقـای حسـینى سـید جلیل القـدری اسـت که نمـاز خجاعـت و امور 
ـی این موکـب را برعھ دارد. او جوان و اھل خوزسـتان اسـت و بـه دلیل عرب  فرھن
دن رابط خوبى بين زائران ایرانى و زائران عراق و احیاناً مسئولان عراقی است. مردی 
شیند. نـام اشان  اسـن سـفید وارد مى شـود و ما بـه احـترام او برمى خیـزيم. او در کنار ما مى  با 
شکیل شـ اسـت. ظاھـراً ھیئـت رزمندگان  موعه با همـت او  آقـای اصفھانیـان اسـت کـه 
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سبتاً مفصلی کرديم. شربت و میوه  شھرستان ساوه، این موکب را برپا کرده اند. احوال پر 
ود و کشـمش و نبات در بسته ھایی   بـرای پذیرایـی در جلوی ما قـرار داده اند. کمی  
جه مـا را به خـود جلـب کرد و من مشـغول خـوردن آن شـدم.  در جلـوی مـا گذاشـتند کـه 
د و همين   ـمى گفت: این موکب در سال گذشته نیز برقرار   ـآقای اصفھانیان  مسـئول موکب 
ر  دند، این مـکان را به دی باعث شـ که زائران سـال گذشـته کـه در این موکب مسـتقر 
ـم کار مـا بسیـار بالا  ـم بیشـتری از زائـران مواجـه شـويم.  زائـران معـرفى کننـد و امسـال بـا 
موع حدود ھفت ھزار صبـحـانه، ناھار و شـام تدارک دی ايم. در پشت  رفته اسـت. در
سبتاً بزرگـی، نان ھـای داغ را برای زائـران آماده مى کنـد. خادمان، در  ایی  ایـن سـالن، نا
سبتاً مفصل است. امروز صبـحـانه، آش  بت مشغول کار ھسـتند. غذاھا   آشـپزخانه سه 

وابیدند. د. برای آماده کردن صبـحـانه، دشب بسیاری از خادم ھای ما  جو 
شکیـل داديم. ھشـتاد خادم  ـتر اداره کردن و خدمت رسـانى بیشـتر، چند کمیته  مـا بـرای 
ـاظ  د. چـون بـه  سـتين کمیتـه، کمیتـه اسـتقبال  تلـف بـه کار گرفتـيم.  را در کمیته ھـای 
د که پتو و جای اسـتراحت ھر  د. کمیته دوم اسـکان  شکیل این کمیته ضروری  ت،  امن
ص مى کند. کمیته نظافت و خدمات، مسـئولیت نظافت موکب و سـرویس ھای  زائر را م
ره  تـاج موکب را تأمين مى کند. کمیتـه ۲۵  بانى، ما داشـتى را برعھ دارد. کمیته پشـت
زیع  خواھـران، به خواھران خدمت رسـانى مى کند. کمیته پذیرایی، پھن کردن سـفره و 
غـذا را برعھـ دارد. خواھـران خـادم در کارھایـی مثـل پوسـت کنـدن سـیب زمینى و پاک 
اه صلواتي را دایر کرده ايم که  ست کردن سبزی مشارکت دارند. در کنار همه این کارھا، ا

چھار وع در روز، خدمت رسانى مى کند.
اصفھانیان مى گفت: کمك ھای مردمى  چنان به دسـتـمان مى رسد. ساعت قبل، پولى را 
وه ھزینه  ميم گيری درباره  برای ما فرسـتادند تا در امور زائران مصرف کنيم و مشـغول 
جـه داشـته باشـید کـه نیازھـای زائـران، فقـط غـذا و اسـکان نیسـت،  ديم. امّـا  کردن آن 

ی و معنوی اهمیت فوق العاده دارد. بلکه نیازھای فرھن
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ان برنامه ریـزی کرده ايم و حاج آقای حسـینى زحمت  ـی را با تمـام  ش کمیته فرھن مـا 
جـه  سـل را برگـزار مى کننـد. نیـز بایـد  انى و  ـ آن را برعھـ گرفته انـد و نمـاز خجاعـت، 
داشـته باشـید کـه فقـط نیازھـای زائـر، خـوراک و تأمـين مـکان نیسـت. مشـکلاتي ماننـد گـم 
ـر  وجود دارد که باید  کردن پول، گذرنامه، همراھان و درگيری ھا و مشـکلات دی
ران  بـرای آن ھـا آماده باشـيم. همين دیـروز خانمی از منطقه حیدریه بازگشـته و بسیـار ن
د. صاحب  د. سـاک و همه وسـایلش را در موکـبى در همان حوالى گـم کرده  و مضطـرب 
د و برای خودش عار مى داست که وسـایل  د بسیار ناراحت شـ  موکـب که مرد عـربى 
د و پس از ناامیدی از پیدا  ـ کرده  زائـری در موکب او گم شـود. لذا کل افراد موکب را بس
د. بعد این خانم از آن ھا جدا ش  مان به این خانم داده  اه ھزار  د و پ شدن، حدود پا
د که پول را چه طور به  دند که کیفت پیدا ش است. این خانم مان  د. با او تماس گرفته 
صاحب موکب برگرداند. من شماره موکب را پیدا کردم و تماس گرفتم و مطلب را به اطلاع 
صاحب موکب رساندم. او گفت: این پول را در راه امام حسين7 ھزینه کنید. خدا را شکر 

امور بسیار عالى پیش مى رود.
ته فرش به همراه آورديم. پ ھزار پتو و یك  اه  آقای اصفھانیان مى گفت: امسال صد و پ
رفت)،  اه پت نان به قیمت ۲۵ میلیون (که صاحب آن نیمی از ھزینه آن را ن دست
نزدیـك بـه ۶ بار حبوبـات و مواد غذایـی، به همراه آورديم. فرش ھا و پتوھای سـال گذشـته 
را بـه دو قالى شـویی در سـاوه داديم تـا بشویند، ھزینه شست وشـو نزدیك به بیسـت میلیون 
رفتند. من پیش از حرکت و پیش از خداحافظی با مادرم،  مان شد، امّا ریالى از آن را ن
. چون عقی دارم نعمت زیارت امروز ما، به  شکر ک به گلزار شھدا رفتم تا از شھیدان عزیز 
ا پيرمرد سیدی را دیدم که  پدر شھید و  برادر شھید  برکت خون شھدای ماست. در آ
د. بـا او احوال پـر کردم و حلالیـت طلبیـدم. گفـت: به کربـلا مى روی؟ گفـتم: بله! در 
مانى پیدا کرد. آن را به من داد و گفت:  اه ھزار  جیب ھایش مشغول گشتن شد. تراول پ
، فرزند شـھیدم کـن. همين کمك ھای خالصانـه، آن قدر برکـت دارد  ایـن را خرج سـید 
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وه ھزینه کردن آن دسـت یابيم.  مـيم درباره  کـه ما خجع مى شـويم و گفت وگو مى کنيم تا به 
مدالله نعمت فراوان است. سال گذشته، از بندرعباس در همين مکان زائر داشتيم. امسال 
زیع کنيم.  د آوردند تا بـين زائران  همان ھـا، ده حلـب خرما و ده دبّه تر بـه همراه پول 
آن قدر نذری داريم که مى ترسـيم بماند و خراب شود. سیدی از دماوند، یك کامیون سیب 
ـد ھـزار  ـ ایـرانى ھدیـه کرد. فـردی پا ـری چھارصـد کیلـو بر ـص دی ارسـال کرد. 
موع، تلاش کرديم فرمایش  مان پول ھدیه کرد و تازه مدام عذرخواھی مى کرد! در 
استيم ـ   ـبا آن کـه مى  دن ایـن فضا را حفـظ کنـيم، و از ایـن رو  حضـرت آقـا مبـنى بر مـردمى 
افراد متموّل و سازمان ھایی مثل شھرداری را وارد کار نکرديم. سعی کرديم با عراقی ھا 
ـاور تعامـل داشـته باشـيم، و خـدا را شـکر از حضـور مـا راضی انـد و همـدلى  و موکب ھـای 
تلف به  کمك مى کنيم. (حاج آقای حسینى:)  خوبى بين ما حاکم اسـت و در مسائل 
مى کرديم.  ھدیـه  و  ديم  آورده  سـر  فانتـزی  گيره ھـای  چه ھـا،  دخـتر  بـرای  گذشـته  سـال 
د و از اینکه مرا دوباره مى بیند  چه ھا با همان گيره سر آم  امسال یکی از همان دختر

د. خوشـحـال 
یه  آقـای اصفھانیان درباره خجع آوری امکانات پـس از اربعين مى گفت: کانکس ھایی 
ف و کربلا در نزدیکی عمود ۴۰۳ قرار دارد و همه امکانات پس  کرديم کـه در بين راه 

ھداری مى شود. ا برای سال بعد ن از اربعين در آ
سبت به افراد  در پایـان البته آقای اصفھانیـان گلایه ھایی از متوازن نبودن تعـداد مبلغه ھا 
ن گفت و اعلام کرد که شـب گذشـته  حاضـر در موکـب و برخـی مشـکلات در تبلیـغ  
ا فرسـتادند کـه البته با کمك  ھانى، گروھی مبلغه به ای ـی و به شـکل نا بـدون هماھن

ع شد. خادمان، مشکل اسکان و غذا و استراحت آن ھا مر
شکـر کرديم و از موکـب خـارج شـديم. حـالا اذان  ـر خادمـان  از آقـای اصفھانیـان و دی
مغرب ش و نماز را در گوشه ای در کنار موکب کوچکی به امامت آقای رضوی خوانديم. 
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ستادند و صفوف نماز گسترده و به  فشرده شد. به سرعت بسیاری از ایرانى ھا پشت سر ما ا
در نزدیکی پل ثورة العشرین، فضایی وسیع است که پر از چمن کاری است. چند موکب 
اویـری از امـام و شـھدا  کوچـك  بـر روی چمن ھـا وجـود دارد کـه یکـی از آن ھـا کـه 
ن گفتن با آن ھا شد.  مد غفاری را به خود جلب کرد و مشغول  داشت، چشم دوست ما 
د  اه صلواتي بزرگی در نزدیکی م ست د حنانه برويم. ا حالا قرار است به سمت م
اویری  ـش بسته اسـت.  ـاد آبشار عاطفه ھـا» بر آن  وجـود دارد کـه نام «سـازمان مـردم 
ویر از مقـام معظم رھبری  ب شـ اسـت. چند  از شـھدای مدافـع حرم در اطراف آن 
ب شـ اسـت. ظاھراً این موکب به همت جوانان اسـتان لرستان برپا ش است.   در آن 

د حنانه رسی ايم. جوانان با اشتیاق فراوانى مشغول پذیرایی از زائران ھستند. حالا به م
ی  ـف، نزدیك مرقد کمیل بـن زیاد قـرار دارد و از مسـاجد تار د در شـرق شـھر  این م

د، چند قول وجود دارد: ف، به شمار مى آید. دربارة علت نام گذاری این م
امـام   بریـ  سـرھای  بیـت:،  اھـل  اسـرای  کاروان  عبـور  ـام  ھن معتقدنـد  برخـی 
ل بر زمين گذاشـتند   و از زمين، ناله و شـیونى برخاسـت.  حسـين7 و یارانش را در این 

ل، به حنانه معروف شد. از این رو این 
ل، میل یا سـتونى وجود داشـته اسـت که به گفته «این شھر  ر، در این  بر اسـاس قول دی
شانه تأسـف و  ف، به  ـام عبـور جنازه مطھـر اميرمؤمنـان7 از کوفه بـه  آشـوب»، ھن

ناراحتى،  شد.
ھـای قديمی  ی بـه نـام «حنّـا» (از د برخـی نیـز معتقدنـد کـه کلمه حنانـه، از نـام یك دیر مسـ
اند بر میل یا  د، وجود داشته است و مى  ل م منطقه حيره)، گرفته ش که پیش تر در 

ستونى منطبق باشد که در روایت امام صادق7، به آن اشاره ش است.
ل  ی منسوب به سر امام حسين7 وجود دارد که به قولى،  د، ضر امروزه در این م
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دفن سر شریف آن حضرت7 به   شمار مى آید.۹
بـت کردن ھسـتند.  شسـته اند و بـا  مشـغول  ـد حنانـه، خجعیـت فـراوانى  در حیـاط م
د مى رويم. خجعیت داخل  برخی  اسـتراحت مى کنند. از لابه لای خجعیت به شبسـتان م
ستاده اند و مشغول  سيم ش اند: خجعیتى که در کنار ضر منسـوب ا ش  شبسـتان به دو 
ة الاسـلام والمسـلمين  سبتاً فراوانى که پای منبر  زیارت یا نمازخواندن ھسـتند و خجعیت 
شسـته اند. البته طبق برنامـه ای که ما در  ران  انان مشـھور  حائـری زاده از واعظان و 
ی در این شـب به منـبر بروند،  ة الاسـلام والمسـلمين وا ديم، مى باسـت  بعثـه دیـ 
شستيم و ضمن پرس وجو، متوجه شديم که مسئول ھیئت شباب  در ھر حال ما به گوشه ای 
د حنانـه را رتق وفتـق مى کند. او  میـنى در جلسـه حضـور دارد و ظاھراً اشان جلسـه م ا
ن گفتن از کم و کیف برنامه ھا شـديم.  شسـتيم و مشـغول  به اسـتقبال ما آمد و در گوشـه ای 
ظاھـراً کمـی از برنامه ریزی ھـای امسـال گلـه داشـت و مى گفـت بـه تبـع، برنامه ھـای مـا  
ـن پـر از  ـد و حـتى حیـاط و  کمـی افـت کرده اسـت. مى گفـت در سـال ھای قبـل تمـام م
د  د امّا امسـال چنان که ملاحظه مى کنید، نیمی از م انى و مداحی  خجعیت مشـتاق 
ـا  ای بـه  احمـدی  جـواد  آقـای    و  ثمـری  الاسـلام  ـة  مى باسـت  اول  شـب  اسـت.  شـ  پـر 
انى و مداحی  ـ دند!   مدام شـاھد تغیير برنامه ھای  مى آمدنـد کـه ھنوز به عراق نیام 
ده ايم. بـرای مـا خـوب نیسـت که ھر شـب سـرافکن مـردم باشـيم در حـالى کـه برنامه ھا 
و  اسـت  داشـته  مـا  بـا  را   همـکاری  ایـت  حنانـه،  ـد  م لیـت  کرده ايم.  تبلیـغ  پیش تـر  را 
ام داده است.   نمونه آن برگزاری نماشگاه عکس شھدای  ی خوبى ا فعالیت ھای فرھن
ـد در برگـزاری  لیت م انیـد مشـاھ کنیـد.  ـد مى  ـن م حشدالشـعبى اسـت کـه در 
ایی در  ایت همکاری را داشـته اسـت و ھر زمان که درخواسـت برنامـه و جا برنامه ھا  
ده اسـت. این  د که سـید بزرگواری اسـت بـا ما همـراه  ده، امـام خجاعـت م ـد  فضـای م
لاب اسـلامى اسـت که دو  زات ا موعـه، جوانان بروجـرد و خرم آبادند. طبیعتاً از م

9  . زيارتگاه هاى عراق، ج 1، ص 72.
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ـد برادرانه با  دند، در این م لاب مشـھور  شـھری که گاه به جـدال و نزاع در پیش از ا
 کار مى کنند و به زائران اربعين خدمت مى رسانند.

کّم پیش   ـمى گفت: نباید فضا به سمت  مینى   ـمسئول ھیئت شباب ا آقای غفوری نژاد 
ـری برنامه را با خـود به همراه بیـاوريم. آوردن آن ھـا برای ما  د قـاری و  رود. قـرار شـ 
ری آورده اند و باید  ف آمديم متوجه شـديم که خودشـان   ھزینه مى برد. امّا وقتى به 
م بالای کار، گاه در شـبانه روز سـه  چه ھای لرسـتان به دلیل  ری آن ھا اسـتفاده کنيم.  از 
سـاعت مى خوابنـد و بـه عشـق امـام حسـين7 کار مى کننـد. برخـی از دوسـتان مـا بـه زحمت 
دنـد  ـر کـه نظـامى  يرنـد. برخـی دی ـت مرخصـی ده روزه ب ستنـد از شـرکت  ا
برای مرخصی گرفتن بسیار به دردسر افتادند. آن وقت، چنين مشکلاتي برای خادمان ما 
د،  ام خداحافظی به خادمان دائمی این م خیلی گران تمام شد. ما در سال گذشته، ھن
 ـاھدا کرديم. ھدیه ما در حدّ بسته گز و برخی سـوغات ھای ایرانى   ـھرچند ناچیز  ھدیـه ای 
د. امّـا امسـال همـين جزئیـات را فراموش کردنـد حتى ما مقداری عسـل به همـراه آورديم 
. این  بت ھـای عراقی ھا را جـبران ک کـه لب مـرز از ما گرفتند و حـالا من نمی دانم چگونه 
انایی ھایی  امور ستادی است و نباید به راحتى نادی گرفته شود. البته ما در حد خودمان 
اده ھای برخی از شھدای حشدالشعبى را به مشھد  ام داديم. مثلاً خا داشتيم و کارھایی ا
دعـوت کرديم و از آن ھـا پذیرایـی کرديم و مى دانيم این، ضامـن ارتباط عمیق تر ما با ملت 
قـع از سـتاد اربعـين، بیـش از این ھاسـت.  عـراق خواھـد شـد؛ ولى ایـن کفایـت نمی کنـد و 
اطـب  یـزه مى کننـد و  ـاد ان انـان  بایـد تـلاش کرد افـرادی کـه بیشـتر ا دربـاره 
بوب و رسـانه ای اند،  فراوان تـر دارنـد، مثل آقای پناھیـان یا دکتر رفیعی کـه چھره ھای 

دعوت شوند تا تأثيرگذاری بیشتر شود.
انى آقای حائری زاده به پایان نزدیك مى شـد، از مستمعان مى خواست که همه دست 
شانـه بیعـت با امام حسـين7 بـالا بیاورند و سـپس با صـدای بلند، لبیك  راسـت خـود را بـه 
ـد را پـر  د و طنـين لبیـك یـا حسـين، شبسـتان م وینـد. مسـتمع  آمـاده  یـا حسـين ب
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ديم.  د و خجعیت جـوان آن را در این چند روز کمـتر دی  کرد. حـال و ھـوای ھیئتى، م
اه  فل اعمّ از پارچه ھای مشـکی، پرچم ھـا، لامپ ھای قرمـز، طراحی جای تزئینـات 
انى و  فل ای آل داشـت. آقـای غفوری نژاد مى گفـت:  شان از یـك  و... همـه و همـه 
دی  د را در سال ھای قبل به نام آقای پناھیان، و آقایان مینم مطیعی و  عزاداری این م

ر  استفاده ش است. انان دی رسولى مى شناختند، امّا امسال از 
د، به پایان رسید   7 ث آقای حائری زاده که درباره آداب زیارت و فضایل امام 
ـاه آمـد و شـروع به خوانـدن قطعه  ـری بـه جای و روضـه گـرمى  خوانـد. پـس از آن 
ادبى عاشـورایی کرد و حضـار گریـه مى کردنـد. سـپس مـردم بـه شـعارھای لبیـك یا حسـين 
د که  مدحسـين پویان فـر  فل  و لبیـك یـا عباس و مـرگ بر آل سـعود پرداختنـد. مداح 
لیت  اتي با  د خارج شديم و در حیاط آن،  ف خواند. از م ست شعری در مدح 
دی که عطر و  د خارج شـوم. م ـترم آن، احوال پـر کرديم. حالا دلم نمی آید از م

رم را دارد. ی عاشورا و 
رّم چشم ھا نمی بارد؛ ھرگاه   دلى به عشق مى اندشد،  باران ھای عاشـورایی، تنھا در 

پر از ابرھای احساس و حماسه مى شود و مى بارد.
کربلا، سـرزمين عشق و احساس و حماسـه و درد است. کربلا، گستره ی عاطفه ھای 
شنه ی افلاک و دليرمردان سینه چاک است؛ آنان که عشق و حماسه  پاک، جان ھای 

تند. تند و به کام بشر ر را به  آم
س ھا، عطش خیمه ھای  امروز، تمام ھسـتى، به حسـين7 مى بالـد. امروز، تمـام اقیا
ـ  آفتـاب،  امـروز  مى زننـد.  زا  ـاه،  قتل گـودال  برابـر  در  کوه ھـا،  تمـام  و  دارنـد  را  او 
تـاب، ھـر شـب در آغـوش  از خرمـن گنبـد حسـين، خوشـه مى چینـد و   ـ متواضعانـه 

فرات، آرام مى گيرد.
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اعـت حمایـل کرد و پـای در رکاب اسـب  حسـين7، زره شـھادت پوشـید و شمشـير 
اعتـماد، بر دشمن تاخت و سر فتنه را برید و نیزه در پھلوی ستم کرد. کدام دليرمرد او را 

مى ماند که ھرگاه به پیشانى، چين آورد، زمين و آسمان بلرزد؟
لی «ما عرفناک حق  حسـين، راز سـرخی اسـت که روز عاشـورا برملا شـد. حسـين، 
معرفتك» اسـت. او ابراھیمی اسـت که با شـنیدن نامش، بت ھا به زمين مى افتد. اوست 

اند. سه بر تن خود، فرامى خواند و اوست که عاشقى را مى  که شمشيرھا را به 
ـن از  به میان مى آیـد، درختان به رکوع مى رونـد و برگ ھا، به  ای حسـين، وقتى 
ن از  بـه میان مى آید، خورشـید از  ، از شـاخه ھا فرومى ریزند. وقـتى  ـ شانـه ی 
ن از  به میان  پشت کوه ھا سَرَک مى کشد و از حرارت شوق  آتش مى گيرد. وقتى 

سيم کوچه به کوچه مى دود و عطر  را در خانه ھای شھر مى پراکند. مى آید، 
ن از  به میان مى آید، آسمان آبى تر مى شود و پرن ھا در بى کرانه ی آن، بال  وقتى 
انى خود اعتراف مى کند  ن» به نا ن از  به میان مى آید، « اشتیاق مى گشایند. وقتى 

و کُمیت واژه ھا، از حرکت بازمى استد.
، فرا واژه ای اسـت که تنھا در فرھنگ آسمان ھا، ترخجه مى شـود. به زلال حقیقت  نام 

، آب رشك مى برد و خاک، شادمان است که قدم گاه  را در آغوش مى کشد.
اق  ز خود را فریاد مى زند و خواب  ا که شمشير  از غلاف سر برمى کشد، ستم،  آ
، تکرار مى شود، قلم از پا مى افتد و مرکّب،  آشفته مى شود. وقتى که نام  بر دفتر تار

چو دریا متلاطم مى شود. ھ
امه ی عشق  را دارد و کدام رزم آور، با یاد  ای سزاوار! کدام آفتاب، طاقت گرمى ھن
ا   که رکاب، پای  را در آغوش مى کشـد، مرحب ھا  حماسـه ھایت، از ھوش نمی رود؟ آ

ا که عرق پیشانى را به آستين پيراھنت مى بری، دل یزیدھا مى لرزد. سپر مى اندازند. آ
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پس از  خون، سـرخ ماند و شـھادت پایدار. پس از    بزم عاشـقان رنگ لاله گرفت و 
وا پرداخت. غروب، با دل ھای گرفته به  

، حماسـه بـه  اینـك، ھیھـات گویـان جھـان، بـه نمـاز ظھـر عاشـورا اقتـدا مى کننـد و بـا یـاد 
و  نمی ھراسـند  مـرگ  از  دارنـد،  آرزو  را  یارانـت  حماسـه آفرینى  کـه  آنـان  مى سـازند.  پـا 
عاشقانه، در خون خود گلچرخ مى زنند. زمانه رستم ھا گذشت. اکنون، در شھر عزّت و 

ار، سکّه به نام  مى زنند! اف
از  عظیمـی  ع  اجـ شـب ھا  ـا   آ در  کرديم.  حرکـت  حکـيم  شـھید  مقـبره  سمـت  بـه 
جوانـان  شـديم.  حکـيم  شـھید  مقـبره  حیـاط  وارد  مى پردازنـد.  عـزاداری  بـه  زائـران 
ـن  او  بـا  و  بیابـيم  را  کـسى  مگـر  تـا  رفتـيم  شبسـتان  بـه  دنـد.  رفت وآمـد  حـال  در  زیـادی 
کشـی  دراز  آن  روی  بـر  افـراد  از  برخـی  کـه  د  پتوھایـی  از  پـر  ـد  م سرتاسـر  ویـيم.  ب
آقـای  حـاج  انى  ـ بـه  دادن  گـوش  حـال  در  ری  سـیصد ـاً  ر ع  اجـ و  دنـد 
شـد.  مداحـی  بـه  مشـغول  رسـولى  ـدی  و  د  اتمـام  بـه  رو  انى  ـ دنـد.  بـرادران 
ـی  فرھن کمیتـه  کارھـای  از  بسیـاری  گذشـته  سـال  اربعـين  در  کـه  را  غضنفـری  سـعید 
و  حـال  سـر  بـر  ـث  شـديم.  بـت  بـه  مشـغول  گوشـه ای  در  و  یافتـيم  داشـت  برعھـ  را 
اصـرار  بـه  د.  ضعـف  و  قـوت  ـاط  و  برنامه ھـا  برگـزاری  ـوه  و  امسـال  اربعـين  ھـوای 
د خارج شديم و به سمت ھتل حرکت کرديم. ام سینه زنى از م دی رضوی ھن سید 

د. در  چـه گمان مى کرديم، ھنوز سـفره شـام برقـرار  حـالا وارد ھتـل شـ ايم و برخلاف آ
داد سـلیمی و کمیل  رسـتوران ھتـل متوجه حضور خجعـی از ورزشـکاران جـوان ما مثل 
دند و بـه کنار  قاسمـی شـديم. آقـای رضـوی و غفـاری خیلـی بـه ورزشـکاران علاقه منـد 
بور به  بت شدند و من  به دلیل مکالمه تلفنى با همسرم  آن ھا رفتند و با آن ھا مشغول 

ترک رستوران ھتل شدم!
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خیال روی  در ھر طریق همره ماست
ه ماست سيم مـــوی  پیوند جـان آ

حافظ

سه شنبه 95/8/25� 
پـل  سمـت  بـه  سـریع  خیلـی  تـا  کردم  بیـدار  ضـرب وزور  بـه  را  چه ھـا   ، ـ ص نمـاز  از  پـس 
دنـد و شـب ھا  صـدای خروپـف مـن امان آن ھـا را  چه ھـا خسـته  ثورة العشـرین بـرويم. 
د. درھرحـال خیلـی زود آمـاده شـدند و حرکت کرديم. ثورةالعشـرین نـام پلی در  گرفتـه 
ده است و ثورة   ف به کربلاست. آغاز استقلال عراق در ١٩٢٠ میلادی  ابتدای مسير 

لاب ۲۰) اشاره به همان سال دارد. العشرین (ا
در سـال ھای گذشـته، در کنـار ایـن پـل، مراسـم افتتاحیـه پیـاده روی برگـزار مى شـد و افـراد 
فـراوانى در ایـن مراسـم شـرکت مى کردنـد. از ایـن رو بـرای مـا شـرکت در ایـن برنامـه و ثبت 
د که سه روز  اوت برنامه امسـال با سـال ھای قبل این  وقایع آن اهمیت ویژه ای داشـت. 
مدالله فاصله  دنـد. ا برنامـه افتتاحیـه پیـاده روی را در مـکانى نزدیك بـه پل برگـزار کرده 
ا  ستـيم پیـاده خـود را بـه آ ا د و مى  میـان ھتـل مـا تـا ثـورة العشـرین  کمـتر از نـيم سـاعت 
برسـانيم. بـا دوسـتان حرکـت کرديم و بـه نزدیکی ثورة العشـرین، مـکان برگـزاری برنامه 
افتتاحیه رسـیديم. با کمال ناباوری، خجعیت مسـتقر شـ بسیار بسیار کمتر از سال ھای گذشته 
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می در این مسـئله داشـت. چون مکان قبلی، بر سـر راه  د. به گمانم جابه جایی مکان اثر 
ـدی  د و  انى تمـام شـ  ـ د و ایـن مـکان چنـدان سـر راه نبـود.  زائـران پیـاده اربعـين 
ـرم امسـال آوازه اش  ـانى کـه ایـن روزھـا و به ویژه پـس از دھـه   ـمـداح جـوان ز رسـولى 
د. نغمه ھای  حه سرایی   ـمشغول  چی و طرفداران فراوان تری پیدا کرده  خیلی جاھا پ
د و از این رو صدای او برای خجع حدود دوست  اب کرده  فل خود ان مناسـبى برای 
 ـکه مثل  ـاه  دنـد. در اطراف جای ستـاده  د. اغلب خجعیت سـر پا ا ـر حاضـر، دلنشـين 
اویر  د که  شـگاه عکسى آماده شـ   ـنما د  ع بنا شـ  اه ھـای نمـاز خجعه کمی مر جای
 ـدر آن مى درخشـید.  اویـر شـھید صدر و شـھید نمر و شـھید عماد مغنیـه   ـبه ویـژه  شـھیدان 
کار  بایـد  کـه  مى شـدی  متوجـه  اویـر،  ـب  در  درخشـان  سـلیقه  و  رنگ آمیـزی  ع  از 
اویر با سـلیقه ھا و تذھیب خاص ایرانى آماده  گروه ھای جھادی خودمان باشـد؛ چرا که 
د. در ھـر حـال، مراسـم تمـام شـد و زودتـر از موعـد  تمـام شـد. مـا  بایـد به سـرعت  شـ 

یه کنيم. حرکت مى کرديم و به جاده مى رفتيم تا موکب ھا را برر و گزارش 
س تا عمود ۶۰۰ بیشتر  س شديم. مى خواسـتيم به عمود ۶۵۷ برويم. امّا مینى  سـوار بر مینى 
نرفت و اعلام کرد که بیش از این به او اجازه رفتن نداده اند. حال باید در حدود ۵۷ عمود 
دند. نام  را پیـاده مى رفتـيم. در راه بـه موکـبى برخورديم که اھـالى مازنـدران آن را بنـا کرده 
د که چند موکب نیز  سبتاً بزرگـی  د. وارد موکب شـديم. موکب  موکـب «آبشـار عاطفه ھا» 
د. از افـراد حاضر در موکب، سـراغ مسـئول آن را گرفتـيم. گفتند: خانم  بـه آن اضافـه شـ 
شـعبانى مسـئول موکـب اسـت. برای مـا اینکه یـك زن ایـرانى بتوانـد عھ دار مسـئولیت 
موکـب بـزرگ و تأثيرگـذاری ماننـد ایـن موکـب بشـود، جای شـگفتى داشـت. به همـراه مرد 
جوانى وارد موکب کناری شديم. موکب با گونى ھای سبزرنگ پلاستیکی پوشی ش 
د و ازاین رو یکی از  د. زیلوھای کف نیز نامرغوب  و با تابش خورشید بسیار گرم ش 
يم. گوشه چادر موکب را  کنار  خادمان با شـتاب، پتویی به همراه آورد تا بر روی آن بنشـی

زدند تا کمی ھوا ردوبدل شود، امّا چندان تأثيری نداشت.
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ديم تا مدیریت  شسـته  شریف آوردند و ما همه دو زا   ـ  ـمدیر موکب  سـرکار خانم شـعبانى 
نـان او  اه خادم داشـت. از  زنـان ایـرانى را بـاور کنـيم. آن  مدیریـت موکـبى که بیـش از پ
اد است که شعبه ھای فراوانى  موعه مردم  موعه آبشار عاطفه ھا یك  متوجه شديم که 
د که ما در عمود ۲۰۲ موکب  دارد امّا همه آن ھا با کمك مردم اداره مى شـود. مى گفت قرار 
استيم موکب را سـرپا کنيم.  ا آمديم و با کمك عراقی ھا،  شد و به ای داشـته باشـيم. امّا چنين 
اه نان پزی  مى گفت: چھار روز اسـت که غذا مى پزيم و از زائران پذیرایی مى کنيم. دسـت
ر را جا مى دھيم تا اسـتراحت  د  داريم و نان تازه به زائران مى دھيم. شـب ھا نیز بیش از پا
کننـد. البتـه مشـکل پتـو و امکانات اسـتراحت زائران داشـتيم کـه بـرادران عراقی بـه ما کمك 
کردنـد و مقـداری پتـو در اختیـار مـا گذاشـتند. برگـزاری نمـاز خجاعـت، و پـش جزوه ھـا و 

د. ر این موکب  ی از کارھای دی پیام ھای فرھن
ترنـت را مطـرح کرد. مى گفـت بیـش از یـك  ـثِ نبـودِ ا ـا  رانى ھـا و مشـکلات آ از ن
اده ھايمان ارتباط نداريم؛ چون خطوط تلفن همراه عراقی در بين راه  ھفته است که با خا
ری که به آن  م دی به خوبى جواب نمی دھد و ھزینه ھای تماس  زیاد است. مشکل 
د. مى گفت سـال گذشـته کمبود امکانات درمانى و دارو  ث خدمات درمانى  اشـاره کرد 
را به چشم دیدم. امسال یك پاکت دارو برای خودم آوردم ولى همه آن ھا تمام شد! حالا 
یه چند قرص مسکّن ناچاريم تا عمود ۹۰۰ برويم! مى گفت پيرمردی دچار است قلبى  برای 
د که زن ماند! امکانات  زه امام حسين7  بور شديم او را تا عمود ۹۰۰ برسانيم. م شد و 
بورند تا عمود ۲۰۲  مام  داشتى ما نیز اندک است. برخی از خادمان موکب ما، برای اس
برونـد و بازگردند که گاه رفت وآمد آن ھا در این ازدحام اربعینى، یك روز طول مى کشـد! 
مام زن ھـا وجود ندارد و این  مشـکل بسیار جدی  چ امکاناتي برای اسـ از این گذشـته ھ
واھيم گله کنيم؛ امّا  است! البته خانم شعبانى مى گفت: این ھا دلیل نمی شود که کار نکنيم یا 
تری فرا شود. ما  مى گویيم تا ان شاءاالله برای سال ھای بعد چاره اندشی شود و امکانات 
ادھا  به شکل خودجوش و کاملاً مردمى این امکانات را برای زائران آورديم امّا معتقدم 
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انند کمك کنند و مشـکلات را  جه بـه اعتباراتي کـه در اختیار دارنـد، مى  و سـازمان ھا بـا 
ع سازند. مر

چنـين  وجـود  حقیقتـاً  کردنـد.  پذیرایـی  مـا  از  شـيرینى  و  چـای  بـا  و  شـد  تمـام  شـان  ا نـان 
موعه ھایـی کـه بـا  موعه ھـای خودجـوش و کامـلاً مـردمى، جـای شـکر فـراوان دارد. 
موعه ھا بر دوش  عشـق کار مى کنند و بیشتر بار خدمت رسانى به زائران را صدالبته همين 
فیـق کرديم و از موکـب خـارج شـديم. حـالا بایـد زودتـر  مى کشـند. بـرای آن ھـا آرزوی 
معطـل  کمـی  باشـيم.  رضـا7  امـام  موکـب  عمـود ٢٨٥  در  ظھـر  اذان  و  برگـرديم  عقـب  بـه 
ماشـين شـديم. ماشـين ھا یا پـر از مسـافرند یا  مسـير ما نیسـتند. ماشـینى فریـاد مى زد: بصره، 
ً از میانـه راه به جاده  بصره. رضوی گفت سـوار شـويم. گفتم آخر به مسـير ما نمی خـورد و ح
ری مى رود. گفت: سـوار شـويم، مشـکلی نـدارد. به حرفـش اعتـماد کرديم و سـوار  دی
شـديم. نزدیـك عمـود ٢٨٥ به جـاده کنـاری رفت و مـا را دقیقـاً همـان نزدیکی پیـاده کرد. 
ديم. پیدا کردن تاکسى در اربعين گاه نیاز به نذرونیاز دارد، ولى ما  خیلی خوشــحـال 
ديم و حالا بـه عمود ٢٨٥  د عمود را در مسـير عکس طـی کرده  به راحـتى نزدیـك بـه پا
د. پل ھوایی شـبیه  ب شـ  ـاع بسیار بلنـد در کنـار موکب  ديم. پرچمـی بـا ار رسـی 
پل ھای عابر پیاده (و ظاھراً برای راحتى کار عکاسـان و فیلم بـرداران) در جلوی در موکب 
ش بسته است. در روبه روی  ایی  د. بر سر در موکب نیز نام امام رضا7 به ز ب ش 
اویر آن درست ش که ھر کس وارد  موکب، فضایی باحال و ھوای حرم امام رضا7 و 
آن مى شـود بـه یاد مشـھد مى افتـد و در داخل نیـز فضای نماشگاھی آماده شـ اسـت. وارد 
شسـته اند. به  وطه موکب  موکب امام رضا7 مى شـويم. خیل خجعیت در داخل حیاط و 
بـانى، افـراد را به داخل  ر باشـند. خادمـان موکب نیز به  گمـانم بیـش از سـه چھار ھزار 
ن  انى ھدایـت مى کنند. موکب، سـاخ ع  موکـب و مکان ھـای خـالى برای نمـاز یا اسـ
عظيم و دو یا چند طبقه دارد. اغلب زائران، ایرانى اند. مسـتقيم سـراغ اتاق مسـئول موکب 
ستاده اند امّا ظاھراً چون طلبه  را مى گيريم و به طبقه فوقانى مى رويم. در راھرو چند مأمور ا
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تلف  معمم ھستيم با ما خیلی کار ندارند. در طبقه فوقانى دورتادور اتاق است و گروه ھای 
مثـل فیلم بـرداران، صدابـرداران و... مشـغول کار ھسـتند. به سمـت اتاق مدیریـت مى رويم. 
شسته است. با این همه ما را به  یه پای منبر آقای پناھیان  مى گویند مدیر،  اکنون در حسـی
اتاقش وارد مى کنند. ما  ضمن وضو گرفتن، وارد اتاق مى شويم و نماز مى خوانيم. اتاق یك 
ار  میـز کنفرانـس بزرگ دارد و مقـداری مبل و صنـدلى  در اطراف آن و چسـبی به د
شریه ای نظر ما را به خود جلب مى کند.  يم ،  شی وجـود دارد. بـر روی یکی از آن ھا مى 
ویری از حضرت  شریه درباره اربعين و خدمات زائران و مباحثی از این دست مى باشد. 
ره  سـاز اسـت و پ سبتاً تر و تمیز و  ب شـ اسـت. اتاق  ار  امام و مقام معظم رھبری بر د
سيم ملايمی نیـز مى وزد  ان خیل زائـران را تماشـا کرد.  ـا مى  ھایـی بـه بـيرون دارد که از آ
ـس راحتى  کـه بـه همـراه ظـروف آب روی میـز، گرمـای عطـش زای تن مـا را مى گـيرد و 
مى کشـيم. کم کم متوجه مى شـويم که مسـئول این موکب همان حجة الاسـلام والمسلمين سید 
شسته ايم. یکی از دغدغه ھای   ـاست. به انتظار او   ـروحانى مشھور عراقی  حمید حسینى 
عی  دوسـتان ما این اسـت که آیا به ما ناھار  مى دھند یا باید خودمان به بيرون برويم و به 
سدّ جوع کنيم تا اینکه یکی از خادمان وارد اتاق مى شود و مى گوید ناھار را الان میل 
مى فرماییـد یـا صبر مى کنید و بـا حاج آقای حسـینى میل مى فرماییـد. خیالمان راحت مى شـود 
شـان غـذا را مى خوريم!  سبتـاً آرام و همـراه بـا اطمینان قلـبى مى گویيم: ان شـاءاالله با ا ـن  و بـا 
اسـن   ـبا قامت بلند و  ام شـد! سـید حمید حسـینى  البتـه ایـن گفت وگو به گمانم با زبان عربى ا
 ـوارد اتاق مى شـود. متواضعانه همه ما را در آغوش مى کشـد و اھلاً و سـھلاً مى گوید.  سـفید 
به همراه اشان نیز برخی از مسـئولان موکب ھای خراسـانى و سردار سعید قاسمی (رزمن 
نى تأثيرگـذار در این سـالها) وارد مى شـود. ناھار را مى آورند و سـید  نـام آشـنا و چھـره تلویز
يم. ناھار قورمه سبزی است که به سبك ایرانى طبخ ش  شی تعارف مى کند. بر سر سفره مى 
و بسیار لذیذ است، طوری که برخی بر سر سفره چشمشان به آن غذای اضافى وسط سفره 
ویـری را به آقای  اسـت. در این حين، سـعید قاسمی، تلفـن همراھش را روشـن مى کند و 
شان  ف به او  ویری که چند شـب پیش در موکب خراسانیھا در  شان مى دھد.  حسـینى 
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ط به حضور او در حدود پانزده سـال پیش در مدرسـه  ویر مر دادم و برایش فرسـتادم. 
د. سـپس به سـید مى گویـد با این آقا  حقـانى قم و خاطره گویی دفاع مقدس در خجع طلاب 
ده ايم. سپس رو به من مى کند و مى گوید الآن در قم چه کار مى کنید و آیا  از آن سال ھا آشنا 
ته از فعالیت ھای قم مى گويم و سـعید قانع نمی شود  شکیلاتي دارید یا نه. من  جسـته گر
و مى گوید باید بیش از این ھا فعالیت داشـته باشـید. رفت و آمدھا به اتاق سـید فراوان اسـت 
و مدام برای پی گيری مسـائل به اتاق وارد مى شـوند. فرزندان او  مـدام درباره کارھا با او 
مشورت مى کنند. امّا ما موضوع مصاحبه را با او گفته ايم و از این که قصد داريم وقایع اربعين 
را ثبت و ضبط کنيم خوشــحـال اسـت. برای همين مدام عذرخواھی مى کند که اتاق شـلوغ 
اسـت. ایـن برگه ھا آن  اسـت. بـر روی میـز یك دسـته برگـه قـرار دارد و مشـغول امضـای آ
اران و عکاسان اربعين  طور که خودش مى گوید باج نام دارد و به واقع برگه تردد خبرن
ادیـه  اسـت کـه بایـد آن ھـا را امضـا کنـد. یکـی از مسـئولیت ھای او در عـراق، ریاسـت ا
نى عراق اسـت. منتظر اسـت تا اتاق خلوت شـود و همه بروند تا بتواند  شـبکھ ھای تلویز
یه  وید. کم کم سـعید قاسمی، موسـویان (رئیس موکب مشـھدی ھا) و  ن ب راحت تر 

ن مى کند. خداحافظی مى کنند و مى روند. سید شروع به 
د: رھبری درباره اهمیت اربعين  ست درباره اربعين  ور کلی داشت.  نان سید چند 
بـه رئیـس خجھوری دسـتور دادند او  به وزیر کشـور دسـتور داد و وزیر کشـور  به آقای 
شکیل  ذوالفقاری مسئولیت امور را واگذار کرد. او  زحمت فراوانى کشید و کمیته ھایی 
د در  ام دھند. برنامه ھـا و چارچوب ھایی که  داد کـه همـه در چارچوب بتوانند کارھا را ا
د و از این رو بسیاری  ایران و بر اسـاس سـلیقه و فکر ایرانى و امکانات ایران تنظيم شـ 
ان پا گوی  ایت تا مرز  ش نبود. بسیاری از این برنامه ھا  ه  از آن ھا در عراق، نت
زائـران اسـت. امّا در عراق پا گو نیسـت. شـیوه ھای فراوانى بـرای ورود زائـران به عراق 
ش است. مردم به تدر از مرز  یا ش امّا برای خروج زائران شیوه ھای کار آمد آماده 
ان وارد عراق مى شـوند، امّا یك جا قصد خروج از عراق را دارند. در داخل عراق، 
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اغلـب خواسـته ھا و دسـتورھا جانـب سـفير ایـران در عـراق و اطرافیـان او را گرفتـه اسـت. 
ر  حـال آنکه سـفير و اطرافیانـش امکانات مـالى و غيرمالى اندکـی دارند. از سـوی دی
رم شـروع مى  شـود حـال آنکه اربعين  فعالیـت رسمی ایـران برای اربعين، پس از دھه 
رم است. مسئولان برگزاری اربعين، در ایران  نیازمند ستاد سالانه و برنامه ریزی قبل از 
واھند صرفاً  مسـئولیت ھای متعـدد دارند و یکـی از کارھـای آن ھا اربعين اسـت و اگـر 
رشـان بر زمين مى مانـد! حال آنکه ظرفیـت والای  بـه اربعين بپردازنـد، کارھای دی

اربعين و تاکیدات حضرت آقا، تلاش و همت بیشتر از این را طلب مى کند.
د شـاید مشـکل خـا وجـود نداشـت، زیرا سـال- ـر بـه زائـران عراقی  اگـر اربعـين، من

ھاسـت کـه مـردم مى دانند چگونه و با چـه برنا ای بایـد از زائـران اربعين پذیرایی کننـد. امّا 
ر دنیا به عراق  ر به زائران عراقی نیست و زائران فراوانى از کشورھای دی اربعين من
مى آیند. این زائران گاه روحیات متفاوت با عراقی ھا دارند و همين گاه موجب مشـکلات 
ان  م ویـژه ای داشـته باشـند. در مـرز  عدیـ مى شـود. پـس مسـئولان ایـرانى باید اھـ
ام ورود زائـران به عـراق از آن ھا پذیرایی مى کنند.  موکـب ھایی وجـود دارد که به ھن
ام خـروج یك باره ایـن همه زائر از عـراق چه امکاناتي  م این اسـت که به ھن امّـا پرسـش 
د  انـد خطرآفرین باشـد. مـا در عـراق در منطقه  ھـانى مى  فـرا اسـت. ایـن خروج نا
اند ورود  ان، منطقه ای به نام کوت داريم که همانند شـير تنظيم کنن مى  کیلومتری 
انایی اسـکان  ـوم به مرز جلوگيری کند. اسـتان کوت  و خـروج زائـران را تنظـيم کند و از 
شکیل  ر را دارد. ما برای ھر استان، یك ستاد فرماندھی خدمت به زائران  دوست ھزار 
ر  ـاه ھزار  ا سـال قبل صد و پ اری اسـت. آ داديم کـه ھـر کدام متشـکل از ھزار خادم اف
د. امسـال ایـن فرماندھی را  ربـه موفـقى  از زائـران را در خانه ھـای مـردم اسـکان دادنـد. 
ـرانى را دارند.  مداالله این سـتادھا آمادگی ھای لازم برای شـرایط  گسـترده تر کرديم و 
اگر به مردم اعلام کنيم مرز شلوغ است و در استان کوت امکانات برای استراحت شما فرا 
یناً صـبر خواھند کرد. این ھا نیازمند مدیریت اسـت و اگر بـه ما اعتـماد کنند،  اسـت، مردم 
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شکیل شـ در وزارت کشـور،  ان مدیریـت را دارد. بسیـاری از کمیته ھـای  موعـه مـا 
ـل  در ایـران کارآیـی دارد، امّـا در عـراق کارآیـی لازم را نـدارد. نمونـه آن کمیتـه حمـل و 
انـد کاری کنـد. باید به مـوازات کمیته ھـای ایـران، کمیته ھایی در  اسـت کـه در عـراق نمی 
یه کارھای مدیران باشـد  شکیل شـود. پس مدیریت اربعين نبایـد کاری در کنار  عـراق نیز 
ص و فراست و وقت لازم نیازمند است؛ نیز نباید همه کارھا را به عتبه علویه و عتبه  و به 
قع مدیریت آن ھا در  یه و عباسیه سپرد. زیرا عتبه ھا خود کارھای فراوانى دارند و  حسی

است. اربعين در عراق و ایران نیازمند مدیران فارغ البال است. ر، نا ش ھای دی
ـی خیلی خـوب و  سـید حمیـد حسـینى مى گفـت: بـا همـه انتقـاداتي کـه دارم، کمیتـه فرھن
ی شـاھد ھسـتيم. سـال  ش فرھن درخشـان عمـل کرد. از ایـن رو آرامـش خوبى را در 
ط به  د. امّا امسال چنين نیست و مشکلات ما مر ش فراوان  گذشـته مشـکل ما در این 
ترنت  اد ا ر ھـای ایرانى و ا ث اپرا ر اسـت. یکی از معضلات ما  ش ھای دی
ترنت  م لازم را نداشت و همين باعث شد که مسئله ا در بين راه است که طرف ایرانى اھ
ی  برخـی کارگروه ھا ضعیف  و وای فـای با مشـکل مواجه شـود. البته در کمیتـه فرھن
عمـل کردند، مثل کار گروه قـرآن یا گزارشـات (گزارش ھا). نیز کارگـروه مراسمات ضعیف 
اناسـت.  نید مثلا این موکب با این عظمت، شـب ھا نیازمند یك خطیب  عمل کرد. شما بب
ا فرستادھ اند. ظھرھا، زائران خستھ اند و صرفاً  امّا آقای پناھیان را به جای شـب، ظھر به ای
ا  شان، ظھـر در ای قـف در این موکب حاضر مى شـوند و حیف اسـت خطیبى مثل ا بـرای 
ا. شـب  ـا دارد و نـه امکانات مانند ای انى کنـد و شـب به موکبى بـرود که نـه زائر مثل ای ـ
مبیل دیپلمات را هماھنگ کنيم.  بور شـديم ا ا به جلسـه اش  گذشـته برای رسـیدن از ای

دند. ر به موکب ما نبود و اغلب موکب ھا ناراضی  این مسئله من
د.  نان حاج آقای حسـینى درباره راه انـدازی موکب امام رضا7  ری از  ش دی
ـر خریـداری کرديم. بیسـت ھـزار متر زیربنـا دارد  مى گفـت: ایـن زمـين را بـا دو بانى دی
یا شـ اسـت. مى خواسـتيم افـراد بى بضاعت را  ر در طول سـال  و بـرای اسـکان دو ھـزار 
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ف و  س ھایـی  برای انتقـال آنان بـه  ـا بیـاوريم و اسـکان دھـيم. ا در طـول سـال بـه ای
ان ما خارج  اً بیسـت میلیارد خرج کرديم و دیديم کار از  ر یه دیديم.  کربلا و زیارت 
ویل  ن رسـید که  ديم به ذھ اسـت. چـون از همـان روز اول به نام امام رضا7 بنا کرده 
آسـتان قدس رضوی بدھيم و وقف کنيم. از این رو وقف نامه را با شـروطی تنظيم کرديم که 
د کـه در تمام سـال پذیرای  اه مـن از اول ایـن  بـا آسـتان قدس رضـوی هماھنگ باشـد. ن
زائران باشـيم ولى در اربعين سـتادی برای سایر موکب ھا شـويم. یعنى، آب، غذا و پتو را به 
مـيم بسیـاری از موکب ھای اطـراف  اعلام  ام این  موکب ھـای نیازمند بدھـيم. ھن
ام برسـد،  ين دارم اگر این کار به سـرا آمادگی کردند که در خدمت امام رضا7 باشـند. 
ور نباشـد. این چنين مردم  سـر سـفره امام رضا7  ی بکنند که قابل  مردم چنان حما

شسته اند و  میھمان جد بزرگوار امام رضا7 ش اند. امسال خدام امام رضا7 با همان 
ـديم مى کنند.  ـا آمدنـد و نبـات حـرم رضـوی را به مـردم  لباس ھـای خدمـت خـود، بـه ای
در عـراق چنـين رسمی وجود نـدارد که چیزھایی را برای امام رضـا7 وقف کنند. این کار 
سرآغاز یك حرکت بزرگ است؛ چون مردم عراق خیلی امام رضا7 را دوست دارند. 
تلف  د، تلاش کرديم امسال در جاھای  م الثاقب در سالهای پیش بسیار پربینن  تئاتر 

اجرا شود. نیز تلاش کرديم مراکز خبری را با فعالیت بیشتر سامان بدھيم.
وذ جریان فردی که مدعی اسـت سـید  د. یکی  سـید از دو مسـئله  خیلی ناراحت 
ـوه پذیرایی عراقـی ھا.  ـری کم اطلاعـی ایرانى ھـا از  سـن) و دی يمـانى اسـت (احمـد ا
سبـت به زائـران دسـت و دل بازنـد و زائران گمان مى کنند این کار اسـراف اسـت.  عراقی ھـا 
نـ  حـال آنکـه عراقـی، دار و نـدارش را بـر سـر سـفره آورده اسـت و دوسـت دارد باق

غذای زائر را به عنوان تبرک بردارد.
شـان داد.  ـره رفـت و خاکریزھای پشـت موکب را بـه ما  حـاج آقـای حسـینى به سمـت پ
د تـا ضمـن بـازی کردن، آمـوزش نـبرد بـا  جوانـان آمـاده شـ  ایـن خاکریزھـا بـرای 
شان داد  تلف را به ما  وطه موکب رفتيم و اتاق ھای  تکفيری ھا را بیاموزند. سپس به 
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ون آشـنا شـديم. از سـید تربت کربلا خواسـتيم که  و مـا  بـا فعالیت ھـای گروه ھای گونا
وع داد در کربلا در ھتل بعثه برايمان بیاورد.

در حـين گفـت و گـو، پيرمـردی وارد اتـاق شـد کـه بسیـار مـورد تکـريم سـید قـرار گرفـت. 
د؛  سـید مى گفـت: ایـن پـدر، فرزند جوانى داشـته که سـال گذشـته در همـين موکب خـادم 
ـادف از دنیا رفـت. پدر بـه نیابت او بـه زیـارت آم اسـت. ظاھراً  ولى مـع الاسـف بـر اثـر 
پسـر خیلی دوسـت داشـته امسـال  برای خدمت به موکـب بیاید. پيرمرد مى گفـت: برای 
 . ف به اميرالمؤمنين7 عرض کردم خیلی دوسـت دارم خواب پسرم را بب همين در 
ـ و ظرف ھـای زیر گلدان  دشـب در خـواب دیـدم که بسیار خوشــحـال اسـت و دارد ضر
ديم. پيرمـرد کـه رفـت، سـید مى گفـت اگـر کارھـا  آن را گردگـيری مى کنـد. همـه متأثـر شـ 
مردمى باشد، ساماندھی با خود اھل بیت: است و با نظم پیش خواھد رفت. ما در همان 
شـکل استانى فعالیت خودمان، فرم ھایی درسـت کرديم که  زائران و  صاحب خانه ھا 
اقـاتي در آن  زاتي را که به چشـم دی اند، بنوسند. برگه ھا به دسـتم رسـید. ا کرامـات و م
دم. قصد داريم اینھا را در قالب کتابى منتشـر  شنی و ندی  ا  چ  د که ھ شـته شـ 

ديم کنيم. کنيم و به رھبری عزیز 
د که به موکب ھایی که تلفیقى بين عراقی ھا و ایرانى ھاست،  از سفارش ھای سید به ما این 
ویر بکشيم؛  بیشتر سرکشى کنيم و این انس دو ملت به برکت امام حسين7 را بیشتر به 

این مسئله با سفارش رھبری به لزوم حفظ میزبانى عراقی ھا  تطابق دارد.
اھـی بـرای پذیرایـی از زائـران  از موکـب خـارج شـديم. دقیقـاً رو بـه روی موکـب، جای
از  مـدی  مـيرزا  آقـای  شـدم.  مـدی  مـيرزا  آقـای  حضـور  متوجـه  و  د  شـ  تـدارک 
مدی از خطبا و فضلای قم است.  ة الاسلام والمسلمين ميرزا  ران و برادر  مداحان 
سـال پیـش نیـز او را در همـين جـا ملاقـات کرديم. از تلاش ھـای صـورت گرفتـه مى گفت و 
اینکـه در شـبانه روز ٢٥ ھـزار پـرس غذا آمـاده مى کنيم و در اختیـار زائران قـرار مى دھيم. 
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کمی  از خاطرات خودش و برادرش مى گفت.
ف بـرمى گشـتيم. ازدحام شـدید راه برگشـت را ناهموار  د و بایـد به  حـالا نزدیـك غـروب 
 ـاز اعضای سـتاد اربعين مشـھد و مدیر  د. در جلوی موکب، سـید وحید موسـویان  کرده 
ف برگرديم و ماشـين    ـگفت ما قرار اسـت با حاج سـعید قاسمی به  برخـی از امـور زائـران 
ف  د کـه مـدتي معطـل شـديم تـا حـاج سـعید قاسمی بیایـد و با ماشـين بـه سمت  داريم. ایـن 
استيم از مسـيرھای  حرکـت کرديم. ماشـين مـدل بـالا پـلاک حکومتى داشـت و مـا مى 
د که با سرعت فراوان حرکت کرديم. حالا  فرعی و گاه خلاف جھت! حرکت کنيم. چنين 
د و با رانن عراقی که ظاھراً پیش از این با او مراوداتي  حاج سعید قاسمی  مزاحش گرفته 
داشـته شـوخی مى کرد و مـا  عقـب ماشـين مى خندیـديم. ظاھراً بـه رانن مى گفت مـا را به 
میھمانى خودت دعوت کن. به شرط آنکه گوشت گوسفندی به ما بدھی و خلاصه آن 
ستاد و گفت پیاده شو، و بعد دوباره با  شوخی  قدر گفت که رانن به شوخی در کنار جاده ا
ن گفت  چنين رانن با صفـا از مقاومت عشـيره اش در مقابل تکفيری ھا  مى کردنـد. ھ
ـديم کرده انـد! و چنـد ھـزار داعـشى را بـه ھلاکـت  و اعـلام کرد کـه چھارصـد شـھید 

رسان اند.
ف و صافى صفا رسیديم. از پله ھای برقی بالا رفتيم و وارد  رال چشم به  زديم به نزدیك 
د. به رضوی و غفاری  د. راه  تا حرم خیلی شـلوغ  فندق الرسـل شـديم. بسیار شـلوغ 
گفتم حالا که برخی دوسـتانمان قرار اسـت امشـب به کربلا بروند، خوب است ساک بزرگم 
ـيريم. از اول راه  این ھـا به من غُـر مى زدند که این  ویـل ب را بـه آن ھـا بدھـيم و کربلا 
جیھات خودم را مى گفتم. به ھتل خودمان که  سـاک بزرگ چیسـت که آوردی و من  
س دوسـتانمان  رفتيم گفتم شما سـاک را بردارید و نزدیك ثورة العشـرین یا اوایل جاده به ا
دند  چاره ھا  همين کار را کردند ولى ظاھراً به یك رانن فس فس کنان رسی  برسانید. ب
د و باز به ھتل برگشتند. خسته و کوفته و نالان! کاروانى از  س رفته  و وقتى رسیدند که ا

د که مشغول مصاحبه با آن ھا شدند. لبنانى ھا در ھتل 
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مه» مادر با  اکنون که از موکب امام رضا7 آم ام، حال و ھوای حرمش زن ش و یاد «
ويم: ن ب فضیلتش وجودم را فراگرفته است. مى خوا با مادر گرامى اش 

 ای مادر خورشید،
لـی رضایـت پـروردگار و بـاغ  آغـوش گرمـت، میزبـان  کـه  بـه روزھایـی مى اندشـم 
د، فرزندت  د. روزھایی که آغوشت گھواره ی امامت  ار  پرفیض ھدایت لیل و 
بانت، گیسوان  یز لالایی  آرام مى گرفت. روزھایی که دستان  با عطر دل ان
ند مى زد. روزھایی که دستانت،  لی ل ه ی باغ  فرزند آسمان را شانه مى زد و به را
لـی اسمـاء و صفـات الاھـی و روح بلندت در سـایه شـاخه ھای پرمیوه ی  گھـواره ی 

د. شسته  درخت رحمت پروردگار 
د. دل  فل آسمانیـان و کبوتر بندگی خـدا  ، قاصـدک بـاغ خـوبى ھـا، پروانه ی  دل 
سيم دلنواز سـعادت، آبشـاری از رحمت  ، باغـی از گل ھـای اشـراق، سـرزمینى پـر از 
بى کران پـروردگار، کـوه اسـتواری در مسـير ناملايمـات و خورشـیدی درخشـان در 
را  سـعادت  مى پراکنـد،  را  خـوبى  مى کرد،  سـيم  را  نـد  ل دل   د.  درنگ ھـا  افـق 
، دل از خود  انتشـار مى داد. عشـق را فریـاد مى زد و عاطفه را جـاری مى سـاخت. دل 
گذشـتن، از عشـق مالامال شدن، از اندشه سرشـار شـدن، از عزت تنومند شدن و از 
، دلى  د. دل  ، دل شوکت ھا، استقامت ھا و شھامت ھا  د. دل  عاطفه لبریز شدن 

د و خدا در دل  خانه داشت. خدایی 
ـاری همیشـگی اسـت کـه تبسـم ھایـش شـکوفه زاسـت. مـادر،  دی! مـادر،   مـادر 
یان  شـب قدری است که قدر آن ناشناخته مان اسـت. مادر، عطیه ای الاھی به زمی
از  روشـنى  فصـل  مـادر،  دارد.  همـراه  بـه  را  ملکـوت  ی  و  عطـر  همیشـه  کـه  اسـت 
خوبى ھا و نیکی ھاسـت که باران طراوت و صلابت آن قطع ناشـدنى است. مادر، 
ـاع امواجـش از کوه ھا فراتر  یزی اسـت کـه کرانه ھایش ناپیـدا و ار دریای شـوران
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یـزی  اسـت. مـادر، حـس پـرواز اسـت کـه آسمـان ھسـتى را فـرا گرفتـه اسـت و دل ان
ا را شـیفته ی خود سـاخته اسـت. مادر، الهه ی صبر و امید، شـکوفه فطرت،  آن، جا
بـانى و پـروازی تا معراج اسـت.  ار  ين صبـوری و شـکیبایی،  تکـرار آھن
روزھا مى گذرد، ماه ھا و سال ھا شتاب مى گيرد، دفتر تار ورق مى خورد. امّا نام مادر 
همیشـه تازه باقـی مى ماند و خاطره ی حضـورش از یاد نمی رود. انـدوه مادر، اندوھی 
ـچ گاه در  فرامـوش ناشـدنى و داغی خاموش ناشـدنى اسـت. مادر، سـتاره اى اسـت که ھ
آسمـان خاطـرات آدمى غـروب نمی کنـد و شـکوه یـادش، از صفـحــات دفـتر دل پـاک 
ـی به خود  نمـی گـردد. مـادر، آن ذات ناشـناخته اى اسـت کـه اگر نبـود، عاطفه رن
بـانى طلـوع نمـی کرد، صداقـت روشـنایی نمی یافـت، صفـا شـکوفه  نمـی گرفـت، 
نداشـت و احسـاس در باغ زندگی گل نمی کرد. مادر آن چشـمه ی جوشـانى اسـت که 
ار. آن زمان که ناملايمات  بت سرشـار اسـت و بشارت همیشگی  از زلال معرفت و 
ی ھـا آدمى  ـام کـه دلتن زندگـی رو مى آورد، چـون کـوه اسـتوار اسـت و آن ھن
نت و  ـات کـه تندبادھـای  ـش! آن  را فـرا مى گـيرد، چـون دریـا بى کرانـه و آرام 
، فضای دل را فرا مى گيرد، چون درختى تنومند گنشك ھای بى پناه را در آغوش  ر
شـت را زیر پای او مى داست و  مى گيرد. این شـکوه بى مانند همان است که پیامبر9 
دی، مادر امامى که یاد  شـت را در دفـتر او رقم مى زند و  مـادر  بدیـن گونه خط سر

سته اش، سرزمين دل ھا را فرا گرفته است.
اترین باغ عاطفه، شیداترین بلبل  ی فرزانه! به خود مباھات کن که ز اکنون  ای با
ه معنویت، دل گشاترین حريم عشق، خوشبوترین گل  یزترین را فطرت، دل ان
اوت، رئوف ترین آفتاب برای  ھستى، زلال ترین چشمه صلابت، کريم ترین دست 
ترین ھـا را در دامن خود پـروردی. اکنون بـه خود مباھات  ترین  ـ و  منتظـران ص

کن!
در روزھایی که دشمنان شما با ارعاب و سـتم دل ھای مؤمنـان را مى آزردند، چه کسى 
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دند  ھا و ددھـا حاکم  د. د ـتى  د؟! آن روزھـا، روزھـای  پنـاه سـتمدیدگان 
ھا ھراس مى افکندند، سـتم مى کردند، دل ھا را  ن ھا در غربت و تنھایی. د و سـل
مى آزردنـد، آسمـان را بیمنـاک مى سـاختند، زمـين را مى ترسـاندند، دل ماه و سـتاره را 
فاف مى کردند. فضا، ھولناک، وحشت  آشفته مى ساختند و بندگان خدا را دچار اس
شـب ھای  چـه  د.  مرگ بـاری  روزھـای  چـه  د.  ـوف  و  یـز  ان دھشـت  زا، 
د و چـه  د. چـه غروب ھـای خـون آوری  یـبى  د. چـه ص ھـای  خوفناکـی 
سراسـیمه نبودیـد،  ر،  خانـدان  امّـا شمـا،  د؛  پـر کرده  را  آسمـان  آلـودی  غـم  فضـای 
دیـد، بر خود  مضطرب نمی شـدید، ترس نداشـتید، شـك نمی کردید، خود را نباخته 
نمـی لرزیدیـد، نمی ھراسـیدید، از پـا در نمی آمدیـد و صبـور و اسـتوار در معرکه ھـا قـدم 
د، شـھامت شما  اعت شما مثـال زدنى  ادیـد و از کیـان فطـرت دفـاع مى کردید.  مى 
د.  سـته  د و حضورتان حضوری  د، دلـيری شما سرمشـق پذیـر  اسـطوره گونـه 
آری! آن پویایـی  چـون رود، آن دليری ھای  چـون رعد، آن بى باکی ھای 
 چـون بـاران، آن آزادگی ھـای چون دریـا، آن تنومندی ھای  چـون درخت و 
رت، و عاطفـه را از  ال  است عشـق را از چن ستادگی ھـای  چـون کـوه،  آن ا
ـار را میھمان جان ھای همگان سـازد. به راسـتى کـدام زبان  دسـت خشـونت برھاند و 
اند از حماسـه شما بنوسد؟! کـدام دل  شـوری شما را بیـان کند؟! کدام قـلم مى  انـد س مى 

اند فضایل شما را شماره کند؟! اند دليری شما را آیینه شود؟! و کدام چشم مى  مى 
درآورد.  پـا  از  را  جعفـر7،  بـن  مـو   ، همسـر  نتواسـت  اسـيری  و  زنـدان  سـال ھا 
شـتى آسـیبى  ه ھا و سـتم ھای وارثـان خـزان نتواسـت به صلابت سـرو رعنای  شـک
اسـت بنـدگان پـرودگار را  ـش، حـتى در سـیاه چال ھـا   بزنـد. آن آفتـاب روشـنى 
ر خود سـازد و گوشـه گوشـه زندان را روشن سـازد. آن حقیقت ناب، با دلى  میھمان 
اد و دست از مبارزه با فرعون ھا  آزاد و شـکوھی بى نظير، ناملايمات را پشت سر مى 
ستادگـی کرد و مکر سـاحران و  ستـاد و ا برنمی داشـت. آری! موسـای اھـل بیـت: ا
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رانى یاری کردی.  سـتم فرعونیان را برملا کرد و  آن همسـر نمونه، او را در این راه 
ـی پرشـکوه  ! کـه زن را بـه حماسـه و عـزّت و شـرف دعـوت کردی و روا آفریـن بـر 

ادی! ازخود بر جای 
آفریـن بـر  کـه جـای خـالى او را، صبورانـه پـر کردی و چـراغ ھدایـت را در خانه اش 
و  کردی  اش  سـلامتى  ی  بدرقـه  را  دعایـت  کـه  بـر   آفریـن  داشـتى.  ـاه  ن روشـن 
سـت به نزد پـروردگار را غلام حلقه به گوش آزادی اش سـاختى. و آفرین بر  که  ال

ِ را که همانا معصومه و رضایند پرورش دادی! ت، مَه و  در دامان 
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در انـدرون مــنِ خسته دل ندانـــم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

حافظ

چهارشنبه 95/8/26 (16 صفر1438) ساعت ده شب� 
چاره ھا  د. ب چه ھا  ی  امروز ص کمی دیرتر از خواب بیدار شـديم. علت آن  خسـت
، مطلع شـديم برخی از دوسـتان  د. ص دیـروز خیلی اذیت شـدند. دیروز روز پرکاری 
ـل  دنـد.  ـف آمـ  ، معماریـان و روح االله کاظمـی بـه  طلبه مـان از خجلـه آقایـان الیـا
د. فرصت را غنیمت شمـرديم تا  ـف، در مدرسـه سـیّد  اسـتقرار آن ھا در شـارع الرسـول 
ف در ایام اربعين مطلع شـويم و  سـری  از ایـن طریـق، از حال و ھوای مدارس علمیه 
ـاً روبـه روی دفتر آیت االله العظمی سیسـتانى ـ  ر به دوسـتانمان زده باشـيم. گفتند مدرسـه 
 ـاسـت. با دوستان حرکت کرديم. به دفتر آیت االله سیستانى رسیديم. خیل عظيم  حفظه االله 
دند و درخواست ملاقات با اشان را داشتند. بسیاری  خجعیت جلوی دفتر اشان خجع ش 
ـ مى دادنـد کـه آقـا ملاقـات  از خجعیـت ایـرانى ھسـتند. مأمـوران انتظامـات  بـه مـردم پا
دند. یاد ایامى  ستاده  ندارند. با این همه خجعیت متفرق نمی شدند و  چنان جلوی کوچه ا
دم. من  دم. چند سال پیش در قالب کاروانى به عراق آم  افتادم که به دیدار اشان رفته 
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ـف مطلـع شـدم که آیت االله سیسـتانى، دیـداری ویژه طلاب  دم. در  روحـانى کاروان 
و روحانیـون، ھـر روز در نزدیکـی ظھـر دارنـد. شـرط ورود طـلاب ایـرانى  داشـتن 
گذرنامـه اسـت. گذرنامه را از مسـئول ھتـل گرفتم و بـرای دیدار به شـارع الرسـول رفتم. در 
ا  ستادم و پـس از بازر در طی چنـد مرحله به داخل رفتم. بـازر در آ ـا در صـف ا آ
. حتى کاغذ.  چ شیئی نباید به همراه داشته با د؛ چه آنکه ھ ت تر از ایران  به مراتب 
چ چیز در جیب ھايم نبود و به معنای واقعی  ظه اى وارد اتاق اشان شـدم که ھ د کـه  ایـن 
دند. امّا بـه من که طلبه  شـان  دم. در اتاق افراد عادی مشـغول دیـدار با ا طلبـه یـك لاقبـا 
دند. پس از رفتن  شسته  ر  در کنار من  . طلبه ھای دی دم اشاره شد که گوشه بنشی
دند. آیت االله سیسـتانى ضمن  اً گرداگـرد اتاق را فراگرفته  ر کامـل مردم عـادی، طلبه ھا 
ن گفتند و غنیمت شمردن فرصت زیارت را متذکر  خوش آمد به طلاب، چند خجله اى 
د.  ات شيرینى  رشان مشرف شـديم.  شـدند. بعد  تك تك برای دسـت  به 

ات افتادم. حالا در جلوی کوچه منتھی به منزل اشان یاد آن 
شـانى مدرسـه را از فـردی پرسـیديم. او  ديم.  بـا دوسـتان در جسـت وجوی مدرسـه سـید 
مـا را بـه ابتـدای بـازار حویـش ھدایـت کرد، بـه داخـل مدرسـه رفتـيم. زائـران فـراوانى در 
دند. ھر چه گشتيم دوستانمان را پیدا نکرديم.  د مشـغول اسـتراحت  حیاط و داخل م
ر  ناامیـد شـديم. آقـای رضـوی گفت بعیـد اسـت آن ھا را پیـدا کنـيم. یکی دو جـای دی
ديم که دوستان  شد. ناامیدانه در شـارع الرسـول مشـغول قدم زدن   رفتيم، امّا حاصلی 
دنـد و به دنبـال صبـحـانه ای مى گشـتند. با آن ھـا همراه  ـ گرسـنه  را یافتـيم. آن ھـا  اول ص
شـديم و به مدرسـه سـید کاظم طباطبایی یزدی رفتيم. مدرسـه سـید از مدرسـه ھای مشھور 
ـف اسـت کـه بـه دسـت عـالم ربـانى مرحـوم آیـت االله سـید کاظـم طباطبایـی یـزدی بنا شـ 
ان مدرسـه مـلا  ـف مـدارس علمیـه متعـددی وجـود دارد. از آن خجلـه مى  اسـت. در 
عبداالله یزدی (مؤلف حاشـیه منطق التھذیب)، مدرسـه غرویه، مدرسـه صدر، مدرسه 
ایروانى، مدرسـه ھندی، مدرسـه ميرزای شـيرازی، مدرسـه آخوند خراسانى، مدرسه 
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ش العراقين، مدرسه عبدالعزیز بغدادی، مدرسه بشریه و مدرسه کاشف الغطاء را نام برد.
یـزی همـان ابتـدا دل مـا را بـرد. بنـا کامـلا قديمـی  وارد مدرسـه سـید شـديم. دالان دل ان
ره ھای خیلی کوچك  سبتاً کوتاه،  د. کا ھای فيروزه اى، سـقف  د، امّا مرمت شـ 
ـب شـ بـر روی درھـا، همه و  بـا درھـای چـوبى قديمـی، پله ھـای آجـری، گلم ھـای 
همـه حـال و ھوای حوزه علمیه قديم را تداعی مى کرد و حس خوبى به اسان مى بـخـشـید. 
ره ھای سـاده چـه اسان ھـای بزرگی  داشـتم بـه این موضـوع مى اندشیـدم کـه از دل ایـن 
ره شـديم که دوستانمان  ظھور کردند و چه خدمات بزرگی را ارزانى داشـتند. وارد یك 
ا که به زحمت شش  د تا آ ره بسیار کوچك  دند.  شـب گذشـته در آن اسـتراحت کرده 
ـن گفتـيم. بعـد به حیـاط رفتيم. نمـاز را بـه خجاعـت خوانديم.  شسـتيم و سـاعتى  ـری در آن 
واند. روضه که در حیاط مدرسـه شـروع  پـس از نماز از آقای الیا خواسـتيم روضه ای 
ره کناری حضور داشـت، به حیاط آمد و در  شـد، آیت االله کريمی جھرمى که ظاھراً در 
مد غفاری چند بیتى  د. بعد  قرار شد شعرخوانى باشد،  فل باصفایی  شست.  کنار ما 
قّد آیت االله کريمی  وانم. اشعار مورد  استم چند بیتى  خواند. من  با مراجعه به حافظه 
شان؛ بعد  قرار شد یك عکس دسته  یز ا ن عالمانه و دل ان جھرمى واقع شد، آن  با 
دنـد که در شـعر عرب  ـيريم. از همراھـان آ یـت االله کريمی جھرمى کسـانى  خجعـی بـا  ب
دسـتى داشـتند و با آن ھا درباره شـعر حوزه و طلاب شـاعر و رویش ھای حوزه در عرصه 
بت شـد. من گفتم الآن ما انبوھی از شـاعران حوزوی  شـعر و ادبیات در سـال ھای اخير 
ات کشـوری، اغلـب جزو برگزی ھا ھسـتند  ره ھـا و مسـا داريم کـه در همایش ھـا و کن
ویت شـود. حس کردم آیـت االله کريمی جھرمى از  ـارات حوزه اسـت که باید  و ایـن از اف
اق دوسـتان از مدرسه سید خارج شـديم در حالى  شـنیدن این خبرھا خوشــحـال شـد. به ا
سن رفتيم. در راه آقای  که چندین عکس یادگاری از آن جا گرفتيم. به سمت خیابان بنات ا
دند، ملاقات  حاج منصور ارضی و همراھانش را که برای اربعين و برنامه ھای آن آم 
ف ھسـتند و فردا به کربلا مى روند. گفتم به صورت پیاده یا  کرديم. مى گفت امشـب را در 
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بورم سـواره  م مى کند.  ری قندم اذ انم مریض حال ھسـتم. ب با ماشـين. گفت پیـاده نمی 
بروم.

انم  يم من که نمی  ف است و کماکان مشکل چمدان  امروز روز آخر حضور ما در 
 ـقـرار گذاشـتيم کـه او   ـمسـئول ھتـل  آن را بـه همـراه بـبرم وجـود دارد. ولى بـا آقـای جلیلیـان 
ویـل دھـد.   ـ ـل اسـتقرار بعثـه رھـبری   ـ امشـب آن را بـه کربـلا بـبرد و بـه ھتـل جواھـر 
ر آقای  خوشــحـال شديم که سـاک ما زودتر و بدون دردسر به کربلا مى رسد. الان دی
الیـا  با ما همراه شـ اسـت و با  در مسـير حرکت مى کنيم. مى خواھيم تا شـب خـود را به 
ا  به مسير شط یا همان مسير سبایا   ـبرسانيم. از آ  ـدر نزدیکی خان النص  منطقه حیدریه 
د که سال گذشته  برويم و امشـب را میھمان منزل زیدالیاسـری باشيم. زیدالیاسـری فردی 
با او آشـنا شـديم. سـال گذشـته با دوسـتان از مسـير شـط فرات (سـبایا) پیاده روی کرديم. آن 
یزی خا  لستان ھای فراوان و  جواری با شط فرات دل ان مسير به دلیل حضور 
ده  دارد. ایـن مسـير در قـديم مسـير پیـاده روی علمـا و بسیـاری از زائـران عراقـی اربعـين 
است. بسیاری از زائران ایرانى و غير ایرانى از وجود چنين مسيری اطلاع ندارند و از این 
اخت نبودن و حضور روستاھای متعدد در مسير،  رو، این مسير بسیار خلوت است. یك 
نیـز از نکـات ویژه مسـير اسـت. از منطقـه خان النـص راھی بـه این مسـير وجـود دارد که 
ان در کمتر از نيم ساعت وارد مسير شط شد. با زیدالیاسری در عمود ٦١٠ قرار گذاشته  مى 
مبیل دوستان او به خانه اش برويم.  ايم. به سـر قرار مى رسـيم. منتظر آمدن زید ھستيم تا با ا
جه ما را به خود جلب  در همان مکان وع موکبى که متعلق به شیعیان کشور تایلند است 
مى کنـد. در مقابـل موکـب، خجعیت انبوھی صف کشـی اند تـا از طعام نذری آن ھا اسـتفاده 
) را دارد.  کنند. مساحت موکب چندان وسیع نیست و حالت اتاق ھای پیش ساخته (کانت
ر مشغول آماده کردن کباب کوبی یا کتلت (شامى) ھستد و آقای رضوی  در داخل چند 
ف به  بـرای گفـت و گو بـا افـراد وارد موکـب مى شـود. اینکـه افـرادی از تایلند در مسـير 
یز اسـت. این شـگفت  کربـلا حاضـر باشـند و از زائـران پذیرایـی کننـد برای ما شـگفت ان
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یزتر مى شود. فردی که ظاھراً از طلبه ھای  یزی پس از پرس و جوی ما شگفت ان ان
سلط دارد، به زائران خير مقدم مى گوید و آنان  جامعة المصطفى است و از این رو به فار 
را بـه موکـب دعـوت مى کند. با گفـت و گـو متوجه مى شـويم پایه گـذار این موکب که پ سـال 
ر که از  است در ایام اربعين دایر مى باشد، چند طلبه تایلندی مقيم در قم ھستند. این چند 
طلبه ھای جامعة المصطفى ھسـتند، در یکی از سـال ھا در حين پیاده روی اربعين، با  
گفت و گو مى کردند که امام حسين7 متعلق به عرب ھا صرفاً نیست و متعلق به همه مردم 
یی اربعين و پذیرایـی از زائران  اننـد در راھپ جھـان اسـت. از این رو مـردم تایلند  مى 
سـھيم باشـند. از ایـن رو بنا به بضاعت خـود این موکب را پایـه گذاری مى کنند و از مسـلمانان 
تایلندی مى خواھند کمك ھای خود را به حسابى واریز کنند. پس از مدتي سیل کمك ھای 
ر شـیعه دارد و این  مردمى سـرازیر مى شـود. خجعیت پانزده میلیونى تایلنـد، دوست ھزار 

موکب به نمایندگی آنان برپا ش است. کمك ھا  در طول سال خجع آوری مى شود.
د کـه مردم مسـلمان، تایلند را بـه پاتایا مى شناسـند و از جنبه ھای منفى و  ناراحـتى او از ایـن 
ترم و عاشق و دلداده امام  ن مى گویند، حال آنکه، تایلند شیعیان عفیف و  ا  فساد آ
بت  حسـين7، بسیـار دارد و کمك ھـای همان شـیعیان باعث شـ کـه این موکب در سـه 

پذیرای زائران اربعين باشد.
جه  به اخلاص جوان تایلندی و دوستانش غبطه مى خورم و اینکه فردای قیامت، با 
به اخلاص چنين جوانانى و تلاش وافر آن ھا در مسير تعظيم شعائر دینى و احیای معنویت 
لاب  د. چه آنکه نعمت عظيم ا عاشورایی، امثال من دست خالى و شرمن خواھيم 
یت خجعیت شـیعه را داريم، امّا آن گونه که باید در این  اسـلامى و حضور در کشـوری با اک
صـير و قصـور فـراوان داريم. از جوان تایلندی و دوسـتانش  ذاشـته ايم و  مسـير قدم ن

خداحافظی مى کنيم.
دل  ای  ھسـتيم.  حرکـت  در  او  منـزل  سمـت  بـه  زیدالیاسـری،  دوسـتان  مبیـل  ا بـر  سـوار 
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اه ضبـط ماشـين پـش مى شـود در دل این  حه ھـای عـربى کـه از طریـق دسـت یـز  ان
لسـتان انبـوه، بسیـار شـنیدنى اسـت. در جلـوی در منـزل، پـدر و بـرادر زیـد هماننـد سـال 
اه همه خاطرات سـال گذشـته سراسـر  گذشـته، بـا آغوش گـرم به اسـتقبال ما آمدند و به نا
ـف و برادرش فارغ  شگاه  وی رشـته ادبیات عرب دا وجودمـان را فرا گرفت. زید دان

شگاه موصل است. یل حقوق از دا الت
ه شعر، بسیار متين و با شکوه  پدرشـان، بزرگ عشيره، مردی داشمند و برخوردار از قر
اسـت که مانند سـال گذشـته چفیه و عقال بر سـر، دشداشـه و کت بر تن آم اسـت. پذیرایی 
غذاھـای  یـه  از  سـاخت.  شـرمن  را  مـا  بسیـار  پیـش،  سـال  در  اده  خـا ایـن  زایدالوصـف 
یز، تا آوردن پزشـك برای معاینـه با داروھای  فـراوان، میوه ھای شـيرین، چای دل ان
اده بـه زائران  یه چندین شـارژ تلفـن همراه، ما را مبھوت عشـق ایـن خا فـراوان، تـا حتى 
ـار زائران  امـام حسـين7 و خدمت به آن ھا کرده اسـت. آن ھا گویی تمام ھسـتى خود را 
اده ھای عراقـی، اغلب چندان متمـوّل و متمکّن  امـام حسـين7 مى کنند. با اینکـه خا
چ چیز دریغ نمی کنند.  نیستند، امّا ھر چه دارند بر سر سفره زائر حسینى قرار مى دھند و از ھ
یادم نميرود که سال گذشته بر سر اینکه ما به خانه کدام یك از افراد این روستا برويم، دعوا 
است بر رقیبان چيره شـود. واقعا در این دنیایی که بسیاری بر سـر پول  د و زید  و منازعه 
ان  بت را چگونه مى  ر مشـاجره و منازعه دارند، این گونه عشـق و  و مال با یکدی
اده زید از عشـيره ھای معروف عرب و از سـادات منتسب به زید فرزند  سـير کرد؟ خا
) ھسـتند. نام پـدر زیـد   اسـت و او به زید بن  شـھرت  ـاد7 (زیدبـن  امـام 

دارد. آن ھا در این روستا به کشاورزی و دامداری مشغول ھستند.
سبتاً  بـه داخـل منـزل رفتيم. داخـل همان اتاقی که سـال پیـش در آن حضور داشـتيم. جـوانى 
بلند قامت، لاغر، با دشداشـه مشکی وارد شـد. او از دوستان زید است. نام او حیدر است. 
شـان مى دھـد از جوانـان پرشـور عراقـی اسـت. ایـن را بعـد بیشـتر  نـان او  ظاھـر حیـدر و 
ن از حشـد الشـعبى و حضـور جوانان عراقـی در مبارزه با داعش شـد.  حـس کرديم. زیرا 
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ن  شـگاه بـه خانـه رفـتم. حـوالى ظھـر، مشـغول تماشـای تلویـز مى گفـت دو سـال پیـش از دا
ـدی کربلایـی، نماین  ن قطع شـد و شـ  ھـان برنامه ھـای رسمـی تلویز دم کـه نا
ـی اشان درباره  ، فتوای تار  ـدر یك کنفرانس خبری زن  ـحفظـه االله  آیت االله سیسـتانى 
ا را  دم. آ لـزوم جھـاد با داعشى ھـا را قرائـت کرد. کمی پـول در زیـر فـرش، ذخـيره کرده 
ا نیز به  ، به سمت بغداد حرکت کردم و از آ اده  اطلاع د برداشتم و بى آنکه به خا
د، بسیاری از ارشی ھا اطلاع  سمت پادگان ھای ارتش رفتم. چون فتوا تازه اعلام شـ 
ام نمی دادند. خودم به سمت اسـتان الانبار حرکت  نداشـتند و کاری برای جذب جوانان ا
دند.  شسـته  ر  در صنـدلى عقب آن  مبیلـی شـدم که چند مسـافر دی کردم. سـوار ا
در مسـير، راننـ راد را روشـن کرد و بـا شـنیدن اخبـار، شـروع بـه ناسـزا گفتن به شـیعیان 
کرد. مسـافران صندلى پشتى من  با او همصدا شدند. تازه متوجه شدم در خجع طرفداران 

داعشى ھا گرفتارم. در اطراف جاده  ، پرچم داعش را در دست افرادی مى دیدم.
شـان  ھندزفـری موبایـلم را داخـل گوشـم گذاشـتم و خـودم را مشـغول گـوش کردن آھنـگ 
ایـی؟ چـرا سـاکتى؟ من  با شـھامت  دادم. بـا ایـن حـال راننـ از مـن پرسـید: اھـل 
گفـتم شـیعه ام و بـرادرم در حمـلات امثال شما به شـھادت رسـی اسـت و دارم مى روم جنازه 
انى بـروی.  میھمان  ـيرم. رانن گفت: امروز خطرناک اسـت و نمی  ویـل ب اش را 
ـن مى گفتنـد و  شـان دادم. مسـافران عقـب در گـو  ـ  مایـی! مـن  خـود را کامـلا را
ر عقب خـود را داعشى معرفى  اه بازر رسـیديم. رانن و سـه  ست مى خندیدند. به ا
کردند و من خودم را شیعه معرفى کردم. یك ماشين نظامى جلو آمد و همه ما را ضمن پیاده 
مبیـل خـود، سـوار کرد و بـه پـادگان نظـامى برد. به سمت سـالنى حرکـت کرديم.  کردن از ا
در آن سـالن با ناباوری و حيرت تمام، پرچم حزب االله را مشاھ کردم! رانن و مسافران، 
دنـد. مـن را از همراھـانم جـدا کردنـد و بـه اتاقـی بردنـد و فـردی بـرای   کامـلاً مبھـوت 
شگاه و  یـلم در دا ل  بازجویـی مـن وارد شـد. پرسـش ھای متعـدد و از خجله پرسـش از 
پا ھای گسـترده من باعث شـد که گفته ھـايم را صادق بدانـد. ظاھراً رانن و همسـفرانم  
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رف نيروھای  دند که قصد کشتن من را داشته اند. آری، این منطقه به  اعتراف کرده 
د وآنان برای رصد دشمن با لباس داعشى و پرچم ھای  مردمى و حزب االله عراق درآم 

دند. این را لطف خدا به خودم مى دانم. آن ھا در همان منطقه به بازر ادامه داده 
ن زنـ  نـان حیـدر، عمـق پافشـاری جوانـان بـر اصـول و ارزش ھـای دیـنى را در ذھـ

مى سازد و ما را به عراقی سراسر آبادانى و را در مبارزه با دشمنانمان امیدوار مى کند.
 ، ته شـ اسـت. بر حـالا آمـاده غذا شـ ايم. غذایـی کاملاً مفصل و لذیذ که در سـینى ر
شیدنى ھا، و جوانان عراقی که با اشتیاق  گوشـت گوسفند، مرغ، خورش ترش، میوه ھا، 
ر یك سـینى بـزرگ پـر از بر و  ستـاده و آمـاده خدمت رسـانى اند. بـرای ھـر دو  بـر سـر پـا ا
انـيم این غـذا را تمام کنـيم. آن ھا   ـری نمی  گوشـت قـرار داده انـد. مطمئـن ھسـتيم که دو 
مى داننـد امّـا ایـن رسـم عرب اسـت کـه غـذای فـراوان در جلـوی میھمـان مى گذارنـد و بعد 
نـ غـذای او را بـه عنـوان تـبرک بـر مى دارند. عرب ھـا لـذت مى برند که میھمـان یك  باق
شان بدھد؛ به ویژه آن که  ورد و اشـتھای خود را به غذا  شـکم سـير از غذای سـفره آن ھا 

این میھمان، زائر سیدالشھدا7 باشد.
ش  یزی خا دارد. آن قدر لذت  لسـتان دل ان پا از شـب گذشـته اسـت. شـب 
ـوابى. مى خواھی بـه بـيرون از اتاق بـروی و آسمان را تماشـا کنى.  اسـت کـه دلت نمـی آید تا 
لسـتان و همھمه باد را که به دنبال بر  زدن این سـکوت اسـت حس  مى خواھی سـکوت 
رمين آرامش و آشوب گرفتار مى شود.  لستان، دلت در بين ا کنى. این است که در شب 

شايم:  اتي با خدای خودم نیایش ک و دفترم را ب فرصت را مغت مى شمارم تا 
بـا یاد کیسـت کـه دل ھـا آرام مى گـيرد و جان ھا قـرار مى یابد؟ آن کیسـت که یـادش هماره 
بزرگ داشـته مى شـود و در ھر زمان و ھر مکان پرسـتی مى شـود؟ آن پاک کیسـت که 
روح ھـا در زلالِ نیایـش، بـا او تطھـير مى یابد؟ آن دانن سـترگ کیسـت کـه خِرَدھا در 
دن، آسایش را به دنبال مى آورد  برابرش خُرد است؟ آن همدم کیست که در کنار او 
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و در نیایـش بـا او، دل، پـر و بـال در مى آورد؟ آن بى کران آبى کیسـت کـه دریـا با یادش 
عطـوف  آن  مى گـردد؟  اش  بى قـراری  خـيرِ  مـوج  سـاحل،  آرامـش  و  مى شـود  فـان 
کیسـت کـه چـون یـادش کـنى، یـادت مى کنـد و چـون شـادمانش سـازی، شـادت؟ آن 
کیست که چون وع مى فرماید، وفا مى کند و چون وفا مى کند، دل را مصفّا مى سازد؟ 
آن پنھان کیسـت که در خانة جان، همیشه پیداسـت و آن پیدا کیست که در همة ذرات 
جھـان پنھـان اسـت؟ آن بى همتا کیسـت که به پاک سـتایی اش، کمـال پدیدار مى شـود و 
بـه جلـوة خدایـی اش، عشـق و حال آشـکار؟ آن زلال کیسـت که ھـر گاه نامش بـر زبان 
جـاری مى شـود، کوثـری از اشـك را از گونه ھـا فـرو مى چکانـد؟ آن سـبز کیسـت کـه بـه 
چـة تنھایـی، پـر از شـکوفه و قنـاری؟  ـاری مى شـود و با یـادش، ھـوای خانـة روح، 
ھـان و همـاره،  آن همیشـه کیسـت کـه در خلـوت و جلـوت، در شـب و روز، در نا
ـار و پاییز، جلوه کرده اسـت؟ آن  ـتى و در  در سـکوت و بى قـراری، در آسـایش و 
اه را فرا مى گيرد؟  ت عظیمی، ن ُ شکوهمند کیست که چون ذکرش به گوش آید، 
ان آسمان، ص و شام، به بردن نامش مباھات مى کنند؟  آن بزرگ کیست که فرشت
ن، از عطایش  آن گشاده دست کیست که چون نیازمند به درش رو آورد، پیش از 
بتـش خاص و عـام را در برگرفتـه و کون و  ورز کیسـت که  لبریـز مى گردانـد؟ آن 

مکان را لبریز ساخته است؟ آری! آن کیست؟
بى همتا!

ال ھای دوسـتى ات را در سـرزمين دل ھای خسـته مان بکار و گلسـتان جانمان را 
ششت امیدوار کن و به دلکشى  چه باران حضور خودت ساز. ما را به سرخو  غ
واه و چشـمانمان را از  بی کرانة  ـور  آمرزشـت کامـکار گردان. خاطرمـان را هماره ر
دیدارت دور مپسند. پرچم خود پرستى را بر بام وجودمان افراشته مگذار و روحمان را 
ن را با عذاب آتش  به خاک، با گناھانى انباشته مسپار. ما را بادلواپسىِ فرود مگذار و ت

و دودت آشنا مساز.
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بان!
بانى ات را مى سُرايم.  ھر ص که چشـم به آسمان بى کرانه ات مى گشايم، شعر آبى 
س  ھر شب که چشم فرو مى بندم، به شوق دیدار  در خواب، خشنود مى شنوم. ھر 
کـه مى کشـم،   ریه  ھايم به حضور  سـوگند مى خورنـد و ھر پلك که مى زنم، ظھـور  را 
در همـة اجـزای عـالم، سـپاس مى گـويم. در ھـر نمـازم، عصمـت  را آرزو مى کـ و در 
، دل را مُشـکبو مى سـازم. در ھر مناجات، با خیالِ وصـالِ  دل  ھـر روزھ ـام، با رأفت 

خوش مى دارم، و در ھر ناله، از آسمان دی به استقبالت، چون ژاله مى بارم.
! شن

ـی  خـود  اھـداری  ن از  و  بـداری  دور  خـود  درگاه  از  مـرا  کـه  روزی  نباشـم  زنـ 
اه ھـای تباھـی، تنھـا  پرت مـرا در  کـه  آشـنا نباشـد  ـه  آن  بـه  ـذاری. خاطـرم  ب
یند آن شبى را که  واھی، و در دلم بنھی از امید دیدارت، حسرت و آھی. چشمم 

دستم از دامن عفوت کوتاه باشد و ناله ام نارسا به آن بلند درگاه.
معبودا!

ورزی  روز  ، به سـلامت خانـه وصال  امیدواريم و بـه  ران دوری از  مـا ب
ھان عفو  دل خوش داشتھ ايم و  ، به نا را به شب مى سپاريم. ما مستمندان همیشة 

سالهاست که بذر رأفت  را در دل کاشته ايم.
اکنـون، ایـن خوب! دل از همه بریدھ ايم و تنھـا   را برگزیدھ ايم آری! ما بندھ ايم، 

پناھندھ ايم.
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گدای کوی  از ھشت خلد مستغنى است
اسير عشق تـو از ھـر دو عالــم آزاد است

حافظ

پنج شنبه 95/8/27 (17 صفر 1438)� 
ـ از خـواب بیـدار و آمـاده رفـتن شـديم. صاحب خانـه فى الفـور صبـحـانـه را آمـاده کرد.  ص
چسـبى خورديم و بر ماشـين دوسـت  م مـرغ و کره و پنير و... و صبـحـانه د مواجـه شـديم بـا 
ـاری را ادامه دھيم.  شسـتيم تا ما را به طریق اصلی برسـاند و کار گفت و گو و وقایع ن زیـد 
چه ھـا با ایـن گروه  بـه مسـير اصلـی مى رسـيم. گروھی بـا پرچـم کشـور اسـترالیا در حرکت انـد. 
مصاحبـه مى کننـد. ظاھـراً یکی از جوانـان اسـترالیایی که قصد آمـدن به کربلا را داشـت 
دند او از اعضای گروه ھای  د. آن ھا گمان کرده  در فرودگاه کشور خود بازداشت ش 
ترورستى است. او  سه ساعت تمام درباره شیعیان، اربعين، کربلا، قصد خود و مباحثی 
دند.  دند و آزادش کرده  ام قانع ش  ا  سرا د و آ ض داده  از این قبیل به آن ھا 
یه  د. از این رو با قیمت گرانى بلیط تازه ای  د و ھواپ پرواز کرده  امّا کار از کار گذشـته 
د. ایـن جـوان که  نام دارد، از ویژگی ھای اربعين مى گوید و شـوق و شـور خود  کرده 
ازی ایرانیان  بسیار  را در این سفر بیان مى دارد و البته از زیارت امام رضا7 و میھمان 
ن مى گوید. عکس مقام معظم رھبری را به سـینه خود چسـبان اسـت و مى گوید او رھبر 
انم.  ا مى  . ولى ای ب کـ انم عکس او را بر لباسـم  من اسـت و در کشـورم به راحتى نمی 

پرچم استرالیا را  به دست مى گيرم تا به دنیا اثبات ک اربعين جھانى است.
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ستاده  در گوشـه ای پرچم ایالات م امریکا دی مى شـد. در کنار پرچـم، زائر جوانى ا
اسـت؛ امّا چھـره اش بـه امریکایی ھا نمی خـورد! بـه سـراغ او مى رويم. جوان ۱۷ سـاله دُرّ 
اده اش در  ده انـد. امّـا او بـه همـراه خـا  نـام دارد. پـدران او اصالتـاً اھـل پاکسـتان 
و امریکـا سـاکن اسـت. او بـرای اولـين بار و بـه تنھایی بـه زیـارت اربعين  شـیکا
آم اسـت. سـاک و وسـایلش در فرودگاه گم شـ ولى با این حال، باز  حاضر به بازگشت 
یی اربعين  یه کرده و خود را به راھپ ، وسایل را  ن ش و با همان پول باق به امریکا 
رسـان اسـت. او مثل بسیاری از زائران با دمپایی سـاده ای به راه قدم گذاشـته و عاشقانه از 

ن گفته است. یز  کربلا و این راه شگفت ان
دارد.  نـام  حسـن  موکـب،  مسـئول  دارد.  خـا  ھـوای  و  حـال  پاکسـتانى ھا   موکـب 
شـان مى دھـد و از اینکـه ۳۵ خـادم مشـغول خدمـت رسـانى در موکـب انـد  آشـپزخانه را 
ن مى گوید. مى گوید مردم پاکستان و ھند، در غذا و چای سلیقه خا دارند. چای 
آن ھا سفید رنگ است و با چای ھای متداول ایرانى و عراقی متفاوت است. غذای آن ھا 
د کـه امکانـات   بـا ادویـه و فلفـل فـراوان همـراه اسـت. ھـدف از برپایـی ایـن موکـب ایـن 
چسـب و  رفاھـی بـرای مردم ھند و پاکسـتان فرا شـود و آن ھا بتوانند چای و غذای د
زیع  ـام  ورنـد. با این همـه بسیـاری از ایرانى ھا در ھن مطابـق سـلیقه خود را بنوشـند و 
ا اعلام مى کنيم کـه غذا دارای  غـذا، مراجعـه مى کنند و غذا مى خواھنـد. ما  پیش تر به آ
فلفـل و بسیار تند اسـت، امّا آن ھا مى گویند طوری نیسـت، مع السـف چند لقمـه ای از غذا 
اننـد آن را ادامـه دھنـد و غـذا را بـه گوشـه ای مى اندازنـد و  ـر نمـی  کـه مى خورنـد، دی
یه این غذا بـا ھزینه ھای فـراوان همراه  ران مى کند؛ چـون  مى رونـد و ایـن ما را کمـی ن
لـی ھند و پاکسـتان اسـت. او از مـا مى خواھد این  ـا  تنھـا موکب غذاھای  اسـت و ای
چ  مسـئله را بـه زائران ایرانى گوشـزد کنيم. نیز مى گویـد که این موکب کاملاً مردمى اسـت و ھ
اد دولتى در ھند و پاکستان از آن حمایت نمی کند. با این همه به برکت امام حسين7 

ده که همه را مردم تأمين کرده اند. امسال ۲۵ ھزار دلار ھزینه ما 
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وانيم. پیش از نماز با یکی  یه پاکسـتانى  ام نماز شـ اسـت و نماز را باید در حسی ھن
ثمامه صائدی شـد و اینکه آیا یادآوری نماز به امام حسين7 در  ن از ا از دوسـتان، 

د یا نه. روز عاشورا کار درستى 
د و در جنگ ھایی   7 اع و دلاور امام  بر اساس برخی از گزارش ھا، او از یاران 
شان،  اق افتاد، حضور داشـته اسـت و پس از شـھادت ا که در دوران حکومت اشان ا

ده است. تبى7  از یاران امام 
ده و یکـی از افـرادی اسـت کـه پـس از مـرگ معاویه، بـه امام  ثمامـه، سـاکن کوفـه  ا
امى که مسـلم بـن عقیل7 ، به  شـت و او را به قیام، دعوت کرد. ھن حسـين7 نامـه 
ثمُامـه، در زمرة یـاران مورد اعتـمـاد او قـرار گرفت و  نمایندگـی از امـام7 بـه کوفه آمـد، ا
یـة سـلاح و امکانـات مالى، فعالیت داشـت. مسـلم7 نیـز او را به فرماندھی سـپاھیان  در 
اصره کرد.  د که ابن زیاد را در قصر حکومتى،  دان گماشت و سپاه او  قبیلة رُبع تميم همَْ
امى که مردم کوفه، مسـلم7 را تنھا گذاشـتند، ا ثمامه، از کوفه خارج شد و خود را  ھن

اران وی، قرار گرفت. به امام حسين7 رسانید و در صف عاشقان و جان 
بـر  افـزون  او،  کـه  مى دھـد  شـان  بـزرگ،  مـرد  ایـن  ارآمیـز  اف زندگـی  بـه  گـذرا  اھـی  ن
اعـت، از ھوش و  اسـتواری در ايمـان، صلابـت در ولایـت اھـل بیـت: ، دلاوری و 
امى که کثيربن  ده است. لذا ھن تى برخوردار  ذکاوت سیا و اطلاعات گستردة امن
 ـمى خواسـت تا به عنوان  د   ـکـه پیشـنھاد ترور امام حسـين7 را به ابن سـعد داده  عبـداالله 

ّ بر امام7 وارد شود، او ممانعت نمود. پیام آوری وی، مس
ـ  اسـت  شـ  ثبـت  عاشـورا  ـ  تار در  کـه   ـ بـزرگ  مـرد  ایـن  درخشـان  و  برجسـته  کارھـای  از 
بوحة نـبرد در روز عاشوراسـت. در  یـادآوریِ فرارسـیدن وقـت ظھر برای اقامـة نماز در 

ثمامه، خطاب به امام گفت: امه، ا آن ھن
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ای ابـا عبـداالله! جـانم فـدای  بـاد! مـن مى بیـ کـه اینـان، بـه  نزدیـك شـ انـد. نـه. بـه خدا 
 ـپیش روی  کشـته شـوم و دوسـت   ـبه یاری خدا  سـوگند،  کشـته نمی شـوی تا این که من 

، خوان باشم. ، این نمازی را که وقتش رسی دارم وقتى که پروردگارم را ملاقات مى ک
ثمامـه، سـرش را بلنـد کرد و فرمـود: نمـاز را یـادآوری  ـن ا امـام حسـين7 ، بـا شـنیدن 
کردی. خداوند،  را از نماز گزارانِ اھل ذکر، قرار دھد! آری، این، اوّلِ وقت نماز است.

زاريم. واھید که از ما دست بردارند، تا نماز ب سپس فرمود: از آن ھا 
ب بن مظاھر،  ير، به امام جسارت کرد و گفت: نماز شما، پذیرفته نمی شود! حب حُصَين بن نمَُ
 ـکه در سپاه ابن سعد  ثمامه نیز  به او پا داد و با او درگير شد به شھادت رسید. پسر عموی ا
ثمامه،  ایت، در ظھر عاشورا به پیشنھاد ا  ـدر این درگيری، به دست او کشته شد. در  د 
ـی امـام حسـين7 در میـدان نـبرد، برگـزار شـد؛ نمـاز خجاعـتى بـه امامـت  نمـاز خجاعـتِ تار
رھایی که از ھر سـو، امام  حسـين7 ، که با پیکری خونين در میدان جنگ و در برابر 

شانه مى رفت، برگزار شد. و یارانش را 
ثمامـه، پـس از شـھادت شمـاری ازیـاران ابـا عبـداالله7 ، بـه میـدان آمـد و در حـالى کـه  ا
ایت، در درگيری با قیس بن  اشعاری را زمزمه مى کرد، به صف دشمن حمله کرد. وی در 

عبداالله به خیل شھدای کربلا پیوست.۱۰
بـه دوسـتم گفـتم که بـه نظـرم، یـادآوری نمـاز اشـکالى نـدارد، ضمـن اینکـه او، از اینکه 
دوسـت دارد پیـش از شـھادت امـام، بـه شـھادت نائـل آیـد و اینکـه مى خواھـد پیـش از 
کّمی را بـه امام  چ گونـه  ن گفتـه اسـت، و این ھ شـھادت، نمـاز خـود را ادا کرده باشـد 

شان مى دھد. وارد نمی کند و اوج مقام ادب و صبر او را 
: حالا جای آن است که به یاد آن شھید عزیز، با قلمم ترنم ک

10  . دانشنامه امام حسين7 ، محمد محمدى رى شهرى، ج 6، ص 187 ـ 191.
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د و به راز  ر و نیزه باریدن گرفتـه  ام که باران  بـه نماز عشـق مى ورزید حتى آن ھن
د که  دند. همـگان را فھمان  شنـه ی خونِ تـازه  رھا و شمشـيرھا  و نیـاز، وقتى که خ
 ـ چون  در قنـوت، سـکوت جایـز نیسـت و چـه خوش تـر آن کـه در  ی آخـر نمـاز 
د که پ  اده لاله زار شـود. نمـاز، او را رسـتاخیزی  ّ  ـ ـراب کوفه  خورشـید فروزان 

د. بت در دلش به پا مى شد و اشك، آبى که در زلالِ آن «دائم الوضو» 
د که با ھر ضربه باید «تکبیرة  شمشير زدن در رکاب حضرت عشق نیز، برای او نمازی 
د کـه ملکـوتِ  شسـت، پـری از شـھود  الاحـرام» گفـت. ھـر زخـم کـه بـر بدنـش مى 
را  کوثـری  مى کرد،  حملـه  او  سمـت  بـه  کـه  عطـش  ھـر  مى داد.  شانـش  را  حسـين7 
د. ھـر  ستـاده  فرارویـش مى گسـتراند کـه در آن مـردی جـام بـه دسـت، بـه انتظـارش ا
دشمنى که به سـویش مى آمد، جھنمـی را به خاطر مى آورد که باید ھر چه پر شـتاب تر، 
ـا برسـاند و همھمه ی لشـکریان خصم، برایـش عرب ی فریب خـورده ھایی  او را بدا

ه در گنداب خویش فرو مى روند. ه  د که 
شـان داد بـه آنـان کـه بت در آسـتين تکـبر و خود پرسـتى داشـتند، به  نیایـش خـود را 
آنان که آنى به آن سـوی خویش نمی اندشیدند، به آنان که به نانى، خویش را به بازار 
دند کـه ماننـد بت ھا سـنگ و چوب  دنـد، بـه آنـان کـه آن قـدر بـت پرسـتی  آورده 
دنـد، به آنان که  ته  دنـد، به آنان کـه نمرودھا و فرعون ھـای خود را بران شـ 
7 ايمان نداشـتند، به آنـان که به «آنان» گفـتن باید بسن کرد و  بـه ابراھـيم7 و مو
ده انـد و  اکنون تنھا «حلق» شـ اند. بـه آنان که  آن ھـا را نـام نـبرد! به آنان کـه «خلق» 
دند و  اکنون د و به آنانى که به آسانى از قفا شوریدند و  روزی یکپارچه غر 

جفا پیشه ساختند.
لَه»  ا الذِّ و نماز، آن همیشـه نیایش، او را از خویش وا رھاند و به دریای موّاج «ھَیھات مِنَّ
کشـاند. نماز، دستى شـد و شمشير به دسـتش داد تا در هماره ی یاری فرزند پیامبر، بماند. 
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َقُّ و زَھَقَ البَاطِلُ» برساند. نماز، نیازی شد که او  نماز، دستى شد که او را به معرکه «جَاءَ ا
د که او بر پیشانىِ مرگ با عزّت زد. سه ای  را به پر کشیدن وا بدارد، و نماز، 

ثمامه» عازم کوچه باغ شـھادت شـد؛ با ملکـوتي از نیایش و بدنى که فـردا روز، به  «ا
اعت او گواھی خواھد داد!

پـس از نمـاز و صـرف مقـداری غـذا، حرکـت کرديم. در عمـود ۷۰۸ موکـبى متعلـق بـه شـھر 
ر از  ـران اسـت. ایـن موکب  موکب امام رضـا7 نام دارد و مثل بسیـاری دی داری 
موکب ھا از دور داد مى زند که موکب ایرانى اسـت. شـکل سـازه ھا، رنگ ھای به کار گرفته 
شان از سلیقه ایرانى  شـ و پرچم بلندی که در نزدیکی آن در اھتزاز اسـت، همه و همه 
دارد. کمی جلوتر به موکب ھای بزرگی برخورديم که پرچم ھای متعدد ملل و کشورھای 
د کـه قصـد دارنـد موکـبى با حـال و ھـوای وحدت  ـب شـ و معلـوم  جھـان در کنـار آن 
اسلامى تأسیس کنند. نیز موکبى که در اطراف عمود ۷۵۶ با نام المقاومه الاسلامیه برپا ش 
ستان و پاکسـتان شـکل  د، بـه همـت جوانـان مقاومـت کشـورھای لبنـان، سـوریه، افغا
اویر شھدای مدافع  ب  ستادگی را زن مى کرد.  د و حال و ھوای مقاومت و ا گرفته 
حـرم و آھنگ ھای به اصطلاح جبھـه ای و مارش ھای نظامى، شـوری زاید الوصف در 

د. اد کرده  این منطقه ا
دند تا ادامه راه را سـواره طی کنند. چون، شـب،  ستـاده  در گوشـه و کنـار جـاده، افرادی ا
دنـد و از  د و مى خواسـتند در شـب خجعـه کربـلا باشـند. ماشـين ھا  همـه پـر  شـب خجعـه 
ر بـه سمـت آن مى دویدند. نیز مسـير بـا ترافیك  قـف یك ماشـين، ده ھـا  ـض  ایـن رو بـه 
ینى همراه است. ھوا  تاریك ش است و باید به فکر بازگشت به منطقه حیدریه  سن
ديم ـ  ا  ن که شب گذشـته را در آ  ـدوس د شـب به منزل زیدالیاسـری  باشـيم. چون قرار 
ا  برويم. به زحمت فراوان ماشـینى پیدا شـد و سـوار بر آن حـدود عمود ۶۱۵ بازگشـتيم. در آ
 ـبر پا کرده  د   ـکه در عراق به شـھادت رسـی  وی  اده شـھید  به موکبى برخورديم که خا
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د. همـان جـا گفـت و گـوی  ـب شـ  اویـر آن شـھید والا مقـام در اطـراف آن  دنـد و 
یزه ھـای برپایـی آن موکب، با  ـوی، حـال و ھوای اربعـين و ان کوتاھـی درباره شـھید 

ام داديم. اده شھید ا خا
د. سـوار بر ماشـين دوسـت زید شـديم و به منزل زید رسـیديم. قرار  زیدالیاسـری منتظر ما 
دند، امشـب به منـزل زیـد بیایند تا  د برخـی از دوسـتان مـا کـه سـال گذشـته در مسـير با مـا 
دید شود. این دوستان، امسال  مثل سال قبل، مسير سبایا را برای پیاده روی  خاطرات 
لستان  دن این مسير، حال و ھوای  دند. سال گذشته آن ھا مى گفتند، خلوت  برگزی 
اد مى کند  یزی آب فرات، فضای آرام و در عين حال معنوی و کم نظيری را ا و دل ان
ـر مى شـود. امسـال  از خوبى ھای مسـير  ـ ایـن مسـير بـه مسـيرھای دی کـه باعـث ترج
شـان را  به  ید مى کردند. ضمن اینکه امسـال، برخی از دوسـتان، فرزندا تعریـف و ت
یبى داشـتند، بـا اینکـه از ص پیاده  چه ھا شـور و شـوق بسیار  دنـد و ایـن  همـراه آورده 

دند. شاط فراوانى مشغول جنب و جوش و حرف زدن  دند، ولى ھنوز با  روی کرده 
ديم. پس  الت زده این همه تکريم  دند و ما  اده زید شام مفصلی را فرا کرده  خا
ر از دوسـتان مدا  فل روضه ای به پا شـد و یکـی دو  از شـام بـه خواھش دوسـتان، 
د. حالا پا از شـب  یزی قرائت کردند. حال و ھوای خوبى حاکم  ومراثی دل ان
گذشـته اسـت و من خواب به چشـم ھايم نمی آید. بى قرارم. شب خجعه اسـت و دلم به حرمى 
ر فاصله چندانى با آن نداريم و فردا یا پس فردا میھمان آن ھسـتيم. از  گـره خورده که دی
ويم. عاشـورا حقیقتى اسـت که نمی توان ساده از کنار  این رو مى خوا از او یاد ک و از او ب

آن گذشت.
شھّد شـفق و  ر گونه را شـاھد اسـت: نمازی که با  ـراب طفّ، نمازی دی حیـد در 
اه، لبریز مناجات اسـت، و خون، مرکّبى که  سـلام رمل ھا پایان مى یابد. گودال قتل
سد. باید از حلقوم بری پرسـید که  قطـره قطره «لااله الا االله» را بر گسـتره ی خاک مى 
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چند رکعت تا معراج فاصله است!
ران خویش را سـلام  ستـد و احیا ـ رو بـه بی کرانه ی عاشـورا مى ا عـدل، ھر ص
مى گویـد. خـون حسـين، ھـر روز یزیدیـان سـتم را بـه دادگاه مى کشـد. ھیئـت منصفھ ی 
ستھ ی عـذاب مى دانـد و خداونـد، ریاسـت دادگاه، بـه فرزنـدان  بشریـت، مـ را شـا
لت مى دھد تا بر تباھی خود بیفزایند و شعله ھای کیفر را بر گرده ی خود انبوه  نمرود 
ته پرسـید که چند مظلوم تا پایان ستم،  یز فرا رسـد. باید از خون به ناحق ر کنند تا رسـ

راه است!
نبـوت، ھـر شـامگاه، بر آسـتانه ی غـار حـرا مى استد و بـه عاشـورا، فرزند بعثت، سـلام 
مى فرسـتد. جبرئیـل، بـال بـر سـنگ فرش حـرم حضـرت عشـق مى سـاید و عطـر خوش 
ر» نازل مى- ر، سوره ی «وال ا، ھر  ن دلکش آفتاب مى گستراند. ای وحی را در 

مان مردمان روستای فطرت است. باید از قرآن ناطق  ا، کلامُ االله آفتاب،  شود. ای
يى تا پایان پیامبری خون مان است! نیزه ھا پرسید که چند 

ـير فـرات مى رسـد. در همیشـه  امامـت، قافلـه سـالار کاروانى اسـت کـه بـه سـاحل دل
ه ای قرار  س،  تمـوّج، قطره ھـا به رھبری رود آفرین مى گوینـد و در آرزوی اقیـا
د؟ و اکنون  ا کسى امامت را لبیك گفت، آن گونه که عبـاس پا در رکاب  ندارنـد. 
که عطشِ امامتِ گل در سینھ ھاست، باید از کعبه پرسید که چند انتظار، تا طلوع دوباره 

ذوالفقار باقی است!
معاد، آشوبى است که ھر آن، در دل عاشوراییان به پاست: رستاخیز همیشه بنی آدم، 
فلی که قیامت  . ھـر دل یا  ـرم، ھزاره چندم الفت گل با شـب بعثـت همـاره ذرّات در 
زده عاشوراست، شایان «ارجعی الى ربّك» است. باید از آفتاب پرسید که چند تابش تا 

روز انتقام مان است!
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است؟ حــر آرامگه یـار  سيم  ای 
است؟ منزل آن مه عاشق کش عیّار 

حافظ

جمعه 95/8/58 (18 صفر 1438)� 
د کـه  ديم، همـه شـکایت مى کردنـد. شـکایت ھا از فـردی  ـ کـه بیـدار شـ  بـرای نمـاز ص
دن یك  د.  د و صدای خـرو پف او امـان همه را بریـ  دشـب در بـالای اتاق خوابیـ 
ث از  ستند، باعث شـد کـه  دنـد داخل یك صف با بور  داشـتى و اینکه  سـرویس 
د و  دشـب و فـردی کـه با صـدای بسیار بلنـد خروپـف مى کرد داغ تـر باشـد. اتاق کوچـك 
ين دارند، کمی  سبتاً سـن وابند. بعضی  مثل من که خواب  ستند  بعضـی تا ص نتوا
چه ھا بـه من تبریـك مى گفتند؛  دنـد.  دنـد و فقـط گھـگاه از خواب پریـ  بیشـتر خوابیـ 
دند که صدای خر و پف من در شب ھای قبل چندان آزاردھن نبوده  زیرا تازه فھمی 

است.
سیمی کـه گھگاه  یـز اسـت. درختان افراشـته،  ـ بسیـار دل ان لسـتان در اول ص ھـوای 
ـ را بسیار برايم  مى وزد، ھـوای خنك امّا کمی شـرجی، و شـب پراکن شـ در همه جا، ص
وابند، پس از نماز به سـرعت  ستند بـه خوبى  خواسـتنى کرده اسـت. خجاعتى که دشب نتوا
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ـذرم. چنين  یـز طبیعت ب نه ھـای دل ان بـه زیـر پتـو رفتنـد. امّا مـن نتواسـتم از ایـن 
یزتـر از همه اینھا اینکه ص خجعه  مـيم گرفتم به حیاط بـروم و قدم بزنم. دل ان د کـه 
د. دلم  یش مشـھود  ه ھـای ندبه؛ ندبه بـا آن امامى که تمام این مسـير، عطر و  اسـت و 

: واھای عاشقانه ام با امام زمان7 را آغاز ک مى خواھد 
سانیـت، چشـم بـه دروازة  ين عدالـت و ا ـای سـن 7، ایـن  ... و حسـين بـن 
سط او زمين را بعد از مردن  آسمان دوخته و امیدوارانه از  مى گوید که: «خداوند 
شـد؛ ھـر چند مشـرکان را  آن زنـ مى سـازد و دیـن حـق را بـر تمـامى ادیان چيرگی مى 

خوش نیاید».۱۱
، ای همه عدالت و ای تمام حقیقت ھسـتى! ترخجان رفتن حسـين7 اسـت و  آمـدن 

ته و پاشی شد. سير خون ھای پاکی که بر زمين و آسمان ر
آمـدن  یعنى سـبز شـدن و جوانه زدن شـعاری که ھزار و اندی سـال پیـش، از انبوھة 

شناخته به گوش مى رسید. دلاوری ھای پروا 
آمـدن  این بزرگ ترین آرزوی بشریت! یعنى بزرگ شـدن «اصغـر» تار و آرامش 
د. آمدن  یعنى کاشـتن  رانى از چشـمان بى قـرار او ھویدا  یافتن «سـکینه» ای که ن
ـس را در این دنیا کشـید؛ و یعنى  نـد بـر لبان «عبـاس» که با حسـرت خیمه ھا آخریـن  ل
شسـت و التیـام نالـه ھایـی کـه شـعلة  انتقـام از همـة زخم ھایـی کـه بـر تـن غمسـتان کربـلا 

آشناسوز آن، ھنوز چھرة تار را مى سوزاند؛ ناله ھای کودکان حسين7.
نـد آنان که  ز نی غ  سانیـت! اگر چه  مـا در انتظـار  ھسـتيم، ای درمـان تمامى دردھای ا
ـش زخم انـدازد. ما منتظـريم؛ اگر  انـة بى خـبری سـر سـپرده اند، بر تـنِ روحمان  در خ
ر گيرند  7 مى گوید، ما را به تم چه آن گونه که امام و مولا شـھیدان، حسـين بن 

11  . اكمال الدين، شيخ صدوق، ص 317.
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ين خود انکار کنند. و باورھايمان را با خن ھای نن
آری! امام ما مى فرمود:

تى اسـت که گروه ھایی از مسـلمانان در آن مرتد مى شـوند و دسـته ای بر دین  «او را غی
ر[ گفته مى شود:  خود ثابت مى مانند و مورد آزار قرار مى گيرند و به آنان ]از روی تم

ام واقع خواھد شد».  ـچه ھن  ـاگر راست است  این وع ای را که مى گویید 
ستـاد و از  خواھيم گفت. ما بـاور داريم  مـا در برابـر ایـن طعنه ھای غبار آلـود خواھـيم ا
بان  کـه مى آیـی؛ حتى اگر تنھا یـك روز به قیامت مان باشـد. مى آیی و در دسـتان 
خود برای ما عدل و قسـط و عشـق را ارمغـان خواھی آورد و مرهمی مى شـوی برای 
ستـيم و منتظـر مى مانـيم؛ چـرا کـه مولايمـان  زخم ھـای کھنـة شـریعت و بشریـت. مـا مى ا
ـاه باشـید! کـسى کـه در برابـر ایـن آزارھـا و  نـش فرمـود: «آ حسـين7 در پایـان 
اھد شمشـير زن در  ت امـام خود اسـتقامت ورزد، همپایة  تکذیب ھـا در زمـان غی

رکاب رسول خداست».
د کـه نـام خـود را در «بـدر» و «خیـبر» و  آقـای مـن و مـولای منتظـران! آرزوی مـا ایـن 
«حنين» مى دیديم و در رکاب رسول حق شمشير مى زديم؛ اکنون در برابر زخم زبان بى 
اوران صدر اسـلام ثبت  خـردان و دشمنان  مى استيم تا نام خویش را در میان جن

کنيم.
سيم، سـرِ گلدسـته ی سـرو فریادزده اسـت و شـکوفه ھا باور کرده اند.   مى آیی! این را 
، سـرود  شیند و برای اسـتقبال از  ی ام، بر شـاخه ی نیاز مى  ھـر ص قنـاریِ دل تن
سـه مى زنند تا  آمـاده مى کند. ھر غـروب گُل ھای نرگس بر رشـته ھای چادرِ مادرت 
، عطرِ سیب   ر بى  فرزندش زودتر باز آید. باور کن تمامِ باغ  را مى خواھد؛ دی

ی به دل نمی زند. چن
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، از کنار برکه آرزوھا،  ه ی تار ا، از لابلای قرون، از سا  مى آیی! از پشـتِ زما
ار به شـوقت مى ماند و  تنھای تنھا و سـوار بر اسـبى به رنگ شـکوفه ھا. وقتى که بیایی، 
ِ آسـتانه ی  ر نمی رسـد. خورشـید از آسمان پایين مى آید و گلْ م بت به فصل دی

خانه ات مى شود.
 مى آیی! و به همراھت سبزینه ايمان مى آوری. بر منبر گل ھای امید مى استى و خطبه 
سند  نانِ  را بر برگ ھای گلِ آفتاب گردان مى  طراوت مى خوانى. آن روز، متنِ 
چلـه ھـا، بـا الهـام از آن نغمـه خـوانى مى کننـد. آن طرف تـر، خارھـای سـتم، از رعدِ  و چ

فریادت آتش مى گيرند.
ق و زھق الباطل».  سل «جـاء ا سل بشارت، از  سلِ آمـدنى، از   مى آیـی! آخـر  از 
 زمـان بـا آمدنـت، ھـزاران پرنـ از قفـس مى پرنـد و آسمـان در بى شمـاری پروازھا، 
َنَك  خواھد ماند وگوش  ت ا سيم بر  سـه ھای  مشـبَّك مى شود. چشم ھا خيره ی 
شـید. آن روز، لشـکر لشکر گُل، دعای باغبان خود  ھا، جرعه جرعه، اذان خواھد 

را آمين خواھند گفت!
صبـحـانـه را کـه خـورديم به سـرعت حرکت کرديم. به مسـير اصلـی یا همان طریق یا حسـين 
آمديم. در مسـير اصلی سـوار بر ماشـين شـديم و تـا خان النـص را طی کرديم. رانن ماشـين 
اند بـرود و راه بسته اسـت. حالا بماند که همين مقـدار کم را   مى گفـت کـه بیشـتر از این نمی 
د  چارگی طی کرديم. از وسـط بیابـان و از میان رمل ھا؛ چند بـار نزدیك  تى و ب بـا چـه بد
دند. انبوھی از  ماشـين در میـان رمل ھا گير کند، همان طور که بعضی ماشـين ھا گير افتـاده 
ـچ را طی مى کردند که بتواننـد یکی دو کیلومتر  ماشـين ھا در وسـط بیابان، راه ھای مارپ
جلو بیفتند. حالا در حوالى عمود ۸۲۰ ھستيم. چند موکب ایرانى، نظرمان را جلب مى کند. 
له داريم تا مسـير را طی کنيم و به کربلا برسـيم. موکـب حضرت فاطمه  ـر  از سـوی دی
د. برخـی از مردم قـم را  در آن  زیع غـذا  معصومـه3 نیـز بسیار فعال و اغلب سـرگرم 
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دند. اطراف مى دیديم. چھره ھا بسیار آشنا 
ـه بیشـتر مى شـود، موکب ھـا دو طـرف را  ـه بـه  نزدیکـی سـر در کربـلا، خجعیـت 
فـرا گرفتـه اسـت. امکانـات موکب ھای اطـراف کربلا به مراتب بیشـتر از موکب ھای مسـير 
یه مواد غذایی باشـد. این اسـت که در  اسـت. شـاید علت آن، آسـانى رسـاندن امکانات و 
دوطرف خیابان شاھد پذیرایی از زائران ھستيم. امکانات درمانى نیز فراوان تر ش است. 
لى دایر شـ در جلوی  ری ھای اح چند موکب بزرگ که برای درمان و پیش گيری ب

چشم ما قرار گرفته است.
انـيم حدس بزنيم که امکانـات درمانى آن ھا نیـز از امکانات  اه مى کنيم مى  از بـيرون کـه ن
حه خوانى ھـا  بیشـتر شـ اسـت. در دو طـرف بلندگوھـا و  مسـير بیشـتر اسـت. صـدای 
وسایل مرتبط با پش صدا به چشم مى خورد و اغلب  صدای مداحان عراقی است. در 
ـر نمی رسـد؛ ازاین رو  برخـی از جاھـا آن قـدر صدا زیاد اسـت که صـدای ما به یکدی
مد غفاری ھستم.  ران  ر را گم کنيم. کمی  ن بیشـتر باید مراقب باشـيم تا مبادا همدی
د.  ـه از کفشـش در جلـوی درِ خانـه زیدالیاسـری گـم شـ  زیـرا شـب گذشـته، یـك لن
دنـد. زیـد مى گفـت  ـه کفـش را بـرده  دنـد و یـك لن لاً نیمـه شـب سـگ ھا آمـ  احـ
کفش ھا برای سگ ھا جذابیت دارد و آن ھا را مى برند و اغلب در همين گوشه و کنار پرت 
ان حرکـت کرد. زید  ه کفش  نمـی  مى کننـد. ولى مـا فرصت گشـتن نداشـتيم. با یـك لن
مد داد و کلی  معذرت خواھی کرد. در اول طریق  سبتاً نرم به  یك دمپایی آبرومند و 
الت مى کشید  چاره زید خیلی  رد که من اجازه ندادم. ب اصلی مى خواست برایش کفش 

الت مى کشیديم. بّت او بیشتر  و ما  از این همه 
بـه یکـی از موکب ھـا بـرای اسـتراحت رفتـيم. صاحـب موکـب مـا را بـه پشـت موکـب بـرد. 
دند. مى گفـت کربلایی   ـبـه همراه چند خـادم مشـغول پتن غـذا   ـصاحـب موکـب  حمـزه  ا
ا مى آیند. این زمين را پس از مدتي خری  ھسـتند و ھر سـاله برای پذیرایی از زائران به ای
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دند. مى گفت: در سال پیش، زائری  دند و سپس با همت چند بانى ساخته  و وقف کرده 
ـ مى گفـت خـواب دیـ کـه حضرت  د. ص ـا اسـتراحت کرده  ـا آمـ و شـب در آ بـه ای
ميم گرفتـيم نام ایـن موکب را  ـه3 در ایـن موکـب از زائـران پذیرایـی مى کند. مـا   خد
ـه3 خیلی غریب اسـت  ـذاريم. چون حضـرت خد ـه3 ب موکـب حضـرت خد
و در ایـن اطـراف موکـبى به نـام او نیسـت. به اوگفتم: امسـال، اربعين بسیار شـلوغ تر از سـال 

گذشته است. این افزایش خجعیت، مشکلی برای شما به وجود نیاورده است؟
ان پذیرایـی از صد میلیـون زائـر را داريم. اگر بیشـتر از این  شـود اسـتقبال  گفـت: نـه، مـا 
مى کنـيم! زیـرا میزبـان اصلی خوداھل بیت: ھسـتند و ما تنھا وسـیله ھسـتيم. بـرای همين 

ران نیستيم. اصلاً ن
. چـون  تعامـل خوبى بـا مـا داشـتند و  در  شکـر مى کـ حمـزه مى گفـت از همـه ایرانى ھـا  ا
یه پـر شـود، شـب ھا در منازل  نظافـت و شسـت و شـو بـه مـا کمـك مى کردند. حـتى اگر حسـی

خودمان از ایرانى ھا پذیرایی مى کنيم.
مشـایعت  را  مـا  ناشـدنى  وصـف  احسـاس  بـا  اسـت.  حمـزه  ا  از  خداحافظـی  ـام  ھن حـالا 
ام خداحافظی  حمزه ھن ندھای ا مى کند. بسیار دوست دارد تا غذا میھمان او باشيم. ل
ار سال ھاسـت او را مى شناسـم و او  مرا مى شناسد. این  برايم فراموش ناشـدنى اسـت. ان
ری اسـت.  ان در قـلم آورد. ایـن علاقه ھـا از جنـس دی ـچ وجـه نمـی  علاقه ھـا را بـه ھ

کیب ھا و خجله ھا در مقابل این همه عشق الکن است. کلمات تاب آن را ندارد و 
تبى7 چشـممان را خـيره مى کنـد. ظاھراً  ایـی بـا نـام امـام حسـن  در راه پرچـم بـزرگ و ز
اھد مرحوم  اویری از عـالم  موکـب متعلق به مـردم عربستان اسـت. در ابتدای موکـب 
د مشـاھ  شـ عمـروی، روحانى مشـھور شـیعی کـه به واقع پشـت و پنـاه شـیعیان مدینه 
حکومـت  ھاسـت  سـال  و  ھسـتند  مظلـوم  بسیـار  کـه  دارد  شـیعیانى  مدینـه  شـھر  مى شـود. 
مل مى کنند. در طی این سال ھا، شیعیان مدینه بارھا مورد تعرض،  خودکامه آل سعود را 
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ه قرار گرفتند و مشـھورترین چھره مبارز که ده ھا سال در زندان و تعقیب به  تعقیب و شـک
جـه زائران ایرانى  ـد او در مدینه منوره، همواره مورد  د. م سـر مى برد، شـ عمروی 
د شـیعیان بازدید کنند. این  ً از م قرار مى گيرد و زائران ایرانى خود را مقید مى کنند که ح
د. در جلوی در موکب سینى خرمایی  اه اصلی فعالیت مرحوم ش عمروی  د پای م
افاً خوشمـزه مدینه تنـاول مى کردند. در  تلـف از خرماھـای ا د و افـراد  قـرار داده شـ 
جھمان را جلب  د،  پشـت موکب، حضور فردی روحانى که مشـغول کمـك به آشـپزھا 
کرده، ضمـن اینکـه همـه بـرای مصاحبـه او را بـه مـا معـرفى مى کردند. بـا احـترام نزدیك و 
مشـغول احوال پر شـديم. اسـتقبال گـرمى از مـا کرد و ما را بـه داخل موکب بـرد و بر روی 
شانـد. سـپس دسـتور داد برايمـان صبـحـانـه بیاورنـد. بـا اصـرار بـه او قبولانـديم که  صندلى ھـا 
ـاً متوجـه شـديم کـه ایـن روحـانى پر  ر صبـحـانـه خـورده ايم و او را منصـرف کرديم. حـالا 
از، فرزند مرحوم عمروی است. ش کاظم عمروی با همه این گونه رفتار  انرژی و میھمان 
شاند،  ا را بر سـر سفره مى  مى کرد، خودش کوله پشـتى ھا را از دوش افراد بر مى داشـت، آ

غذا جلوشان مى گذاشت و وسایل استراحت آنان را فرا مى کرد.
ن گفـتن به امـور زائران و  د در لابه لای  بـور  بـا شـ کاظـم گفت و گـو مى کرديم. امّـا او 
تـبى7 را در این سـرزمين احیا  میھمانـان  بپـردازد. مى گفـت خواسـتيم نـام امـام حسـن 
ت  اديم. ش کاظم از وضعیت  تبى7  د که نام موکب را موکب امام حسن  کنيم. این 
حضـور زائـران عربستـانى در مراسـم اربعـين مى گفـت. شـ مى گفت وضعیـت صـدور ویزا 
استيم به کربلا بیایيم. با این همه  ت شـ اسـت و ما به مشـقت فراوان  در عربستان بسیار 
د این خجعیت در  د و امیدوار  ش از حضور پرشور زائران در اربعين خیلی خوشـحـال 

سال ھای بعد بیشتر و بیشتر شود.
 ـدر کربلا برسـانيم.   ـبعثه مقام معظم رھبری   ميم داريم خودمـان را به ھتل جواھر  امـروز 
در  انبوھـی  خجعیـت  کنـيم.  گـذر  موکب ھـا  کنـار  از  بیشـتری  شـتاب  بـا  بـوريم  همـين  بـرای 
ورودی ھای کربلا حضور دارند و ما آرام آرام حرکت مى کنيم. در این میان کاروان ھای 
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د که افرادی بر آن سـوار  نمادیـن نیز در حال حرکت اند. از آن خجله کاروانى با چندین شـتر 
ع پوشـش ھای اھـل  دنـد و ماجـرای اسـارت اھـل بیـت: را بـه نمایـش مى گذاشـتند. 
ع  ـش دشمنان را داشـتند و  کاروان، نیـز پوشـش ھای افـرادی که در ایـن نمایش خیابانى 

د و خجعیت فراوانى را به خود متوجه کرد. ا از طبل و س و... شگفت آور  استفاده آ
ن آقای ھادی الیا جدا مى شويم و باز به  در نزدیکی یکی از دو راھی ھا از دوس
راه ادامه مى دھيم. است ھای بازر که عرب ھا به آن سیطره مى گویند، خیلی وقت گير 

است و خجعیت انبوھی در گرد آن خجع ش اند و درخواست عبور دارند.
ام بـه نزدیکـی بـارگاه امـام حسـين7 رسـیديم و چشـممان بـه گنبـد و بـارگاه سـید  سـرا
الشھدا7 روشن شد. با چشمان پر اشك به آن حضرت سلام مى ک و از اینکه اربعين 
. حالا وقت ترنمّ  شکر مى ک ری من را قابل داست و به حرم با صفایش دعوت کرد  دی

واست: است، وقت 
! پرچمی به رنگ زخم ھای  ... و باد پرچمت را تکان خواھد داد، تا همیشه ی تار
سنـد و خون، پرن ای اسـت در  ـلاب را با رنگ سـرخ مى  بى شمـارت! پـس از  ا

برابر همیشه ی شمشير!
سلی از «ھیھـات من الذلّـه» را پروراند.  ، عشـق را به عقد حماسـه فرا خوانـد و  ضـت 
چگونـه  کـه  مى دانـد  خـوب   ، ـ تار کردی.  عـوض  را  ـ  تار مسـير  کـه  دی  ایـن،  
درگلـوی یزیـد، ھل مِن مزید سـتم را خفـه کردی و روز کاخ سـبز اموی را سـیاه! تنھا  
ویل ملائکه ی عـذاب دادی.  دی کـه ابـن زیادھا و ابن سـعدھا را دسـت بستـه 
دی که  اه، شـھادت مى دھد که چگونه سـرِ خشـونت شمر را بریدی.   گودال قتل
سـفیان را در قبر لرزاندی، وقـتى که فریاد «ھل مِن عاشـق» بـرآوردی!.. و تار  تـن ا
ام،   را لبیـك گفـت و آزاد مردان، گروه گروه به پذیرش سـربداران درآمدند. سـرا
ريم،   خـون  رازی شـد که در همه ذرات تبلور یافـت؛ آن گونه که به ھر جا مى ن
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را مى یابيم. خون  در ھر گوشه ای، کربلایی آفرید که در آسمان آن، ھر شب، ھفتاد 
چه شـھید، به قامت رسـای  چه شـل و دو سـتاره سـینه مى زنند. کربلاھایی که در آن شـل
، دسـته دسـته اشـك، دور  ، تکبـير مى گوینـد. آن جا کـه با یاد  اصغر   اکـبر 

شته اند: کعبه چشم ھا ھروله مى کنند و پشت قمقمه ھا با یاد لب عبّاست 
ی آور به دست». «آب کم جو،شن

ن جدیدی ساخته شود. از این رو  در فاصله حرم امام حسين7 تا خیمه گاه قرار است 
وطه را با سـازه ھایی بستـه اند. در کنار این سـازه ھا، موکب ھایی برقرار اسـت.  بـخــشى از 
 ـاست که خیل خجعیت   ـشھری در کنار سمنان  دشھر  یکی از این موکب ھا، موکب مردم 
زیع  بـرای صرف ناھار در اطراف آن صف کشـی اند و خادمان با شـتاب فراوان غـذا را 
مى کننـد. خودمـان را بـه مسـئولان و خادمـان موکـب معـرفى مى کنـيم و آن ھـا  بـا اسـتقبال 
گـرمى مـا را بـه داخل مى برنـد. در همـان ورودی چشـممان به انبوھـی از دیگ ھـای غذا و 
ی  خادمان متعدد در گرد آن روشـن مى شـود. حال و ھوا، حال و ھوای اربعینى اسـت و 
قیمـه امـام حسـين7 فضـا را پـرکرده اسـت. بـه خادمـان و آشـپزان خدا قـوت مى گویـيم و با 
ھدایت یکی دو خادم از کنار آن ھا گذر مى کنيم. ظاھراً آقای پارسا مسئول موکب است. 
نام موکب  موکب امام زمان[ است. پارسا مى گوید پس از عید قربان، شرایط برای این 
دشھر  ستين بار، موکب مردم  استيم برای  مکان فرا شـد و با لطف دوسـتان عراقی 
ری  را بر پا کنيم. گروه اول خادمان از اول ماه صفر مشغول به کار شدند. البته ما موکب دی
ری ایران برقرار   ـداريم که در پشت کنسول  ـارواحنا فدا  به نام موکب حضرت ولى عصر 
دشھر پت مى شود. همه خادمان  داوطلبانه حاضر شدند. به  اسـت و در آن نان سـنتى 
زیع مى کنيم و با شلوغی خجعیت شاید  حول و قوه الهی روزی ۶ ھزار غذا را در بين زائران 
یه کمال  ـب داربست ھـا، عتبه حسـی بـه ۸ ھـزار غـذا  برسـد. در راه انـدازی چادرھـا و 
ـن حضرت  ـنى کـه قرار اسـت به تازگی سـاخته شـود ( ن کار  همـکاری را داشـت و پـ
د. کل ھزینه ھای این موکب از طریق کمك ھای مردمى  ان درکنار ما  ب3) با تمام  ز
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ـرم، بـا اعـلام عمـومى و در مـدت زمـان کم، کمك ھای  تأمـين مى شـود. بعـد از دھـه اول 
مـان ھزینـه  ـد میلیـون  فـراوانى خجـع آوری کرديم. چیـزی در حـدود یـك میلیـارد و پا
ده که همـه آن کمك ھای مردمى اسـت. همان طـور که مى دانید  جـاری ما بـرای فعالیت ھا 
بعـد از اربعـين، موکب ھـای عراقـی، بـه سـرعت وسایلشـان را خجـع مى کننـد و مى رونـد. از 
زیعی در سـه روز آخر بتوانيم به زائران بیشـتر  م غذای  ميم گرفتيم با افزایش  ایـن رو 

خدمت برسانيم.
ـی،  فرھن حـوزه  در  مى گفـت:  مى گفـت.  ـن  ـی   فرھن مباحـث  از  پارسـا  آقـای 
عراقـی  کـه  قـم  جامعه المصطـفى  روحانیـان  از   ، ا بـه  مشـھور  سـائر  شـ  ت الاسـلام 
اسـت، بـا مـا همـکاری و نمازھـای خجاعـت را برقـرار مى کنـد و بـه مباحـث شـرعی و اعتقادی 
زائـران مى پردازد. ما وصیت نامه شـھیدان را دسـته بنـدی کرده ايم و در اوقات نماز قرائت 
مى کنيم. به پیشنھاد دوستان، برای برخی از کسانى که اقلامى مانند بر را کمك کرده اند، 
بـه طور ویژه دعا مى کنيم. در روزھای اول برنامه پرده خوانى داشـتيم ولى به دلیل ازدحام 
ر خجعیت دارد و ما به عدد عمر  دشھر٢٠ ھزار  بور به تعطیلی آن شـديم.  کثير خجعیت 
ـی و زیـارت بـه کربـلا  ـر از مـردم شـھر را بـرای کارھـای فرھن  ١١٨٣ ( ـ امـام زمـان (
آورديم. سـال گذشـته  دوسـتان مـا ابتکـار بـه خـرج دادنـد و طرحـی را اجـرا کردند که 
وص  ـم با کارت ھـای  د که این  فراگـير شـد و آن حضـور ھـر زائـر به نیابت یـك شـھید 

ام مى پذیرفت. ا
یـه شـدن زمين  مـا ھـر روز کرامـات امـام حسـين7 را مشـاھ مى کنـيم. از همـان آغـاز و 
ام خجع آوری کمك ھای مردمى، پسری ھفت ھشت  موکب این عنایات را دیديم. ھن
د چـون مى داستم  مـانى ھدیـه کرد! بـرای من خیلـی بـاارزش  سـاله چنـد سـکه دوست 
د. در منطقه ما ایل و عشـایر فراوان ھسـت. عشـایر به صورت  همه دارایی اش را آورده 
خودجـوش بـا بضاعـت خـود بـه ما کمـك کردنـد و گوشـت و بر مـا در ایـن روزھـا را تأمين 
مان سـرای) حرم سـید  ـی بـا مضیـف ( کردنـد. در همـان روزھـای اول، بـرای هماھن
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د. پس از نماز به ما گفت: چند دوسـت  دم. پيرمردی در کنار ما  الشـھدا7 به حرم رفته 
. حقیقت در  عراقی دارم. شاید بتوانند به شما کمك کنند و من  از طریق شما آن ھا را پیدا ک
رفتم. به دوسـتم گفـتم: برای اینکه  اول چنـدان اسـتقبال نکـردم و قضیه را جدی ن
ـی آمـد و بـه مـا گفـت  ـير. چنـد دقیقـه بعـد مسـئول هماھن شـود، شمـاره را ب ناراحـت 
يم. از ما پرسـید این پيرمـرد  اگر  بت ھا به مضیف برويم و بر سـر سـفره بنشـی بـرای ادامه 
بـا شماسـت بیایـد. من گفتم نه ولى شـاید نیاز به کمك داشـته باشـد. بـه پيرمرد گفتم آن دوسـت 
ا را  و تـا اگر ایـن دوسـتان مى شناسـند کمك کننـد و بتـوانى آ عراقـی کـه گفـتى اسمـش را ب
ی  ب کرديم! مسـئول هماھن ھان همـه ت پیـدا کـنى. پيرمرد گفـت: آقای ابـاذری. نا
شـان رئیس ما ھسـتند! پيرمرد را بسیـار تکـريم کرد و پيرمرد  از خوشــحـالى به  گفـت: ا
حدی گریه کرد که بى حال شد. گفت: سال گذشته در سفر زیارتي به همراه کاروان، با آقای 
 ـبابا  مـان از شـھرم  بت کرد. امسـال  بـا دوست ھـزار  شـان خیلـی  ابـاذری آشـنا شـدم. ا
ا گفتند اگر به شھرکرد بروی راه را گم مى کنى   ـحرکت کردم. آ تیاری  حیدر چھارمـحـال 
دم و ته  تـا چه رسـد به کربلا! ولى من حرکـت کردم و آمدم. دو روزی در خیابـان آواره 
مدالله شما واسـطه خير شـدید تا  چه ھا را مى خوردم. امروز به آقا پناه آوردم و ا مانـ لقمـه 
میھمـان سـفره خود آقا در حرم باشـم. ایـن پيرمرد به کرامت آقـا از آن روز میھمان ماسـت و 

ار مى کنيم که میزبان میھمانان آقا باشيم! اف
ـازی بـرای موکب ھـای ایـرانى در  در پایـان آقـای پارسـا پیشـنھاد کرد کـه یـك شـبکه 
تر و موثرتر  ر،  اربعين راه اندازی شود تا با اطلاع از فعالیت ھا و برنامه ھای یکدی
اسـکان  و  ھدایـت  بـرای  زائـر  ی  راھـ مراکـز  و  کیوسـك ھا  مى گفـت  نیـز  برسـانند.  خدمـت 

مناسب زائران لازم است.
ن  دم تا در خجع مداحان و شاعران  دشھر آم  به آقای پارسا گفتم که چندی پیش به 
د. مى گفت سـید جعفر فرزند امام خجعه  ن از امام خجعه سمنان و فرزندشـان  ـويم. نیز  ب
دشھر را به  شانى موکب  د،  را به خوبى مى شناسد و از ما خواست که اگر به کربلا آم 
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چ گاه از خاطرمان  او بدھيم. پذیرایی گرم آن ھا با قیمه کم نظير و ته دیگ ھای خوشمزه  ھ
واھد رفت.

 ـرسی ايم. انبوھی از خجعیت در لابى ھتل در   ـبعثه مقام معظم رھبری  حالا به ھتل جواھر 
ارش از دوستان فعال در بعثه، نزدمان آمد و ما را برای  دند. حامد ن حال رفت و آمد 
خـوردن غـذا در رسـتوران ھتل دعـوت کرد. گفتيم غذا خـورده ايم ولى دوسـت داريم به 
یزی  نيم. رسـتوران ھتل چشـم انداز دل ان ر دوسـتان را  بب رسـتوران برويم و دی
بیه به خوبى مشاھ مى شود.  دارد و بارگاه امام حسين7 و حضرت عباس7 و تل ز
ا مستقر  قرار شد در ھتل کمی استراحت کنيم و بعد به منزلى که برخی از کارکنان بعثه در آ

ل استقرار ما  همان جا باشد. دند برويم و 
ن  د از پشـت ھتـل جواھـر بـه سمـت سـاخ نزدیـك غـروب، بـه همـراه جـوانى کـه راه بلـد 
ا بیایند. احساسم  چه ھا خیلی رغبت ندارند به آ استقرار حرکت کرديم. احساس مى کردم 
د. اواخـر راه آقـای رضـوی گلایـه مى کرد و بـه جـوان راه بلـد مى گفـت مـن پـايم  درسـت 
ن  د و سـکوت مى کرد. وارد ساخ صير  ا مى برید؟! جوانك  بى  درد دارد. مرا 
شـديم. کفش ھـا را درآورديم و بـه طبقـه بـالا رفتيم. یك سـالن و دو اتـاق خواب فـراروی ما 
دند. وسـایل را بر  ا  ـر  در آ ر دی یی کردند که سـه چھـار  د. مـا را بـه اتاقـی راھ
ف اعتـماد کردم و  زمين گذاشتيم و من کماکان ناراحت از اینکه چرا به جلیلیان در 
چه ھا  ا گذاشتم تا به کربلا بیاورد و ھنوز  نیاورده است. رایزنى ھای  ساک و وسایل را آ
(رضوی و غفاری) با من شروع شد. اول از شأن من آغاز کردند که این مکان در شأن شما 
م منفى  ـتری به شما بدھنـد و مـن  با خوسـردی پا ـواه جای  نیسـت و از دکـتر احمـدی 
چه ھا باز  ا را برای شب و استراحت مى خواھيم. با این حال  چه ھا مى گفتم ما فقط ای د و به 
ادامـه مى دادنـد و من  مى گفتم در این ایّام، به دسـت آوردن مکان خیلی دشـوار اسـت و 

چ مشکلی ندارد. ا ھ مدالله ای ا
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ديم و من لباس کافى نداشتم.  حالا باید به حمام مى رفتيم؛ آن  پس از چند روز که حمام نرفته 
دند و مع الاسف جلیلیان به وع اش عمل نکرده و  ف در داخل ساک  لباس ھا در 
يرم و لباس خودم را بشويم و  چه ھا را ب بور شدم لباس  د. از این رو  رستاده  ساک را 

به پشت بام ببرم تا خشك شود.
دی رضوی خیلی اعصاب ندارد. علتش  این است که مطلع ش مادرش  ظاھراً سید 
بـه تنھایـی بـه عـراق آمـ و راھـی کربلا شـ اسـت. مى گفـت خیلی بـه مـادرم گفتم کـه ایام 
اربعـين بـه عـراق نیایـد؛ امّا دلـش طاقـت نیـاورده و آم اسـت. حالا بـرای اسـکانش چه کار 
؟ گفـتم غذا که فـراوان اسـت. گفت: مـادرم غذاھـای بيرون  ؟ بـرای غذایـش چـه کار ک کـ
ـورد و بایـد غـذا را یـا خـودش درسـت کند یـا در قالب ھـای بسته بندی شـ و  انـد  را نمی 
یـه کنـد و بـرای همـين در ایـن ایـام بـه زحمـت فـراوان خواھـد افتـاد. ظاھراً  داشـتى  کامـلاً 
د کـه حرکـت کرد. گفـت بـرای جا خیلی مشـکل  د. ایـن  مـادرش در نزدیکـی کربـلا 
ا چند سـال اسـت اجاره  بـت کرده ام که در مکانى که آ ن آقای طبسى  نیسـت. با دوسـ
کرده انـد مسـتقر شـود. او رفـت و مـن  کم کم آمـاده خـواب مى شـوم. امـروز خیلـی خسـته 
ـاد کرده  یبى را ا ران اسـت کـه صدای  ا خروپف دی شـديم؛ امّا مشـکل عم در ای
ران با صدای او بتوانند  اسـت؛ خصوصاً یکی که وحشتناک اسـت و بعید مى دانم دی

استراحت کنند.
ويم. از حقیقت  ی ھا و حماسه ھا ب شسته ام و مى خوا از کربلا، دلتن حالا گوشه ای 

عاشورا و حسين:
ار مى کنيم. ما از  زن ايم، تا آن زمان که تلاطم مى کنيم. پاین ايم تا آن کران که جان 

تبار آفتابى ھستيم که در همیشه ی تابش خود، جھاد را فریاد زد.
او، آن چنـان زسـت کـه مى بایـد، و آن چنـان کـه مـرد را مى شـاید. پـا در رکاب کرد، 
ـرا کـه گذشـت، ریگ ھـای بى قرار،  اده اش؛ فرزنـدان آفتـاب از ھـر  همـراه خـا
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چون سـپند عنان از کف دادند. درختان به قامت بـرادرش  کردند و آسمان،  ھ
سيم ھروله  د و  عزاخانه ی کودک شش ماھه اش شد. دریا، تموّج قلب خواھرش 

گیسوی  اکبرش.
ب باطن ھا شد. باید در  ب بن مظاھر» ھا، حب باید از پنداره ھا پند گرفت. باید چون «حب

راه «مسلم بن عقیل»، مسلم بن قتیل شد.
د و در جاده ی سـبز عـزّت، اھل مباھـات. باید به  بایـد در کـوره راه ذلّـت، ھیھات 

ُ ثبت احوال عشق زد. شناسنامه، 
اعت اسـت و عزت. کربلا، روسـتایی اسـت که رسـتم ھای  لـد  عاشـورا، جشـن 
امه سازان راستين  شند و دلير مى شوند. تمام ھن روزگار، از آبِ قناعتِ آن مى 
ری،  ـرّم به دنیا مى آیند. ھر سـال، مـردان روزگار، به یاد سـال ۶۰  جھـان، در ماه 
ـرت مى کننـد و در مدینـه «ھیھات مـن الذله» حکومت حسـين7 برپا  از خـود 

مى کنند.
اھش، حماسـه،  ستـاده اسـت، اسـتوار اسـتوار و در تلاطـم ن بـر قلـه ی اسـتقامت ا
اده پھن کرده نماز  کشتى مى راند. گیسوانش شب عارفانه ای است که تار در آن 
مى خواند. در گونه ھایش، یك باغ گُل سرخ میھمان است، و شب از آن ھا پذیرایی 
، سـپی در ملکـوت پیشـانى اش به دعـا مشـغول اسـت و دندان  ـ مى کنـد. ھـر ص

ره آرزوھای دل است. ھایش برقی در آسمان 
ه جاری اسـت و در خیبر پیشـانى اش،  در عرفـات دسـت ھایش همیشـه  ذی ا

حماسه ھای روز عاشورا! او قھرمان همیشه عرفان و حماسه است.
ت،  فل روحانیان ملکوت، ذکرش صلوات است و در مقتل دشمنان فر در 
ھیھات. چشم انتظار حدوث حادثه است و بى قرار «اذا وقعت الواقعة» عاشورای 
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او ادامه ی «والفجر و لیال عشر» است. از ظھر روز عشق، که با یاران به نماز خجاعت 
د. ستاد تا شام که بر نیزه ھا، نماز را فرادا بر پا کرد، لبریز از خدا  ا

ـ و شـام،  چنـان فـانى! ھـر ص ... و او تـا همیشـه باقـی اسـت و ھـر حکایـت غـير او ھ
چو پرچم  ش گره مى خورد و دل ھا، ھ دسـت ھای عاشـقان، بر شـبکه ھای ضر

سرخش، بى قرار است.
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ان ملکوت ذشتى و از خلـو مست ب
به تماشای  آشوبِ قیامت برخاست

حافظ

شنبه 95/8/29 (19 صفر 1438)� 
ـی و  انـان، مداحـان و چھره ھـای فرھن د از  ـ بـه ھتـل جواھـر رفـتم. ھتـل پـر  ص
رانى را دیدم. مـرا به اتاق خود  ر مداح جـوان  مدحسـين پویا رسـانه ای. در این میان 
ن گفتن شديم. از او درباره حال و ھوای اربعين،  دعوت کرد. با  به اتاقش رفتيم و گرم 
ده، رضایـت یا عدم رضایـت او از امکانات بعثه  افلـی که این چنـد روز برقرار  وضعیـت 
موع، از حـال و ھوای اربعين  در برگـزاری مراسـم ھا و مباحثـی از این قبیل پرسـیدم. در 
ل و اینکـه گاه همين  د و البتـه بـه برخـی نابسامانى ھـا به ویـژه در حوزه حمـل و  خشـنود 
مسـئله باعث شـ به برخـی موکب ھا بـرای اجـرای برنامـه نرسـد گریـزی  زد. در اتاقش 
یزه  اد ان د که در اربعين بسیار مغت اسـت؛ چه آن که باعث قوت و ا پسـته و بادام  
خواھد شد! به ویژه برای من که پیاده روی ھای مکرر و گرم و سرد شدن ھوا ضعیفم کرده 
ـل اسـتقرار دوسـتانش در نزدیکـی ھتل سـری بزنيم  د. از اتاقـش خـارج شـديم تـا بـه 
ر  ھـان با خجال دل آرای دکتر احمدی مواجه شـديم و به سـرعت دسـت مـن و پویا کـه نا
د کار گـروه بـرر  د و قـرار  را گرفـت و بـه اتـاق جلسـات بـرد. سـاعت یـك بعدازظھـر 
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دویت برگزار شـود. میھمان ویـژه کار گروه  دکتر سـعید  راھکارھـای گسـترش فرھنـگ 
ر   مد حسين پویا د.   ـ یص مصلت و رایزن سـابق ھسـته ای  مع ت  ـعضو  جلیلی 
فل خارج شـد و از من   انه ای از  ض اینکـه ناھارش را در کنار من خـورد، به  بـه 
. در حدود  دم تا پایان جلسه بنشی بور  الت دکتر احمدی  خواست به او بپیوندم. امّا از 

دند. ر در جلسه کار گروه حاضر   ۲۰
ان ایرانى و عراقی و اسـتفاده از ظرفیت  ب ابتدا دکتر احمدی از ضرورت گفت وگوی 
ن گفـت. دکتر احمـدی مى گفت تاکنون  ی  اربعـين برای گسـترش تعامـلات فرھن
ی بين ایران و عراق امضا ش ولى در  ا نامه ھای فراوانى در عرصه مباحث فرھن
شسـت ھا و  شـان داد که این  ربه مـا در   ش اسـت، امّا  ـا نامـه مان و اجرایـی  حـد 
شست به دنبال آن است که  جلسـات گفت و گو، به مراتب مفیدتر و راھگشـاتر است و این 

دویت را فراروی ما بنھد. دویت و راه ھای رسیدن به آرمان  ظرفیت ھای مسئله 
ن گفت. دکتر جلیلـی مى گفت: ده  نـان دکتر احمدی، آقای دکتر سـعید جلیلـی  پـس از 
چـارد پر  پانـزده سـال پیـش حرکـتى از سـوی غربى ھـا در قبـال جھـان اسـلام شـکل گرفـت. ر
د کـه مبانى و سـفارش ھای  شـت کـه ویژگـی اصلـی این مقالـه آن  در سـال ۲۰۰۱ مقالـه ای 
او را رئیـس خجھوری ھـای امریکـا عملیـاتي کردنـد! از ایـن رو ایـن مقالـه اهمیت فـراوانى 
د مـا باید جھـان اسـلام را به سمتى ببريم که دو اسـلام شـکل  یافـت. در آن مقالـه گفتـه شـ 
. اولى  يرّ باشـند: اسـلام لیبرال و اسـلام القاعـ ـاب این دو  ـيرد و افـراد فقـط در ان ب
ان بـا حـرکات نظـامى سـرکوب کرد. رفتارھـای  بـرای منافـع مـا ضـرر نـدارد و دومى را مى 
ع اسلام ھستند. از این رو  اد این دو  شان داد که به جدّ به دنبال ا بعدی امریکایی ھا 
اربعين فرصتى اسـت تا بتوان ترفندھای دشمن را خنثی کرد.  اسـلام همسو با منافع دشمن 

را به چالش کشید و  اسلام القاع و داعش را.
ه الاسـلام و المسـلمين حسـینى به ظرفیت ھای عظيم اربعين و حالت پذیرن  پس از او 
د که اندشک ای مى باست بر این موضوع کار اسا  افراد در این ایام اشاره کرد و معتقد 
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ـام دھـد؛ زیـرا  اکنـون در اربعـين جامعـه سـازی در حـال شـکل گرفـتن اسـت. نیـز بایـد  ا
شود و این همه بـه کار جدی در این مقوله  ات  ر رافـات و  د تـا اربعين دچار ا مراقـب 

نیازمند است.
ـث عقلانیـت و شـیعه، و ھـ و شـیعه در  د بـه م دکـتر سـعید عـزّت کـه اسـتاد ارتباطـات 
ـولات اربعـين پـی گـيری شـود، بـا اسـتناد بـه  ماجـرای اربعـين اشـاره کرد و اینکـه اگـر 
ان شاھد  اد مى شود، مى  ولى که در زائر ا روایات درباره امام حسين7 و زیارت او و 
م  د که در اربعين باید برای پرسـش ھای  د. او معتقد  جامعه اخلاقی براسـاس اربعين 
چـاره اندشی کنيم. اگر خرافه ھا غلبه پیدا کرد چه باید کنـيم؟ در برابر آلودگی ھای رفتاری 
طراحـی  دشمـن  سـط  اسـت  ممکـن  کـه  بیولوژیـك  تـرور  برابـر  در  بیندشـيم؟  تدبـيری  چـه 
ام چگونه  شـود چـه راھـی پیش گـيريم؟ بـرای حفـظ ثبـات در اربعين چـه کار کنـيم؟ و سـرا

ظرفیت ھای عقلانى اربعين را باز شناسيم؟
د از جھت دھی درسـت عشـق و  ـفى که نماینـ بعثه رھـبری  ه الاسـلام و المسـلمين 
مدی (اسـلام  اوت ھـای اسـلام نـاب  یـين  بـت مـردم در ایـام اربعـين و ضـرورت 

ن گفت. حقیقى) با اسلام اموی برای زائران 
نانى بـه برکات   ـدر  شـگاه کربـلا  سـانى دا  ـرئیس پژوھشـک علـوم ا دکـتر باسـم کربلایـی 
عی در ایـام اربعين حتى از ماه  اربعـين اشـاره کرد و اینکه طبق آمارھا، وقـوع جرم اج
رمضان نیز کمتر شـ است و از این رو اربعين ظرفیت ھای فراوان برای گسترش فرھنگ 

دوی دارد. اد جامعه آرمانى  دوی و ا
ش  آقای اسدی از اعضای اصلی حشد الشعبى  به کمك ھای ایران به حشد الشعبى و 
نى در پيروزی ھای رزمندگان اشاره کرد و حمایت ھای ایران را  پررنگ سـردار قاسم سل

شکر کرد. شست  بسیار  اد و از برگزارکنندگان  ارج 
د و نام امـام زمـان[ حال و ھـوای جلسـه را روحـانى کرده  شسـت بسیـار باصفـا و مفیـد 
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شسـت ھای علمی  اً عضو پروپا قرص همه  ر اری کـه  د. از خواھـران  خـانم لالـه اف
د و نتواستم  ن گفت، منتھا حـواس من به چای و میـوه  د، حضـور داشـت و او   بعثـه 
کلـی  اغلـب در لابه لای برنامـه موضوعات  . آقـای دکتر  نانـش را یادداشـت کـ ا 

انان را خجع بندی مى کرد. سط  مطرح ش 
ـران و به واقع اعضای ھیئت  چه ھای  فلی که در آن برخی از  پـس از جلسـه به طرف 
مد حسين  ران حضور داشتند و مداح ثابت آن ھا در ایران و عراق  انه النبى شميران  ر
ن طالبى  ا دیدم که پ د. آ ل استقرارشان در نزدیکی ھتل جواھر  د رفتم.  ر  پویا
ـث   ـحضـور دارد.  ـران سـاکن اسـت   ـشـاعران جـوان گیـلانى کـه مـدت ھاسـت در 
چه ھای ھیئت  د و یك ساعتى حرف زديم.  درباره شعر، شاعران، وضعیت ھیئت ھا و... 
فـل روضـه راه بینـدازيم. با کمـال میل بـه داخل اتـاق رفتم. جلسـه با  گفتنـد کـه مى خواھـيم 
ر و  مد غفاری شـعر خوانديم و بعد  پویا ن طالبى و  شـعرخوانى شـروع شـد و من و پ
فل با شـور و حال بسیاری تمام شـد. بعـد  غذا آوردند.  ر مداحی کردند و  یکـی دو 
نمی دانم غذای سـاعت ۴ و ۵ بعدازظھر ناھار نام دارد یا شـام. به ھر حال غذای خوشمزه ای 
ـ ایـرانى و مـرغ با طبـخ ایـرانى ما را بـه خـوردن مفصل غذا  دنـد و طعـم بر درسـت کرده 

دم. دعوت کرد، ضمن اینکه ساعت یك ناھار خورده 
بـه سمـت بعثه برگشـتم. دکـتر احمـدی مى گفـت امشـب از طـرف شـبکه ھای اسـتانى ایران 
برنامـه زنـ در کنـار بارگاه امام حسـين7 برگزار مى شـود تا شـبکه ھای اسـتانى ھر کدام 
ستنـد آن را پـش کننـد. بـرای همين به یـك شـاعر نیـاز داريم. گفتم خـودم در خدمت  ا کـه 
یبم مى شود.  ، فرصت زیارت از فاصله نزدیك به گنبد   ھستم. مى داستم که اگر قبول ک
اران و فیـلم برداران  ترم بعثه به مکان اسـتقرار خبرن ـفى نماین  غـروب با حاج آقای 
د که روزگاری بعثه مقام  رفتيم. مکان پشت بام ھتلی در نزدیکی حرم امام حسين7 

د. نماز را در پشت بام خوانديم. معظم رھبری  
د.  یـز گنبـد و گلدسـته ھای حـرم، شـب را کامـلاً رؤیایـی کرده  منظـره شـگفت و دل ان
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يرم و سلامشـان  لاً الآن در منزلمان ھسـت ب گفـتم تمـا بـا همسـرم و نیـز مـادرم کـه احـ
دنـد.  اقـاً آن ھـا  در حـرم حضـرت معصومـه3  را بـه آقـا برسـانم. تمـاس برقـرار کردم اّ
اشـك چشـمانم را فـرا گرفت. وقتى به مـادرم گفتم که رو به روی گنبد ھسـتم بغض گلویش را 
ویلدار  س دعا داشـت. حالا باید برای برنامه آماده مى شـدم. آقای  د و خیلی ال گرفته 
یـزی از اربعين و حـال و ھوای  ریان خوب شـبکه قـم. خاطرات دل ان را دیـدم. از 

دم. ی اربعين داشت، ای کاش آن ھا را ضبط کرده  زائران مس
ن حاضر مى شـدم. از دسـت  د کـه صرفاً بـا یك دشداشـه و عبا در جلـوی تلویز اولـين بـار 
د به خدا  د تا ساک مرا با خودش به کربلا بیاورد و نیاورده  جلیلیان و وع ای که داده 
؟ لباده و قبا در سـاک داشـتم ولى الآن باید با دشداشـه و عبـا در مقابل  پنـاه مى بـرم. چـه کار ک
يرد.  نه ب ا از این  چه ھا دادم تا چند تا عکـس ز دوربين باشـم. موبایـلم را به یکی از 
ـن مى گفـت و مـن  تـلاش مى کردم حـال و ھـوای کربـلا را  ـری برنامـه خیلـی شـیوا 
ـر  . از خاطـرات راه گفـتم و عشـق بى حـد مـردم عـراق و ایـران و شـیعیان دی منتقـل کـ

کشورھا به امام حسين7.
ویلدار گفت ما در پشـت بام کناری از شـبکه ۲ پش  گفت و گوی برنامه تمام شـد. آقای 
ا  گفت و گویی داشـته باشـيم. با کمـال میل پذیرفتم.  زنـ داريم. برایـت امـکان دارد که ای
د.  ه ترسناکی  د و باید با نردبان بالا مى رفتيم.  پشت بام کناری، سه چھار متر بالاتر 
د و بـاد مى آمد. مـژده سـرماخوردن را به خودم  ام بـالا رفتم. ھـوای آن بالا سـرد  امّـا سـرا
د. برنامه اش  ری برنامـه  ن گفتن با  ـدی عزیزیـان از مداحان جوان مشـغول  دادم. 
سبتاً  بـت کرديم. برای اجرای برنامه ام آماده شـدم و شـعر  تمـام شـد و چند دقیقه ای با  

اب کردم. سرمای ھوا بیشتر مى شد. طولانى را برای خواندن ان
ه ھا  برنامه ام که تمام شد به سرعت از پله ھای نردبان پایين آمدم. امّا دلم نمی آمد بروم. 

د: وا با امام حسين7  ایی برای  ز
ای حسين!
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امى که ذوالفقار عمرت از مشرق نیام طلوع کرد تا غروب عاشورا، که بر افق  ھن
پیوست، آسمان به «ھیھات من الذله» ی سرخت، شھادت داد.

سـف حضـور  را، طعمـه ی گرگ ھـای کینـه نمودنـد، بـاور نمـی کردنـد  آنـان کـه 
کـه روزی از چـاه تنھایـی به درآیـی و دی ھـای یعقوب بشریت را روشـن سـازی. 
سـت. کـدام عاقـل مى اندشیـد کـه روزی این  امـروز، کنعـان کنعـان دل، بـه فرمان 

گونه، اھل میک ی فطرت، جنون زده ات شوند؟
شـیطان، ھـر روز به آینـه ی دل ھـا زنگ مى زند تا شـاید ارتبـاط فطرت را بـا  قطع 
رم  رسـتاخیزی اسـت  ُ اَخجعـين» را از پا در مى آورد.  َّ ، «لاَغُویـ ـرّم  کنـد، امّـا 
 ، رم  ر عشـق، طلب مغفرت کنـد.  رد و از  تـا ھر کس بـه اعمال خویش بن

سفره ی گسترده ای است با نانِ شفاعت و خرمای شھادت.
، به مظلومیت   ، سـتم را به دادگاه کشـاند و ھیأت منصفـه ی تار ندای عدالت 
ه  نماز  ، طر گواھی داد. عاشـورای  نماشگاه دائمی عبودیت است. خون 
یه ای است که کودکان  خواندن را به بشر آموخت. امروز، در ھر دل عاشـق، حسی

احساس در آن سینه مى زنند.
ـاه کـن! ملکـوت را مى گـويم! راھـت را  ـب! برخیـز! برخیـز و بـالا را ن و ای ز
بازیاب و قیامت را آغاز کن! از این که به سمت مشرق آفتاب گام برمى داری و سرشار 

لاخ ھا را در زیر گام ھایت لِه مى کنى، بر خود ببال! از روشنى مى شوی و سن
شسـتن و ماندن، پیش رویت دسـت و پا بزند و خواب، در بستر  برخیز! آن گونه که 
ـار را از خاک   ، تنھایـی بیارامـد. آن گونـه برخیز که برخاسـتن بـا  برخیـزد و قیـام 
برخیزاند. آن گونه برخیز که چشـمه ھا، چون اشـك، از چشـمان، و اشك ھا، چون 

آب، از چشمه ساران برخیزند.
ـس گـرم پیامـبران پیشـين، بـه  روح بـخـشـی اسـت و خـونِ شـھیدان  برخیـز کـه 
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، چھـره ی  را سـرخ و سـفید خواسـته اسـت. برخیـز کـه قیـام  عشـق، همـراه بـا سـپی
را  جنـون،   دشـت  دليرمـردان  همّـت  و  اسـت  آفریـ  قامـت  را    ، ـ تار ـان  مصل
بـازوان فراخ سـاخته اسـت. برخیز که خـون دل ھای باغبان فضیلت، در سـینه ی  
شقایق ش است و ملکوتِ نیایش شب زن دارانِ عشق، روح  را پرن کرده 

است.
ره ای به عرفان  ره ای به حماسه پ شا؛ پ ره ای رو به عاشورا ب برخیز! برخیز و پ
ره! برخیـز و پای در خنکـای فُرات  ـره ای به ھر چـه پ ـره ای بـه احسـاس و پ پ
ـيرد. برخیـز و دسـت در  ل ھـای سـوزان کربـلا آتـش ب نِـه تـا دلـت از گرمـای 
تیـ ی کربلا فرو بَـر تا به خنکـای بى وفاییِ نامـردْ مردمان کوفه،  خاکھـای 

رین روانه سازی. برخیز! برخیز که برخاسته بمانى.
ـر عبـاس را مى دیـدی کـه چـون  ای کاش زمـان بـه عقـب بـرمى گشـت و  بـار دی
معصومیـت  وقـف  را  غيرتـش  وار،  و    ، برکشـی ـغ  خیمه ھـا  پشـت  از  تـابى 

کودکان مى کند!
اه،  ت این واقعـه بيرون نیامدی کـه، نا ستـاده ای و ھنـوز از   بـالای گـودال ا
ر  ه سر مى دھد و بار دی فریاد عمه جان کودکی، از میان ھلھله ی شام، چنان 

اه زن مى شود. خاطره ی تازیانه ھای فدک، در ن
غ کشی است و این بار،  ستاده ای و حالا خورشـید را مى بینى که بر پشـت نیزه،  ... ا
 ھسـتى کـه زمـان را بـه حرکـت وامى داری تـا فصاحـت کلامـت را بـه قامـت چھـل 

منزل استقامت، به گوش تمام تار برساند.
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ســرِ ارادتِ ما و آستانِ حضرتِ دوست
که ھرچه بر سر ما مى رود ارادت اوست

حافظ

يكشنبه 95/8/30 (20 صفر 1438)� 
امـروز در ایران اربعين حسـینى اسـت؛ امّا در عراق، فردا اربعين اسـت. ص با دوسـتان به 
شسـت امروز  تلـف در  شسـت ھا در ھتـل جواھـر آمـديم. از کشـورھای  ـل برگـزاری 
سلط ندارم و فقط عربى دست و  حاضر ھستند. طبعاً برای من که خیلی به زبان غيرفار 
ترین کار آن است  فل، خسـته کنن و ملال آور است.  شستن در این  پا شکسـته بلدم، 
که با کمك آقای رضوی به نزد زائران غيرایرانى حاضر در جلسه برويم و با آن ھا گفت و گو 
کنـيم. از این رو با آر دسـت بـه رضوی مى زدم که زودتر برخیز تـا به مصاحبه ھا بپردازيم. 
اویری را   ن گفتن اسـت و  ای جنوبى مشـغول  مد فاروق از آفر امّـا فردی به نام 
اد  وسازی از اربعين برای ا بر روی پرده مى اندازد. کلام او بیشتر درباره ضرورت ال

د. جامعه جھانى اسلامى 
سبتاً  ام قرار شد اتاق  بت کرديم و سـرا شسـت ھا با دوسـتان  ل  در راھرو روبه روی 
د کـه تك تك افـراد را از جلسـه  کوچکـی بـرای مصاحبـه بـا افـراد در نظر گرفته شـود. ایـن 
مد  بلند مى کرديم و مثل بازجوھا آن ھا را به راھرو ھدایت و سپس گفت و گو مى کرديم. 
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شـود؛ چـون  ویـری از او منتشـر  وپـی مصاحبـه را قبـول کرد بـه شـرطی کـه  عبـداالله از ا
ویـرش، تعقیب  از وھابى ھـای کشـورش ھـراس داشـت و مى داست با رسـانه ای شـدن 
واھيم کرد. ظاھراً سه سال است که  ویرش را منتشر  خواھد شد. به او اطمینان داديم که 
شـیعه شـ و برای اولين بار به کربلا مشـرف شـ اسـت. مى گفت اطلاعاتم درباره کربلا 
د و صرفاً مى داستم عاشـورا یکی از وقایع تار اسـلام اسـت.  و عاشـورا خیلـی انـدک 
کر وھابى ھا ھسـتند و عالم شـیعه خیلـی کم داريم.  ت تأثير  علمای کشـورم  خیلی 
د  شـته  ید و البته اشـعاری   سته با پای پیـاده این راه را بپ ا د کـه  خیلـی خوشــحـال 
انایی  که با صدای رسا مى خواند. برایش حضور پيرمردان و پيرزنانى که در حالت عادی 
یب  پیاده روی ندارند در بين راه و اصرار آن ھا بر طی این مسـير به صورت پیاده خیلی 
ـه ای از حضـور مـردم خـالى نمـی شـد و انبـوه خجعیـت زائـر او را  د. نیـز اینکـه جـاده 
سته ام این راه را پیاده بیايم و الآن  ا د. مى گفت ھنوز باورم نیسـت که  شـگفت زده کرده 
در کنار حرم امام حسـين7 باشـم. شـاید همـه اینھا که مى بی خواب اسـت! باز  شـروع به 

نانش را تأیید مى کند. خواندن اشعارش مى کند. مضمون اشعارش  
فیق  د که  ن او را فردی به نام حسن از ساحل عاج مى گفت و او نیز شاکر خدا  شبیه 
شکـر مى کرد و  یبش شـ اسـت. از مردم عـراق  خیلی  زیـارت حـرم امام حسـين7 

د. یب  بانى ھاشان  مى گفت 
یی اربعين مشاھ مى شود و  د. مى گفت حقیقت اسلام در راھپ به از تایلند آم   
ند باید در اربعين به کربلا بیاید. مى گفت مردم عراق  ھر کس مى خواھد اسلام حقیقى را بب
زمانى از صدام ر مى بردند، زمانى از آمریکا و حالا از داعش. ولى با همه اینھا از بیست 
ترین شـکل ممکن. در مقابل اسـلام عربستـان را  میلیـون زائـر پذیرایـی مى کننـد. آن  به 
وار مى شـوند و از  اقات نا وش ا ر دسـ نید که با بى تدبيری سـعودی ھا، ھزاران  بب
ی تمام ھزینه سفر  دنیا مى روند. من در اولين سالى که به سفر کربلا آمدم پولى نداشتم. 
و نیازھای آن را تأمين کرد، امّا امسـال به ھر شـکلی تلاش کردم تا به زیارت مشرف شوم 
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بانى مى کنـد و خـود او از ما  و سـال آینـ  همـين برنامـه را دارم. امـام حسـين7 از ما پشـت
ایی و خوبى  پذیرایی مى کند. اگر این اعتقاد را داشـته باشـید ضعف ھا را نمی بینید و فقط ز

خواھید دید.
گمان کرديم مصاحبه ھا کفایت مى کند. از ھتل خارج مى شـويم و به سـراغ زائران مى رويم. 
تلـف با مردمـان متفـاوت در حال حرکت بـه سمت حرم  دسـته ھای عـزاداری در اشـکال 

اً ھر دسته ای پرچم کشور خودش را به همراه دارد. ر ھستند. 
 اکرم اصالتاً اھل پاکسـتان اسـت ولى  اکنون در ھلند به سـر مى برد. مى گوید کمك 
چ جای جھان این روح همدلى و  اترین ویژگی اربعين است. در ھ ، ز کردن اسان ھا به 
تلف  بت تا این اندازه وجود ندارد. شـگفت آنکه این افراد از ملیت ھا و کشورھای 
شکر فـراوان کرد. مى گفت کاش در  ون ھسـتند. او از زائران ایرانى   با زبان ھای گونا
د تا زائران به راحتى بتوانند عزاداری کنند. اربعين  کربلا مثل مکه، دور تا دور حرم باز 

سال به سال شلوغ تر مى شود و باید برای حضور زائران در کربلا چاره اندشی کرد.
د و مى گفت مشکلات فراوانى برای  ان، خادم دسته عزاداری  مردی از کشور آذربا
ـان وجـود دارد ولى از باکـو موفـق بـه حضـور شـ ام. خـدا را شـکر  شـیعیان در آذربا
د خدا عزاداری را  ان به زیارت آم اند و امیـدوار  مى کرد کـه مردم فـراوانى از آذربا

از همه قبول کند.
وید و در عزاداری عظيم  سلیت ب د تا به حضرت زھرا3  کمیل از ماداگاسکار آم 
شکل ھای خودجوش فراوانى وجود  اربعين سھيم باشد. مى گفت در کشور ما مؤسسات و 
ی ما در  ان آمـدن بـه زیارت را ندارند؛ البته بسیـاری از کارھای فرھن دارد ولى همـه 
ام مى پذیرد. ایـن را رفیق او که از فراسه آم نیز تأیید مى  کند. دوسـتش مى گفت  سـه ا فرا
اه ھـا بـه اسـلام و مسـلمانان تغیـير  پـس از حمـلات ترورسـتى گروه ھـای تکفـيری، ن
کرده اسـت. مردم گمان مى کنند همه مسـلمانان ترورست ھسـتند. البته عدھ ای  ھسـتند 
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که معقول مى اندشند و بين ترورست ھای تکفيری و مسلمانان حقیقى فرق مى گذارند. 
مى گفت اینکه افرادی همه زندگی خود را برای خدمت به زائران حسـینى خرج کنند، 
خیلی شـگفت آور اسـت. پذیرایـی عراقی ھا از مسـلمانان با ھر نـژاد و فرقه و گروھـی واقعاً 

د. دیدنى است. او از این موضوع خیلی خوشـحـال 
از  زائـران  اتنـگ  تن ارتبـاط  از  و  مى گفـت  را  حرف ھـا  همـين  نیـز  کیـه  از  جـبری  حمـد 

ون اظھار شگفتى مى کرد. تلف و با زبان ھای گونا کشورھای 
ستاديم و تا شـب فقط گفت و گو مى کرديم. امّا باید به شـارع  اگر فرصت داشـتيم همان جا مى ا
علقمـه برويم و در مراسمی که ظھر برقرار اسـت شـرکت کنيم، ضمن اینکـه آقای رضوی 
 به مادرش که به شـدت سـرماخورده است سـری بزند. شارع علقمه یا علقمی در پشت 
يم و به یاد  شی اتي در کنار حرم حضرت عباس7 مى  حـرم حضرت عباس قـرار دارد. 

وفاداری علمدار کربلا مى افتم:
رم «ھیھات من الذلّه» است  ر است و فرزند حماسه. رگ ھای پیشانى اش،  سل  از 
و دسـتانش «و االلهِ اِنْ قَطَعتُمُـوا يمَیـنى» را فریـاد مى زند. ابروانش، شمشـيرزنِ پیکارِ 
امد.  عقـل و عشـق اسـت و چشـمانش، تلاطـم اقیـا کـه فـرات بـه آن مى سـرا
قامتـش االله اکـبر را فریـاد مى کنـد و چھـره اش، قامـتِ مـاه شـب چـارده را خـم مى کنـد. 

رِ خود. بنی ھاشم قَمَر خود مى داندش و بنی آدم 
اعـت،  دامـن  در  آفتـاب.  از  فرزنـدانى  صاحـب  اسـت؛  ـين  الب ام  مـادرش، 
برابـر  در  کـه  گونـه  آن  مى آمـوزد؛  اش  سـازی  امـه  ھن درس  و  مى پرورانَـدَش 
شارد و پاھایش، گرد و  خصم، چشمانش ذوالفقار باشد، دستانش گلوگاهِ معرکه را 

خاک را برآشوباند.
آسمانیـان،  و  ھسـتند  آن  زلالِ  شِ  حسـرت  ملائکـه  کـه  اسـت  جـامى  سـاقی  او 
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 ، سش فرا مى برند. او ساقی جامى است که عطش آباد تار کاسه ھای آرزو را به ال
چشم امید به آن دارد. کودکان روزگار، همیشه چشم به راهِ مشكِ اویند.

بـه منـزلى که دوسـتان قمـی و اقوام آقـای طبسى اجاره کرده اند و مسـتقر شـ اند رسـیديم. 
انى کند؛ امّا ظاھراً آقای ميرباقری نیام  ا  قرار است امروز ظھر آقای ميرباقری در آ
ـت تریـن کار آن اسـت کـه   . بـت کـ و ایـن گونـه اسـت کـه از مـن خواسـتند چنـد کلامى 
يری  ـری به منبر بـروی. چـون باید تمام همت خـود را بـه کار ب واھـی جـای فرد دی
ـت  ـه عمـومى  آن را بپذیـرد؛  ان اصلـی باشـد و ذا ـ نانـت بتوانـد کمـی شـبیه  تـا 
ـن  واھـی  یـتى مثـل آقـای ميرباقـری کـه جـای پـدر مـا قـرار دارد  تـر آنکـه جـای 
ـم آقای  ويم. وسـط عرا ن ب تصـر و مفیـد در نيم سـاعت  ویـی. تـلاش کردم  ب
مد جوادی  شریف آوردند. من  یك خجله کوتاه روضه خواندم و آقای سید  ميرباقری 
به فیض رساند و قرار شد پس از اشان از منبر آقای ميرباقری استفاده کنيم. خلاصه آنکه 
ويم که پیش از منبرم، آقای جوادی  د که ناھار خورديم. یادم نبود ب سـاعت ۴ گذشـته 
حـه ای بـرای اربعـين آمـاده کـ کـه گفـتم در جیـبم آمـاده دارم و خیلـی  از مـن خواسـت 
ا به  شاه اسـت که با آ چه ھای کرما خوشــحـال شـد. گفت: در ابتدای همين کوچه، موکب 
 ً کربـلا آمـ ايم و شـب برنامـه داريم. بـرای منـبر شمـا را در نظر گرفتـه ايم. گفتم به چشـم. ح
ام به موکب  د که چند ساعت باقی مان را استراحت کردم و شب ھن خوا آمد. این 
د و جلسـه با اشـك و آه بسیـار همراه  ـا  حال خـو حکم فرمـا  شـاه رفـتم. آ چه ھـای کرما
ميم گرفتيم از موکب خارج شويم. به همان خانه که ظھر مستقر  شـد. وسط ھای سـینه زنى 
چه ھای ھیئت حسين جان و آقای حاج  ميم گرفتيم به موکب  چه ھا  ا با  ديم آمديم و آ
له ای کـه روبه  د که پیـاده به سمت شـارع مینم تمـار و  منصـور ارضی سـری بزنـيم. چنـين 
د رفتيم. در راه با دوسـتان از خاطرات راه مى گفتـيم واز این رو خیلی  روی ھتـل ایرانیـان 

زود به موکب رسیديم.
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مقـام عیش میـسّر نمی شود بى رنـج
بلی به حکم بلا بسته اند عھد الست

حافظ

دوشنبه 95/9/1 (31 صفر 1438)� 
عزاداری ھای شگفت در روز اربعين عراق، سراسر شھر کربلا را فراگرفته است. ع ای 
را در گوشـه و کنار بازار مى بینى که اشـك در چشمشـان حلقه بسته است و مشغول خواندن 
يرزنى ھا بـه سـبك ھای فـراوان رواج دارد. در  زیـارت اربعين شـ اند. سـینه زنى ھا و ز
ان، ارومیه و... ـ   ـیعنى مردم تبریز، اردبیل، ز این میان، عرض ارادت ترک ھای ایرانى 

یب شیفته خود کرده است. حال و ھوای خاص خود را پیدا کرده و دل ھا را 
رینى ھا برای ما ایرانى ھا تازگی دارد؛ زیرا در غير اربعين  نیز عزداری يمنى ھا، لبنانى ھا و 
ایت از طریق رسـانه ملی  یب ما مى شـود و  ـا  ـات عزاداری آ کمـتر فرصـت دیدن 
انـيم گوشـه ھایی از آن را مشـاھ کنـيم. بـا ایـن همـه مشـاھ ایـن عـرض ارادت ھـا از  مى 

نزدیك لذت کم نظيری دارد.
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خیابـان  طـرف  دو  در  رسـیديم.  حسـين7  امـام  حـرم  نزدیکـی  در  القبلـه  شـارع  بـه 
اویـر آقای سـید صادق شـيرازی  ا بـا  سبتـاً بزرگـی وجـود دارد کـه اغلـب آ موکب ھـای 
یت ھـای  اویـر کوچکـی کـه حـاوی دیدارھـای وی بـا علمـا و  همـراه شـ اسـت. نیـز 
مشـھور اسـت وجـود دارد. در ابتـدای موکب ھـا، جزوه ھـا و کتاب ھایـی کـه ظاھـراً درباره 
او و مطالـبى از قبیـل احیـای شـعائر و امثـال آن اسـت، بـر روی میـزی قرار داده شـ اسـت. 
ـا نیـز مثـل  ان فھمیـد کـه آ اه ھـای کسـانى کـه جلـوی موکب ھـا حضـور دارنـد مى  از ن
ا  ض جسـت و جو و گرفـتن اخبـار و اطلاعات بـه ای مـا طرفـدار شـيرازی نیسـتند و فقـط 
شویـق مى کننـد  آم انـد. یکـی دو روحـانى  جلـوی در موکـب، افـراد را بـرای ورود 
ـا کـه وارد مى شـوند احـترام مى گذارنـد. نیـز چراغ ھـای متعـدد کـه بـه سـبك عراقی  و بـه آ
ـاد مى کند. خیلی نیاز نیسـت که ما در  ر فـراوانى را در ابتـدای موکب ھا ا چیـ شـ اند، 
واھيم با افراد گفت و گو کنيم. چنين اسـت که حرکت مى کنيم و به موکب ھایی  ا باستيم و  ای
ا در حـال تعطیلی  ط به کشـورھایی مثل کانادا ھسـتند؛ البتـه برخـی از آ مى رسـيم کـه مـر

ده است. ا  است و دیروز یا امروز، روز پایانى کار آ
سبتـاً خلـوت ھسـتند حرکـت مى کنـيم تـا بـه سمـت حـرم حضـرت  از کوچه ھـای اطـراف کـه 
یه ھای فراوانى وجود دارد که مشغول  عباس7 برسـيم. در کوچه ھا  موکب ھا و حسـی
تلف و نیز چـای، از زائران پذیرایی  ا با خرما و میوه ھای  عزاداری انـد. نیز در جلوی آ
را  مـا  چشـم  مى گذارنـد،  تنـور  داخـل  بـه  را  ماھـی  آن  در  کـه  فـروش  ماھـی  چنـد  مى شـود. 

ازد و یاد و خاطره ماھی خوری ھای سفرھای قبلی را زن مى سازد. مى 
اطـراف حـرم حضرت عباس7  به قدری شـلوغ اسـت کـه ظاھراً رفتن بـه حرم امکان 
یه حضـور دوسـتانمان در شـارع علقمـی مى رويم. قـرار اسـت آقـای  پذیـر نیسـت. بـه حسـی
سبتـاً زیـادی در داخـل  انى کنـد و سـپس عـزاداری برقـرار باشـد. خجعیـت  ـ ميرباقـری 
یه حضور دارند و بسیار از برنامه مستفیض مى شويم. کمی پس از برنامه باید استراحت  حسی
استيم فردا را  در کربلا  ف حرکت کنيم. البته ما مى  کنيم. چون قرار است شب به سمت 
ف این امکان وجود  بمانـيم. امّـا با انبوه زائران گمان نمی ک بتوانيم به زیارت بـرويم ولى در 
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ف کمی خلوت ش است. دارد و  اکنون 
استم،  ام  . همين  شد و سرا گفتم به ھر زحمتى ش امشب به حرم بروم و گوشه ای بنشی
. جـوانى از بروجرد  ، بنشـی ـن حـرم امام حسـين7 که حـالا دارای سـقف شـ گوشـه 
د و حال خو داشـت. از من درباره دفن امام حسين7  د. خیلی با صفا  شسـته  کنارم 

چه مشھور است این است که پس از بازگشت لشکر ابن سعد  در این سرزمين پرسید. گفتم آ
ل جنگ آمدند و ضمن نماز  به کوفه، برخی از مردم قبیله بنی اسد در منطقه «غاضریه» به 
ل  اد7 در این  از الهی، امام  ا را دفن کردند؛ البته به ا خوانـدن بـر امام و یارانش آ
حاضر شد و نماز و دفن امام حسين7 را عھ دارشد. نیز  اکبر7 را در پایين پای امام 
ر شـھدای کربلا در اطراف بدن مبارک امام حسين7  حسـين7 دفن کردند و دی

دفن کردند.
ر  د، جدا از دی ب بن مظاھر را به دلیل عظمت شأن و اینکه از بزرگان بنی اسد  حب
د دفـن  7 را  در همـان جـا کـه بـه شـھادت رسـی  شـھدا دفـن کردنـد. عبـاس بـن 
کردنـد. جـوان پرسـید: چرا بـدن حضرت عبـاس7 را در کنار بدن امام حسـين7 دفن 
ت جراحات  تلف است. برخی گفته اند به دلیل ک نکردند. گفتم در این باره دیدگاه ھا 
د که  آن بدن مطھر، امکان جا به جایی آن فرا نبود. برخی  گفته اند مشیت الهی این 
أ و پناھـگاه مؤمنـان و حاجت مندان و  زا حضور داشـته باشـد تـا م ایـن بـدن، در بارگاھی 

ام چنين  شد. رب همگان به سید الشھدا7 باشد که سرا وسیله 
ر شـھدای کربلا جداسـت؟ گفتم قبیله او، بر آن  جوان پرسـید: پس چرا بدن حُرّ از دی
سـتين زائران  ـا بـه خـاک سـپارند. جـوان از  شـدند تـا بـدن او را بـه نـزد خـود ببرنـد و در آ
اربعين و اینکه آیا اھل سنت7 در اربعين به کربلا آم اند پرسید. گفتم مناسب است 
ـوانم. قبـول کرد و بـا  شـروع بـه  اه ھـای عـراق  برایـت ایـن مطالـب را از کتـاب زیارت

مطالعه کرديم:
د کـه بـه گـزارش  سـتين زائـر امـام حسـين7، «عبیـداالله بـن حـر جعـفى»  برخـی گفته انـد 
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ـت و بـا دیـدن  ـار، پـس از واقعـه عاشـورا، همـراه یارانـش بـه کربـلا گر طـبری تار ن
نى خود از یاری نکردن  اجساد یا قبور شھدا، ابیاتي در رثای امام حسين7 و بیان پش
آن حضرت، سـرود. اما در این گزارش، به زیارت کردن عبیداالله بن حر از قبر امام7 و 

ش است. ی  ر یارانش، اشاره 
ستين زائر قبر شـریف امام7، «جابر  با این حال، مشـھور میان علمای شـیعه آن اسـت که 
ستين سالروز اربعين حسینى در  د که در  ابى بزرگ پیامبر9  اری»،  بن عبداالله ا
ر شـیعه، جزئیات   ـ. ق، به زیارت امام7 مشـرف شـد. البته منابع دی ٢٠ صفر سـال ٦١ ھ

زیارت وی را دو گونه گزارش کرده اند:
 ـ. ق) اسـت که زیارت جابـر را همراه  سـتين گـزارش از عمادالدیـن طبری (متوفـای ٥٢٥ ھ
ـنى از ملاقـات وی بـا اھـل  صیـل گـزارش کرده اسـت. امـا در آن،  بـا عطیـه عـوفى، بـه 
ل  اوت ھایـی  بیـت:، بـه میـان نیـاورده اسـت. خـوارزمى نیز شـبیه ایـن گـزارش را بـا 
کرده است. گزارش دوم از سید بن طاووس است که زیارت جابر را بدون همراھی عطیه 
و بـه اختصـار بیـان کرده و بـه دنبـال آن ملاقـات جابـر را بـا اسـرای اھل بیـت: که از شـام 
بازمى گشـتند، آورده اسـت. بـه ھر حـال، دربـاره تار و جزئیـات حضور جابـر در کربلا و 
نیز امکان بازگشت اھل بیت: از شام به کربلا در روز اربعين و دیدار جابر با آنان، میان 

علما و صاحب نظران، اختلاف نظر وجود دارد.١٢
ـی معتبر،  ن بنـا شـ بـر قـبر شـریف امـام حسـين7، در منابـع تار سـتين سـاخ دربـاره 
سندگان معاصر تار کربلا و بارگاه امام حسين7،  اطلاق دقیقى در دسـت نیسـت. اما 
سـتين بنـا روی قبر بیـان کرده اند کـه از اعتبار  ـ احداث  اقـوال و ادعاھایـی را دربـاره تار
ی، برخوردار نیست. برخی گفته اند قبیله بنی اسد که امام حسين7 و سایر شھیدان  تار
شته برخی  دند که بر قبور آنان، تربتى ساختند. اما به  ستين کسانى  را به خاک سپردند، 

د که به ساخت و ساز بر قبر مطھر اقدام نمود. ستين کسى  فى،  تار  ر،  دی
12  . زيارتگاه هاى عراق، ج 1، ص 159.
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ـا را پذیرفت، اما وجود  ان به راحتى آ چ یك از این اقوال، مسـتند نیسـت و نمی  گرچـه ھ
ری، دور از ذھن  ان) یا گنبد کوچکی روی قبر شریف امام7، در قرن دوم  سقیفه (سا
ی زیارت امام حسـين7 و  ـی از امـام صادق7 دربـاره چگون سیـت؛ زیـرا در روا
شـان، آمـ اسـت: «اگـر از سمـت ورودی رو بـه مشـرق آمـدی، پـس در  بیـان زیارتنامـه ا
چنـين در ادامه، پـس از بیان زیارتنامه امـام7 و حضرت  ـو...». ھ ورودی باسـت و ب

 اکبر، آم است که «از سقیفه خارج مى شوی و مقابل قبور شھدا مى استى».
ه گيری کرده است که بنای بارگاه امام حسين7  سن امين از این عبارات، چنين نت سید 

ده که یك درِ آن، سمت شـرق قرار داشـته اسـت. اما به ھر  در آن زمان، شـامل سـقیفه ای 
چنـين از ایـن زیارتنامـه، چنين  ـری نیـز وجـود داشـته اسـت. ھ حـال، در یـا درھـای دی

باط مى شود که قبر حضرت  اکبر7 نیز داخل سقیفه قرار داشته است. است
ستـادن بـيرون از «گنبـد»، پیـش از ورود بـه  ـری از امـام صـادق7، از ا در روایـت دی
ن به میان آم اسـت و این روایت، بر وجود گنبدی بر  روضه شـریف امام حسـين7، 

قبر شریف دلالت دارد.
ـن  ریـب بـارگاه امـام7 بـه دسـتور ھـارون الرشـید،  سنـدگان معاصـر، از  برخـی از 
م ھارون  جه به اھ ش است و با  ی، اشاره ای به این موضوع  گفته اند. اما در منابع تار
ف، چنين اقدامى از وی، بعید مى نماید. 7 در  به احداث گنبد و بارگاھی بر قبر امام 

ـی، کینـه اش به اھل بیت پیامبر: شـناخته شـ  ر منابـع معتبر تار امـا متـوکل که بـه 
ریب نمایند و زائران را از گرد حرم آن حضرت،  د، دستور داد تا قبر امام حسين7 را 
ریب  سنـدگان متأخـر، از چھـار بـار  شـان منـع کننـد. برخـی  متفـرق سـازند و از زیـارت ا
ـی و کھـن، چنـين  ـن گفته انـد. امـا از منابـع تار در دوره متـوکل،  قـبر امـام حسـين7 
ریب شـ اسـت.  برداشـت مى شـود که در دوره متوکل، قبر امام حسـين7 یك یا دو بار 
 ـ. ق، دسـتور داد قبر  ، آن اسـت که متوکل در سـال ٢٣٦ ھ ی آم چه در بیشـتر منابع تار آ
ـم بزنند، بذرپا کننـد و آب بر آن ببندند.  ل آن را  امـام حسـين7 را خـراب کنند و 
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ا جلوگيری نمایند و با زائران قبر آن حضرت، برخورد کنند.١٣ چنين از آمدن مردم به آ ھ
د. مى گفـت واقعـاً در برابر یـك تار رشـادت و  ابتھـاج شـگفتى وجـود جـوان را فراگرفتـه 
ات را قدر نمی دانيم. نام کتاب و انتشارات آن را از من پرسید. بعد   عشق قرار داريم و 
شته ھا  ر حرم رفت تا در خلوت و تنھایی به این  شکر کرد و رفت. به گمانم به گوشه دی
لاً شـب آخری اسـت که در کربلا  وا کند. من  امشـب اح فکر کند و با مولای خود 

: ميم گرفتم دل به ترنمّ قلم بسپارم و این بارگاه آسمانى را وصف ک ھستم و 
زعفـرانى.  ان  ا ـره ای،  فـرش  سـنگ  فـيروزه ای،  کا ھـای  چـوبى،  درھـای 
کبوتران خاکسـتری و پرچمی به رنگ دل ھای عاشـق. حرمـش را مى گويم! آن 
ستـد و خـوش آمـد مى گویـد. آن جـا کـه گلدسـته ھایش،  جـا کـه جبرئیـل کنـار در مى ا

«قابَ قَوْسَينِ اوْ اَدْنى» را فریاد مى آورد.
بـه  ان  ا ـره ای  نرده ھـای  مى زنـد.  مـوج  دغدغـه ای  سـبزش،  کا ھـای  پشـت 
ـن حـرم  چـون دل زائـران مى تپـد. دل ھـا ماننـد  نـد مى زنـد و  ران ل تماشـا
ان  کبوتـران بـال بال مى زننـد. در کفـش داری «فَاخْلَـعْ نَعلَیْـكَ» را حس مى کـنى. از ا
ـ شـش گوشـه ای کـه سال ھاسـت دلـت بـه  وارد مى شـوی. سـلام مى کـنى و بـه ضر
ان را حس  شـبکه ھایش گـره خـورده، خـيره مى شـوی. خـش خش بـال فرشـت
کـه  جاسـت  همـين  گلوگـير!  بغضـی   ! ـ ضر بـه  دسـت  مى شـوی.  نزدیك تـر  مى کـنى. 

ا! از چه؟ ن مى گویی! از  عق ی دلت وا مى شود. و 
ایـن جـا، طـور تکـلم اسـت، سـکوی پـرواز ققنوس ھایـی اسـت کـه تـا ملکـوت 
مى روند. این جا آرامگاه کسى است که جبرییل ھر روز به احترامش نازل مى شود و 
سـلام گرم خدا را به او مى رسـاند. کسى که آسمان، حيرت زده وسعت قلب اوست. 
کـسى کـه در حماسـه ای شـگرف، خـون را بـه رقـص درآورد.  او کـه خورشـید ھـر 
ر مى کنـد. او حقیقتى  ایـش درخواسـت  روز بـه احـترام او بـر مى خیـزد و از گنبـد ز

است به نام «حسين»!
13  . زيارتگاه هاى عراق، ج 1، ص 160 ـ 161.
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ل اسـتقرار، مى رفتيم و وسـایل را خجع کرديم و به ھتل جواھر آمديم تا امشـب به  به سمت 
ـف بازگـرديم. دکتر احمـدی، به همـراه آقای  همـراه دکـتر احمـدی و برخی دوسـتان بعثه به 
رضوی و برخی از دوستان، سه شنبه ص زود بلیط داشتند و باید به ایران بازمى گشتند امّا 

د. بلیط ما روز چھارشنبه 
ا ماشين ھا حضور  سبتاً طولانى را به شکل پیاده طی کرديم تا به میدان برسيم که آ مسافت 
 ـکه نمی دانم عرب ھا به آن چه مى گویند و نیز نمی دانم  ام یك ماشين به نام وَن  داشتند. سرا
کرایـه کرديم و   ـ سـتان زبـان و ادب فـار چـه واژه ای را معـادل آن قـرار داده  فرھن

شستيم. در راه بازگشت به موکب ھای میان راه خيره مى شويم. همگی داخل آن 
ـاه کردن به موکب ھـا، خـوابم مى برد تـا وقتى  ـا تعطیل شـ اسـت. در حـين ن اغلـب آ
مد  ر و نیز  ـر دی ف مى رسـيم. به همراه آقـای مروجی و یکی دو  کـه به اول شـھر 
غفاری از ماشـين پیاده مى شويم و از دوستان خداحافظی مى کنيم. ماشين به سمت فرودگاه 
ف  مى رود و مـا  بـا یـك ماشـين سـواری بـه سمت فندق الرسـل یـا همان بعثـه رھـبری در 

حرکت مى کنيم.
ف  در نیمه شـب بیداد مى کند. از طرفى چشـم  حالا حسـابى خسـته ايم و سـرمای ھوای 
يرنـد و به بعثه  دم از جلیلیـان ب انتظـار دیدن سـاکم ھسـتم که بـه دوسـتان بعثه گفتـه 
مد غفاری دادند که استراحت کنيم. به اتاق  بیاورند. در بعثه در طبقه آخر اتاقی به من و 

وابيم. 15رفتيم و حالا خیلی خسته ايم و زود باید 
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طفیل ھستى عشقند آدمى و پری
ارادتي بنمـا تـا سعادتـی ببــری

حافظ

سه شنبه 95/9/2 (22 صفر 1438)� 
صبـحـانـه را بـه اتـاق آورديم. همراه آن سـاکم را پس از یـك ھفته به اتـاق آوردم. اولين 
د که آماده رفتن به حمام شـدم. پس از یك ھفته دوری از لباس ھايم،  کاری کـه کردم ایـن 
دم که در اتاق را زدند. بعد با شـرمندگی  حمام امروز خیلی مى چسـبد. آماده رفتن به حمام 
ـر ھتـل بـرويم و ایـن اتـاق را بـرای چنـد خـانم کـه بـه  درخواسـت کردنـد کـه بـه اتـاق دی
ا اجازه خواسـتم که این کار را پـس از صرف صبـحـانه و  دند خالى کنيم. از آ تازگـی آمـ 
ر وقت  له نیسـت و تا یکـی دو سـاعت دی ـام دھيم کـه قبول کردنـد و گفتند  حمـام ا
مد غفـاری گفتم  ھسـت. پـس از صـرف صبـحـانـه و رفـتن به حمـام، به اتـاق تـازه رفتيم. بـه 
د. با  بـه سمت حرم  بیـا فرصـت را از دسـت ندھـيم و به حـرم بـرويم. او  با من همفکـر 
شـترفرو اھی بـين راه نمی گذاشـت تنـد قـدم بـرداريم و بـه حـرم برسـيم و  رفتـيم امّـا ان
یژه  شـترھا خیلی فراوان اسـت.  ف ان شـترھا دقـت مى کرديم. در  بـه ناچـار به ان
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مد غفاری  مثل  شتر دُرّ. بعضی از نمونه ھای آن  چشم آدمى را خيره مى کند.  ان
مـن حوصله خـوبى برای دقـت در این موضوعات داشـت. در ھـر حال به حرم رسـیديم و 
د. بـه راحتى داخل شـديم و زیـارت کرديم.  همان گونـه که گمـان مى کرديم حـرم خلوت 

ر به فرد دارد. 7 ویژگی ھای من حرم امام 
یز آن، ھـر عاشـقى را مبھـوت  ان شـوران سـان را فرامى گـيرد و ا صلابـت گلدسـته ھا ا
جوان،  ره، نـژاد به نژاد، جوان و پير، کـودک و  ره به  مى سـازد. مردمـان را مى بینى که 
عرب و فارس، از شـھر و روستا، شـادمان و غمگين به این حريم ملکوتي پناه آورده اند 
و  در این خیل عظيم خودت را گم مى کنى. وقتى شوکت این حرم را مى بینى گاھی اوقات 
از غربت این آقا غافل مى شوی و فراموش مى کنى که بزرگمرد تار چگونه در مدینه تنھا 

د. مان 
یبم  فیق دوباره زیارت او  در گوشـه حرم سـر به  مى گذارم و خدا را شـکر مى ک که 
دند  س دعا گفته  ا که ال شد. نیز به یاد پدرم، مادرم، همسرم، مادربزرگم و بسیاری از آ

. شان دعا مى ک مى رفتم و برا
از در حرم خارج مى شويم و آماده صرف ناھار مى شويم. ناھار را مى خوريم و کمی در اتاق 
مد غفاری پیشنھاد مى د که بعدازظھر به وادی السلام برويم و  استراحت مى کنيم. به 
مد مى گوید خیلی دوست  ث دشداشه پوشیدن مى شود و  او  قبول مى کند. در اتاق 
دارم یـك دشداشـه داشـته باشـم و بپوشـم. گفـتم اشـکالى نـدارد. بعدازظھـر کـه بـيرون رفتيم 

دشداشه  مى خريم.
بعدازظھر به وادی السـلام مى رويم. ھوا کمی سرد است. در لابه لای قبرھا قدم مى زنيم. 
ـار ارواح مؤمنـان را حـس مى کنى کـه با   یـب اسـت. ان حـال و ھـوای قبرسـتان واقعـاً 
ـ مى د کـه  ـن مى گوینـد. بـرای خریـد دشداشـه و سـوغاتي بـه بـازار مى رويم. مـن ترج
 . ـره ای برای مادرم و همسـرم و مادر خانمـم خریداری ک از قندان ھـای مـسى با روکش 

155



است و  اینکه ھر وقت کنار استکان چای مى گذارند  م اسـت و  ز چون  کم 
ين  ـره ای بـا ن شـتر  مـد  برای همسـرش یك ان ـف مى افتنـد.  بـه یـاد کربـلا و 
اسـت کـه  ـره بـه دنبـال دشداشـه ھسـتيم. مشـکل کار ای ـره بـه  فـيروزه مى خـرد. حـالا 
مـد بـه دنبـال رنگ خاص دشداشـه اسـت. به طـوری کـه در شـادی و عزا بتواند بپوشـد. 
ـر  یا به انـدازه او  از ایـن رو نـه دشداشـه سـفید مى خواھد و نه مشـکی. رنگ ھای دی
ام راضی شـد  نیسـت یا وقتى مى پوشـد در تنش زار مى زند و به اصطلاح به او نمی آید. سـرا
ـرد و چقـدر  بـه او مى آمـد. از مغـازه خارج شـديم و به حـرم رفتيم.  کـه دشداشـه مشـکی 
) ؛ همان  ـ ن گفـتن با امام زمان( در حـرم اشـتیاق عظیمی وجودم را فراگرفت. اشـتیاق 

آقایی که امام حی و حاضر ماست و از او غافليم:
شسـته ايم؛ تنھـا و بى ادّعـا. ثانیه ھـا را پشـتِ سـر  ار خرابـه ای  شـوری ايم و پـسِ د
ـيم و خـاک آلـوده تـن را بـه ایـن سـو و آن سـو مى کشـانيم. باید جـان آسمـانى را از  مى 
قفـس تـن برھانـيم و به دسـت حضـرت «موعـود» برسـانيم. بایـد بـه او برسـيم؛  او که 
حقیقت «انا انزلناه فی لیلة القدر» است. امشب بر اسب سپید نُدبه سوار مى شويم 

ایت آفتاب. ، تا  و تا خیمه دیدار مى رانيم؛ تا حقیقت ص
بایـد بـه سمـت مشـرق آشـنا آبـاد پُلـی بزنـيم و روابـط حسـنه خـود را بـا کشـور آفتـاب 
بیشـتر کنـيم. بایـد کِشـتى خـود را بـه سـاحل امـن اجابـت برسـانيم و پشـت ماسـه ھای 
ـرديم. بایـد از  خیـس سـاحل احسـاس، دنبـال ردّ پـای عابـر تنھـای ملکوت ب
کلبـه پوشـالى دنیـا بـيرون آیـيم و بـه مدینـه فاضلـه عشـق بـرويم؛ همان جا که کـودکان 

احساس، میان سبزه ھای مرطوب عاطفه مى دوند.
بایـد روزی بـا غـزلى سـبز، به اسـتقبال قصیـ موزون مـژگان یار برويم و شـعر سـپید 
اده یـاد را در  ـری را آغاز کنـيم. باید  پیشـانى اش را زمزمـه کنـيم. باید تپیدن دی
سـترانيم و تمـام سـروھا را بـه نمـاز دعـوت کنـيم. بایـد ايمـان را وارد  سراسـر زمـين ب
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شایيم. زندگی کنيم. باید به ژرفای ذکر برويم و به بلندای آسمانِ فکر پر ب
ر» را روزی به  یيم و حقیقت «وال ، شب را مى پ ما، چشم انتظارات ھر روز سپی

امامت آن خورشید پشت ابر، فریاد خواھيم زد.
سـر  مـوج  بـا  همنالـه  و  دیـدار،  کرانـه  بـر  راه،  بـه  چشـم  خسـته،  بى قـرار،  شسـته ايم: 
ی طلبانه.  واھای م ی، نیایش ھای ھق ھق آلود،  مى دھـيم: ندبه ھای دلتن
حـس  خویـش  ـر  ج در  را  فـراق  خونابـه  کـه  ـام  ھن آن  غروبـيم،  بـا  همرنـگ 
ر، تا  مى کنـيم. لب ھامـان، تَرَک خورده عطش دیدار اسـت. کبوتر تنھایی مان ھر 
ملکوت «دعای عھد» پر مى زند و «اللهم اکشــف هذِهِ الغُمة عَن هذِهِ الامُة» 
راندشت را پوشان است و فرزندان انتظارمان،  سر مى دھد. ناله ھايمان، گسترده 
انيم که تا سـاحل،  از سـرمای زمسـتانِ فراق، به شِـکوِه در آم اند. کشـتى شکسـت

ل» مى خوانيم. چو کوھيم: اگرچه خاموش، آشفشانِ درد به سینه داريم. «اللهُّمَّ عَجِّ
ند و  چشـمانمان امیـدوار روزی اسـت کـه «تعَاوَنوُا عَلَی البرِّ وَالتَّقوی» را فـرا رو بب
ی است که باد،  دام «اثم وعدوان» را به تماشا بنشیند. مشام جانمان، آرزومند ص ا
عطـر «انََّ الارضَ یَرثهُا عبــادی الصّالِحون» را بپراکنـد. گوش ھايمان دل بـه روزی 
خـوش مى دارنـد کـه مردمان «بقَیةَ الله خیرٌ لکم ان کنُتُم مؤمنین» را فریاد زنند. 
ه که آن «حامل قرآن»  سـینه ھامان چشـم به راه آن «والفجر عظیـم» اسـت؛ آن 
فریـاد «انَا بقَیــة الله» بـرمى آورد و همـگان بـه حقیقـت قـرآن، که ظھـوری سـبز را 
د، ايمـان مى آورنـد: «ونرید أنَ نَمنُ علی الذّین استُضْعِفُوا فِی الارض  مـژده داده 

ونجَْعَلهَُم الائَِمةَ ونجَْعَلهَُمُ الوارثین».

، خانه ھامان را در مى کوبد و  به امیدی زن ايم؛ امیدی سبز! همان امید که ھر ص
ن یجُیب»مان  باز آمدن آن سفر کردة دل را مژده مى دھد؛ ھان امید که دستان «امََّ
ن را بـه دلارام خوش مى سـازد؛  را بـه بى کرانـه آسمـان بلنـد مى کنـد و دلِ بى شـکی
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همـان امیـد که سـتاره مى ریـزد؛ همان امید کـه فـوران مى کند؛ همـان امید کـه... ؛ همان 
ران را، روزی، از آسمان مى زداید و چھره درخشـان خورشـید را  امید که ابرھای 

شانمان مى دھد:
انه این ابرھا که مى گـریند یی 

بیا که صاف شود این ھوای بارانى۱۴

14  . قيصر امين پور.
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مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ھر دم
مل ھا جـرس فــریاد مى دارد که بر بنـدید 

چهارشنبه 95/9/3 (23 صفر 1438)� 
ـ را در حـرم خوانديم. امـروز باید با  د کـه نماز ص فرصـت کمـی برای  زیـارت داشـتيم. این 
ف و شـوق بى حدی که ھرگز در  ف و رؤیاھای همیشـگی من!  ف خداحافظی کنيم. 
اه مى کردم. نمی دانم آیا دوباره  ار حرم ن دل من نمی ميرد! با حسرت فراوانى به در و د

قسمتم مى شود به این شھر رؤیایی بیايم یا نه.
ف اسـت و قاعدتاً باید سـاعت ھفـت و  دقیقه  پـرواز مـا سـاعت ده و  دقیقه به وقت 
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چه ھای بعثه به سمت فرودگاه که عربى آن  د که با  اً سـاعت ھشـت  ر در فرودگاه باشـيم. 
مطار اسـت حرکت کرديم. مثل همیشـه در کنار صـافى صفا چك و چانه ای بـا رانن ھا زديم 
تا ارزان ترین ماشـين را سـوار شـويم. جلوی در فرودگاه  کمی اسـير شـديم. باید از ماشين 
مبیـل ما را خـوب بازر کننـد. امّا  پیـاده مى شـديم و از اسـت بـازر عبـور مى کرديم تا ا
ی مـا با  شـديم و آمـاده پـرواز شـديم. ھواپـ وطـه فـرودگاه معطـل  تانه در داخـل  خوشـ

سبتاً اندکی پرواز کرد. تأخير 
شديم و خیلی زود سوار بر ماشين شديم تا به قم برويم.  در فرودگاه ایران  چندان معطل 
در راه به روزھای خوش اربعين امسال مى اندشیدم و اینکه چه خوب میھمان ضیافت 

: عاشقانه آن شدم. حالا باید خدايم را سپاسگزاری ک
پروردگار من!

ـواه و پای  ـره روزِ غربتم  چـه ی مناجاتم را فراگرفته اسـت،  اکنـون که احسـاس، با
شـوقم را به خورشید، خانه ی وصالت برسـان. لطفِ لطیفِ  را بیش از آن مى دانم 

که مرا شاسته ی قھرِ خود بدانى.
پروردگار من! لب ھایِ زمزمه، چشمانِ اشك و دستانِ نیازم، به نیایش خوش ترند 
تـا خواھـش. مناجـاتم، لبریـز اسـت از شـکوه خداونـدی ات، شِـکوِه از زمانـه و شُـکر 
ـروم از  بانانـه ات. مـرا  نعمـت فراوانـت، دلنـوازی دوسـتدارانه ات و یـاری 

واه. وصالت 
ورزی  سـامانى نیستو پرشانى گیسوانِ  پروردگار من! روزگار در  مرا، جز 
شش گریِ همیشه   د. بینوایی ام،  واھد  خیالم را، جز شانه ی لطفت آسودنى 
ازشِ  را  را مى خواھد و خاکساری ام، فرمانروایی  را طلب مى کند. نیاشم، 
وا  کم دارد و گدازشم را امیدواریِ رحمتت، خاموش مى سازد. غمناکی ام، در 
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اه کريمانه ات، فرو بسته مى شود، قلبم،  رانم، با ن ، شادمانى است و رخنه ی  با 
ار زده ی دنیاسـت و احساسـم، زخمی زخمه ھای نیسـتان جدایی است. مرا از  زن

س برسان! کویر افسوس، به رطوبتِ اقیا
پروردگار من!

ای  آرزومنـدان،  تمامـتِ  ای  دادخواھـان،  فریـادِ  ای  دسـتان،  ـی  اندوختـه  ای 
یـز شـب مانـدگان، ای مُـدامِ همیشـه خواھـان، ای روزھـایِ پـس از  ـ دل ان ص
بـارانِ در کویـر افتادگان، ای اجابت خانه ی خواھشـمندان، ای سـاحلِ امن کشـتى 
ان، ای اوج آسمانیـان، ای غایتِ شـب زنـ داران، ای همیشـه ی منبرِ  شکسـت
ی ھای غروبْ بـاران، ای آسمان، ای باران و ای  اران، ای دغدغه ی دلتن

رِ خود بباران! جانِ جانان! ما را از 
پروردگار من!

یبم کردی و مرا از زلال اندشه و حماسه  ر به دیار عشق را  اکنون که سفری دی
شت زمين و  و شـور حسـینى سرشار سـاختى،  را سـپاس مى گويم. اکنون که مرا به 
مطاف روح الامين و معراج فرزند پیامبر رحمة للعالمين بردی،  را سپاس مى گويم. 

مد حمد الشاکرین. اللھم لك ا

مدزمانى  _____________________  ______________________  جواد 
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برداشت ها
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مرجعيت� 
جامعه عراق، جامعه ای کاملاً مذھبى است؛ ازاین رو مرجعیت شیعیان در عراق، اهمیت 
ان  مى  به خـوبى  اربعـين  ایـام  در  را  احـترام  و  اهمیـت  ایـن  دارد.  فوق العـاده ای  احـترام  و 
اویر متعدد مرجعیت شـیعه در بیلبوردھا و تبلیغات خیابـانى، در مغازه ھا  مشـاھ کرد. 
سبـت به مرجع  و معابـر عمـومى و دعاھایـی کـه عراقی ھـا در احوال پر ھـا و گفت وگوھـا 
شـان از اهمیت و احترام این موضوع دارد. در عراق، پیش از  لیـد خود دارند همه و همه 
شـان در سـال ١٣٧١ ش، مدتي  ده اسـت. بـا رحلت ا ایـن، مرجعیـت عام بـا آیت االله خویی 
شـان،  دنـد و پـس از رحلـت ا آیـت آالله سـید عبـدالا سـبزواری مرجـع ا عـراق 
آیـت االله سیسـتانى، مرجع ا عـراق معرفى و مطرح شـدند. آیت االله سیسـتانى  اکنون 
مدسـعید  سـید  االله  شـان  آیـت  ا کنـار  در  اسـت.  عـراق  مرجـع  مقلدتریـن  پـر  و  بوب تـر 
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ستـان) و آیت  اق فیّـاض (از اھـل افغا حکـيم (از خاندان شـھید حکـيم)، آیـت االله ا
ـفى (از اھل پاکسـتان) مقلدان فـراوان دارند؛ بـا این همه اقبـال عمومى با  االله شـ بشـير 
ـن مى گویند.  آیـت االله سیسـتانى همـراه اسـت و عراقی ھا با تکـريم و تعظيم خـا از او 
رد برجسـته آیـت االله خویی در  نه ایـن شـا بوبیـت بـه تدابـير حک بـخــشى از ایـن 
سـاماندھی بـه وضعیـت عـراق پـس از سـقوط صـدام بازمى گـردد. در آن زمـان، عـراق در 
است زمینه حضور  نة اشان  د. تدابير حک لیسى ھـا  اشـغال آمریکایی ھا و ان
ابات را  ن اسـا و برگـزاری ان نيروھـای خارجـی در عـراق را کم کند و رونـد تدوین قا
چه گفته  شـان به دولت عـراق زبانزد عـام و خاص اسـت. آ شـد. نیـز رھنمودھای ا سریع 
شـد، به خـوبى در گفت وگوھـای مردم عـراق با زائـران ایرانى ملموس و مشـھود اسـت. در 
ـف در اطراف بیت  آیت االله سیسـتانى، همواره خجعیت کثيری از زائـران عراقی و ایرانى 
اضـای دیدار با  آیـت االله سیسـتانى را دارند. بیت  مع کنن  مـع کرده اند. اغلـب افراد 

آیت االله سیستانى در شارع الرسول واقع است و با حرم چندان فاصله ای ندارد.
زائـران خـا  سـاعات  در  صـدام،  رژيم  ونى  سـرن از  پـس  ایـن،  از  پیـش  
ستند با آیت االله سیستانى ملاقات کنند، امّا در طی سال ھای  ا  ـمى   ـاعم از ایرانى و عراقی   
دود شـ اسـت و همين باعث شـ که زائران به دنبال راھی برای  اخير ملاقات ھا کمی 
ـف به کربـلا و در شـھر کربلا نیـز در بسیـاری از  شـان باشـند. در طریـق  حضـور در بیـت ا
اویر آیت االله سیسـتانى مشـاھ مى شـود و موکـب داران از بلاد و شـھرھای  موکب ھـا، 

ون خود را مقیّد به آن مى دانند. گونا
ع عظيم زائران  در گفت وگوھا، به بیانات آیت االله سیسـتانى درباره اربعين حسـینى و اج
در آن نیـز فراوان اشـاره مى شـود. اینکه معظـم له به زائـران عراقی فرموده انـد اربعين را 
ض زیارت سیدالشـھدا7، زمینـه را برای حضور  رند و به  اه دھـة اربعين بن بـا ن
ع اربعين و لزوم پرھیز  ر زائران فرا سازند، و سفارش ھای فراوان به اهمیت اج دی
از شـعارھا و رفتارھای وحدت سـتیز و منافى با همگرایی و همدلى، و ارتباط وثیق معظم له 

167



بـا بسیـاری از برگزارکنندگان، دسـت اندرکاران، موکـب داران و فعالان اربعين حسـینى از 
ن گفته مى شود. اورات از آن  نانى است که در  خجله 

مدصادق  مدباقر صـدر و آیت االله سـید  اویر شـھید آیـت االله سـید  فتـه نمانـد که  نا
یی اربعين مشـاھ مى شـود. در موکب ھـای بـين راه، به ویژه  صـدر نیـز به وفـور در راھپ
شـان، دیـدنى اسـت.  اویـر ا ـف ھسـتند، التـزام بـه حضـور  موکب ھایـی کـه نزدیـك بـه 
ستادگـی مى داننـد و از آن ھـا بـا احـترام و تکـريم  عراقی ھـا ایـن دو شـھید را نمـاد صـبر و ا

ن مى گویند. فراوان 
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محبت هاى مضاعف� 
از  دیـدن  نیکـی  بـه  آن ھـا  ـت  مث واکنـش  اسـت  مشـھود  بسیـار  عراقی ھـا  رفتـار  در  چـه  آ
شان دھـد، عراقی تمام  سبت به فـرد عراقی  بتى  ران اسـت. کافى اسـت فرد ایـرانى  دی
بـت را جـبران کنـد. ایـن  تریـن کار، آن  تـلاش خـود را بـه کار مى گـيرد تـا به گونـه ای و بـا 
بت شـدن،  ـ دادن بـه پرسـش،   نـد زدن، پا شـان دادن، ل بـت گاه روی خـوش 
سبت به   غـذا شـدن، همـراه شـدن و ... اسـت. به طورکلـی، عراقی ھا دوسـت ندارند کـه 

بت طرف مقابل، منفعل باشـند، یا ذمة آن ھا به گونه ای مشغول شـود، ازاین رو قدری 
سبت به زائر تغیير مى دھد و مى کوشـد تا تمام زندگانى خود  ورزی، دیـدگاه عراقی را 
بت مى کند و  امى که زائر ایرانى به جوان عراقی اظھار  را در اختیار زائر قرار دھد. ھن
ره  ان خـود برای جبران ایـن خوبى  او را نمك گـير خـود مى سـازد، جوان عراقـی از همه 
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مـی کنـار   ـ اسـت کـه حـتى تعصب ھـای قـومى و قبیلـه ای، و تمایـزات عـربى  مى گـيرد و ای
مى رود و عشق و عاطفه سراسر وجود را فرامى گيرد.

بت حاضر اسـت زن و فرزندانش در یـك اتاق کوچك تا ص بمانند امـا زائر امام  عراقـی بـا 
حسـين7 در فضایـی مناسـب و خانـه ای فراخ بیارمـد و اندکی ملال نداشـته باشـد. حتى 
زن و فرزنـد او نیـز همين را مى خواھند و به خدمت به زائر عشـق مى ورزند. در گفت وگو با 
بسیاری زائران این مسئله عنوان مى شد که سبب آشنایی و رفاقت آنان با فردی عراقی که 
ندی  شسته اند، همانا ل اه در خانه یا موکب او استراحت کرده اند و بر سر سفره اش  شبان
ده اسـت. همين مسـئله مرد  ی کوتاه یـا حداک گفت وگویی چند دقیقه ای  یـا اظھـار رضا
ترین مکان برای اسـتراحت را بـرای زائر در نظر  ترین غذا و  عراقـی را بر آن داشـته که 
شـش ھا گاه از  بت ھـا و بـذل و  ـيرد و دسـت به سـینه آمـاده خدمت بـه او باشـد. این  ب
سـوی افـرادی صـورت مى گـيرد کـه کمتریـن بضاعـت مـالى را دارا ھسـتند و خـود در فقـر و 
ـاه کلی مـردم عراق  دسـتى بـه سـر مى برنـد و روزگار مى گذراننـد. اصـلاً در یك ن تن
تى ھای آنان در طول سـال ھا  ملات ھسـتند و  مـردمى قانـع و سـاده زست و بى اعتنا به 
جنگ و خونریزی، این روحیه را برای آنان به ارمغان آورده اسـت. اگر در میان گروھی 
ملات مشـاھ مى شـود، بر اثر تبلیغـات فراوان  از عراقی ھـا مصرف گرایـی و علاقه به 
ازی اسـت کـه صدالبته این گـروه، خجعیت اندکی  شـبکه ھای ماھـواره ای و ابزارھای 
شش مردم عراق به زائران  اق و بذل و  شکیل مى دھند. ازاین رو ا از مردمان عراق را 

حسینى و تلاش برای تأمين نیازھای آنان، ارز مضاعف مى یابد.
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پيوند با شعائر� 
ان  اً مى  ر اه ویژه ای دارد.  شعائر یا همان آیين ھای مذھبى در میان مردم عراق جای
ده ھـای مردم  ـچ موضوعی در میـان  گفـت در میـان همـه مباحث مرتبـط با حـوزه دین، ھ
سبـت به  عـراق، بـه انـدازه شـعائر و آیين ھـای مذھـبى اهمیـت نـدارد و مـردم از جـان ودل 
عاشـورا،  اکرم9  پیامـبر  رحلـت  اربعـين،  چـون  مناسـبت ھایی  در  مى گمارنـد.  همـت  آن 
شين  غدیـر، نیمـه شـعبان، سـیزد رجـب، بیسـت ویکم مـاه رمضـان و ... همـه مناطق شـیعه 
شـين، درگـير برنامه ھای مذھـبى و شـعائر دینى ھسـتند. این  عـراق و گاه حـتى مناطـق سـنى 
الـس عـزا یـا  ـف، کاظمـين و سـامرا اسـت، گاه برپایـی  برنامه ھـا گاه پیـاده روی تـا کربـلا، 
شـادی اسـت، و گاه اطعـام کردن عمـوم مـردم و روانـه سـاختن دسـته ھای عزا یا شـادی. به 
ھـر روی، آیين ھـای مذھـبى جزء لاینفك دین مـردم عراق اسـت و در میان مـردم، حتى 
مباحـث مرتبط با اعتقـادات در درجه دوم قرار مى گيرد. نیز اقبال یـا ادبار مردم به جریان ھا 
، منوط به داستن دیدگاه آنان درباره  عی، علمی، دینى، یا حتى سـیا و گروه ھای اج
عی با شعائر درافتد یا آن را انکار کند،  شـعائر است. بنابراین در عراق، ھر جریانى که به 
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لـی فوق العـاده دارد.  بـا واکنـش منفى عمـومى روبه رو خواھد شـد. این مسـئله در اربعين 
م تریـن دغدغـه آنـان را شـکوهمند برگـزار کردن  چنـين اسـت کـه در گفت وگـو بـا مـردم، 
ا و ماندگاری  آیين ھای اربعين حسـینى مى یابى و گاه تمام دین را به ضمانت شـعائر شـاسته 
جـه عـام و خـاص بـه آن  مى یـابى. در اغلـب گفت وگوھـا مـردم از فراگـير شـدن اربعـين و 
ویت شـعائر امکان  اظھـار رضایـت مى کننـد و معتقدنـد کـه احیـای دیـن فقـط و فقـط از راه 
سته اند  ت شعائر ھستند نتوا الفان سر مى پذیرد. بر این بنیاد، جریان ھای تکفيری که 
ـرانى مردم  سـتين ن ر خود سـازند. حتى  وذ کنند و دل ھای شـیعیان را م در عـراق 
از حضور جریان ھای تکفيری مانند داعش در بـخـشى از عراق، تعطیل شدن شعائر، 
افل عزاداری عنوان شـ اسـت. شـعائر  ـدام اماکـن مقـدس و جلوگـيری از برپایی  ا
تن  دن اشـك ر چنان با دل ھای مردم گره خورده که اندک شـبھه ای با موضوع شـرک 
ـاد کنـد. در میـان راه بـا افـرادی  ستـه در شـیعیان سسـتى ا سـیدن قبـور مطھّـر و ... نتوا یـا 
حیـد، نبوت و معاد بسیار بسیار  برخـورد مى کنيم که اطلاعـات آن ھا از اصول دین همانند 
اندک است. اما مباحث مرتبط با شعائر مثل لزوم زیارت قبر امامان:، اعتقاد به شفاعت 
دن آن ھـا و ... را بـه خـوبى مى داننـد و از آن دفـاع مى کننـد. نیـز از  آنـان، واسـطه فیـض 
ان فھمید که اطلاعات دینى اغلب مردم از مباحثی اسـت که پای منبرھا  گفت وگوھـا مى 
سته ھای  و روضه خوانى ھـا فراگرفته انـد و آمـوزش و پرورش عراق، سـھم چنـدانى در دا
اه  دیـنى مردم ندارد. ازاین رو خطبایی چون دکتر شـ احمد الوائلی در میان مردم جای
در  عراقـی  مشـھور  خطیـب  ایـن  اویـر  گفت وگوھـا،  بـر  عـلاوه  را  ایـن  دارنـد،  ویـژه ای 
شان از رشد و  ون به خوبى آشـکار مى سـازد. پیوند عمیق مردم با منبر  موکب ھای گونا

گسترش زایدالوصف شعائر در میان مردم دارد.
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معنويت خواهى همگانى� 
رش ھا تا حد زیادی دگرگون مى شود و به سمت تعالى  در اربعين، رفتارھا، اخلاق و ن
تلف سـال به  پیـش مى رود. ایـن را کسـانى حـس مى کننـد کـه بـه غـير از اربعـين، در مقاطع 
عـراق رفتـه باشـند و بـا مـردم عـراق، حشـروشر داشـته باشـند. آنـان به خـوبى درمى یابند که 
ترین  مردم عراق در ایام اربعين، میزبانى زائران حسینى را مغت مى شمارند و مى کوشند با 
ن ھا به اسـتقبال زائـران بروند. معنویت  یزتریـن واژه ھـا و  اخـلاق و رفتـار، و بـا دل ان
بـان، دلـداده،  حاکـم بـر دل ھـا در ایـام اربعـين، از عراقـی میزبـان، فـردی صبـور، 
از مى سـازد و آرمان ھا و اھداف بلند معنـوی و الهـی را در دل وجان او  پرشـور و میھمـان 
زنـ مى سـازد، به گونـه ای که تلاش مى کنـد رفتارھای احیاناً ناشـاست را از خـود دور کند 
وص عراقی ھا نیسـت؛ مثلاً مـا ایرانى ھا نیز در  و شـأن میزبـانى را حفـظ نماید. این رفتـار 
ام حضور در اماکن متبرکه مانند حرم  ایام عاشـورا و تاسـوعا در کشـور خودمان یا ھن
چـه در بـيرون از این فضـا از ما سـر مى زده به  امـام  بـن مـو الرضا7 تـلاش مى کنيم آ
کنـار گـذاريم و در لبـاس یـك شـیفته واقعـی اھـل بیـت: ظاھـر و حاضر شـويم. در عـراق، 
ادن کینه ھا، بددلى ھا، نيرنگ ھا، تعصّب ھای بى معنا و همه چیزھای  اربعين فصل کنار 
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بّت  ناخوشـایند اسـت. در عراق، اربعين فصل رویـش جوانه ھای امید، صـبر، ارادت، 
سوب مى شـود. آغوش باز بسیاری از مردان  و همه چیزھایی اسـت که ملکات فاضله 
شش زائدالوصف آنان از اموال خود در راه زائران  عراقی در پذیرایی زائران، و بذل و 
حسـینى، حـال و ھـوای خـا دارد و بـا نزدیـك شـدن روزھـا بـه اربعـين شـدت و حدّت 
بیشـتر مى یابد. حتى تاجران و مغازه داران در اربعين مى کوشـند دل مشـتری ھا را به دسـت 
فیف خواسـتن مشـتری چندان مقاومت نمی کنند و خوشــحـالى او  آورند و گاه در مقابل 
ی اربعين،  ـ مى دھند. ازاین رو، جـدا از همه برکات فرھن ری ترج را بـر ھر امر دی
اند آنان را تبدیل به اسانى سرشار از معنویت،  صرف شـرکت افراد در مراسـم اربعين مى 
ع دوسـتى و ملکـات فاضله سـازد. بسیاری از کسـانى کـه در موکب ھا مشـغول  بـت، 
یلـی برخوردارنـد و در  فعالیـت بـرای زائـران ھسـتند، کسـانى اند کـه از مـدرک بـالای 
شـگاه، وکالـت، و  تلـف کشـوری، اسـتادی دا موعه ھـای  شـغل ھایی چـون مدیریـت 
م اقتصادی خدمت کرده اند؛ بااین همه ابایی از آن ندارند که  ریاسـت کارخانه ھا و مراکز 
در کسوت یك خادم ساده، از زائران پذیرایی کنند و گاه حتى به این خدمت خالصانه عشق 
وسـازی  مى ورزنـد و آن را مایـه مباھات خود مى دانند. ازاین رو شـاسته اسـت که به ال
سـوس مـردم در آسـتانه اربعـين و حرکت آنان بـه سمت معنویت  رفتـاری اربعـين و تغیير 

جه داشته باشيم.
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لهجه عراقى� 
گفت وگوی ایرانى ھا با عراقی ھا اغلب با زبان فصیح عربى صورت مى پذیرد؛ چه آنکه 
چه از زبان عربى در یاد دارند، همان چیزھایی اسـت که در دوره  معمـولاً زائران ایرانى، آ
شـگاه آموخته اند؛ طلبه ھا  اغلب  دبستـان تا دبيرسـتان و گاه در چند واحد زبان عربى دا
سلـط دارنـد و تـلاش مى کننـد با همان  ـ در کتاب ھـای در حـوزوی را  همـان عـربى را
اطب القا کنند. چنين اسـت که گاه معنای یك واژه در  نان خود را به  کیب ھا  واژه ھا و 
عربى معاصر کاملاً متفاوت با واژه در عربى کھن است یا آن که آن واژه منسوخ ش است و 
سلط دارند در کشورھایی  ه فصیح عربى  چندان کاربردی ندارد. با این همه کسانى که به ل
ویند و ارتباط برقرار کنند؛ اما در عراق  ن ب انند با مردم به راحتى  مثل عربستان مى 
ده ھـای مردم نـدارد. حتى  َـه، چندان کاربـردی میان  چنـين نیسـت و عربى فصیـح یا فُصْ
 ـنیز زبان فصیح را متوجه نمی شـوند؛ در  و، طلبه و اسـتاد   ـاعم از دان بـه عراقی  گاه افـراد 
عـراق اسـتفاده از زبـان فصیـح در گفت وگوھـای روزمـره چنـدان متـداول نیسـت. عـرب 
لّی یا شعبى، دارجه  ه  ن مى گوید. ل لّی یا به تعبير را تر شعبى  ه  عراقی بیشتر به ل
الس مرثیه خوانى و عزاداری نیز بیشتر  نیز خوان مى شود. حتى اشعار عربى متداول در 
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ه شعبى سروده ش و چنين است که مورد استقبال مردم عراق قرار گرفته است؛ مثلاً  به ل
لی سـروده ش است. بر این  ه  ای ملا باسم کربلایی به ل اغلب اشـعار قرائت شـ به 
ن مى گویی و ابیات آن را برایش  بنیاد، گاه با جوان عراقی از شعر دعبل، کمیت یا فرزدق 
لی یا شـعبى  ه  مى خـوانى امـا او متوجه نمی شـود یا چندان بـا آن ارتبـاط برقرار نمی کند. ل
ت اسـتفاده از حرف گاف به جای  عراقـی ویژگی ھای خاص خود را دارد. از آن خجله ک
وید: اقـولُ. مى گوید: اگول؛ چنين اسـت که گاه  قاف اسـت. مثلاً فـرد وقتى مى خواھد ب
ن او نمی شـود. در عربى شـعبى بسیـاری از  ، متوجه  یـل کرده و عـربى خوان ایـرانى 
کلمات معانى جدید پیدا مى کنند یا حتى سـاخته مى شـوند. ازاین رو کسـانى کـه مى خواھند با 

لی یا شعبى نیز آشنا باشند. مردم عراق ارتباط برقرار کنند لازم است با عربى 
چـه گفتـيم نبایـد ایـن نکتـه را القا کنـد که عربى شـعبى صـد و ھشـتاد درجه با عـربى فصیح  آ
کیب ھای  ـاوت دارد؛ بلکـه در ھر دو گویش واژه ھای مشـترک و اصطلاحـات و 

، به فراوانى یافت مى شود که مفاهمه را آسان مى سازد. متداول و مانند 
کريم،  قـرآن  بایـد  د،  زبـان  عـرب  کـس  ھـر  کـه  مى شـود  پنداشـته  عمـومى،  گمـان  در 
چنـين  امّـا  شـود؛  متوجـه  کامـل  طـور  بـه  را  ادعیـه  و  معصومـان:  روایـات  ن البلاغـه، 
نیسـت؛ این مسـئله مانند آن اسـت که گمان کنيم ھر کس فـار زبان اسـت مى باست متون 
 ، ھمـد و کامـلاً با اشـعار فـردو ط بـه قرن ھـای چھـارم تا سـیزد را بـه خوبى  کھـن مـر
سـعدی، حافـظ، مولانـا، صائـب و ... ارتبـاط برقـرار کنـد. حـال آنکـه چنـين نیسـت. ایـن 
نکتـه را بـرای آن گفتـيم کـه بسیـاری از زائـران ایـرانى، در عـراق دربـاره معنـای آیـات و 

قع پا گویی درست را دارند. ویند و  ن می روایات با عراقی ھا 

177



الحشد الشعبى� 
ـرف گروه ھای  اربعـين امسـال در حـالى برگزار مى شـد که بـخـشى از سـرزمين عـراق در 
ش ھایـی از  د. گـروه تکفـيری داعـش (دولـت اسـلامى عـراق و شـام)  تکفـيری 
موصـل و اطـراف آن را در اشـغال داشـت و ازایـن رو، شـیعیان در مراسـم اربعـين آرزوی 
معمـولاً  عراقـی،  و  ایـرانى  زائـران  گفت وگوھـای  در  داشـتند.  را  مناطـق  ایـن  آزادسـازی 
د. زائران به  مى گفتند ان شـاء االله   ـ  ـیا به قول عراقی ھا دواعش  ـن از جنایات داعـش 

دی داعش برگزار شود. اربعين سال بعد، نامى از داعش باقی نباشد و اربعين سال بعد با نا
اد کرد  بـا ایـن همه، نبرد بـا گروه ھای تکفـيری، روحی حما در میـان جوانان عـراق ا
ری ترغیب کرده اسـت. این مسـئله را کسـانى  و آن ھا را به مبارزه با فسـاد و ظلم و اشـغال
به خوبى درک مى کنند که اربعين سال ھای گذشته نیز به عراق آم باشند. آن ھا به خوبى 
درک مى کننـد که در اربعين ھای اخير، شـور و شـوق زائدالوصفى در میـان جوانان عراقی 
چه بـانى این حماسـه ماندگار شـد،  بـرای حماسـه آفرینى و مبـارزه بـا دشمـن پدیـد آمـ اسـت. آ
ض آنکه نيروھای  د. به   ـدر چند سال قبل   ـمدظله العالى  فراخوان آیت االله سیستانى 
لیـد عـراق بـا صـدور  ـرف کننـد، مرجـع  ش ھایـی از عـراق را  ستنـد  ا تکفـيری 
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ان دارند خواسـت تا به کمك ارتش بیایند و مناطق اشـغال ش  بیانیه ای از همه کسـانى که 
شد الشعبى» یا همان بس مردمى شکل  د که خجعیتى با نام «ا يرند. پس از آن  را بازپس ب
شد الشعبى پیوستند و   ـبه ا ف و کربلا   ـبه ویژه از  گرفت. جوانان فراوانى از سراسر عراق 
شکل،  پس از آموزش ھای کوتاه مدت، روانه مناطق عملیاتي شـدند. ویژگی اصلی این 
شد الشعبى  اکنون نماد  د. ا دن و حضور پرشور جوانان در آن  دن، حما  مردمى 
ـاوز دشمن اسـت. در حرم ھای مطھر در ایـام اربعين،  مقاومـت جوانـان عراقـی در مقابل 
ت ھا  ت ھایی بر سر دوش مردم قرار دارد که پرچم عراق همراه آن است. این تا گھگاه تا
ت ھا حامل  ـ مى آورند و سـپس بـرای دفن از حـرم خارج مى کننـد. ایـن تا را بـه کنـار ضر
شـد  شدالشـعبى اسـت. عراقی ھـا بـرای شـھدای ا شـھدای عراقـی و به ویـژه شـھدای ا

الشعبى احترام ویژه ای قائل ھستند.
در گفت وگوھای اربعینى، به کسـانى برمى خوريم که گاه عضو حشد شعبى ھستند و از شور 
ن  و شـوق جوانـان در مناطق عملیاتي و آرزوی شـھادت و لزوم حراسـت از کیان عراق 
مى گوینـد. نیـز بـرادران و فرزنـدان و گاه پدران شـھدای حشدشـعبى را ملاقـات مى کنيم که 
ن مى گویند. این مباحث، به اربعين سال جاری حال و ھوای  صبور و اسـتوار از حماسه ھا 
تلف راه و بر روی ھر ستون (عمود)  اویر شھدا در فواصل  ویژه ای بـخـشی است. نیز 
اویـر  ایـن  روی  روبـه  در  گاه  کـه  مى کـنى  ملاحظـه  را  بسیـاری  مـردم  اسـت.  شـ  ـب 
شان  ر  ویر او را به همدی ستند و اطلاعات آن شھید را مطالعه مى کنند یا آنکه  مى ا

مى دھند.
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مهدويت� 
دویـت و ارتبـاط قلـبى بـا امـام زمـان[ بسیـار برجسـته اسـت.  ـث  در جوامـع شـیعی م
ت  شـیعیان بـه دلیل آنکه معتقدند امـام زمان[  اکنـون موجود اسـت و در پرده غی
ی کم نظـيری به آن  بـه سـر مى بـرد و بر اعمال و رفتار ما ناظر اسـت، علاقه وثیق و شـیفت
افـل مذھبى و مواکب  حضـرت دارنـد و بـرای او دعا مى کنند. یـاد آن حضرت اغلب در 
عـزاداری جـاری و سـاری اسـت؛ ایـن یـادکرد گاه بـا خوانـدن دعاھای مرتبـط با فـرج، گاه 
یـل در فرج  ـار صلوات بـرای ت بـا خجـع کردن صدقـه بـرای سـلامت آن حضـرت، گاه با 
و گاه بـا بـردن نـام مبـارک آن حضـرت اسـت. در ایام اربعـين، در اغلـب موکب ھـا، و نیز در 
ف و سـامرا و کاظمين یاد آن حضرت زن  ف بـه کربلا و در حرم ھای کربلا و  طریـق 
تلف عـراق اماکن خـا به نام امـام زمان7 نام گذاری شـ  مى شـود. در شـھرھای 
اسـت. خیابان ھـا، پل ھا، کوچه ھـا، پاسـاژھا و مغازه ھای بسیـاری به نـام آن حضرت مزین 
اسـت. نیـز در بسیـاری از شـھرھای عـراق، اماکـن خـا بـه نـام مقـام امـام زمـان[ یـا 
مقام صاحب الزمان[ وجود دارد. این مقام ھا اغلب جاھایی اسـت که برخی از شـیعیان 
ان مقـام  ـاتي او را دی انـد. از آن خجلـه مى  ـر امـام عصـر رسـی اند یـا  یـا عالمـان بـه 
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صاحب الزمـان[ در شـھر کربـلا را نـام بـرد. ایـن مقـام، در حاشـیه یك مسـیل کـه امروزه 
رابى به  ر علقمه یا علقمی آن را مى شناسـند مى باشـد. در داخل شبسـتان،  گاه به عنـوان 
نـام امـام زمان نام گذاری شـ کـه افراد برای تبرک جسـتن به نزدیـك آن مى رونـد. در ایام 
اربعين، مقام صاحب الزمان در کربلا مملوّ از خجعیت است. نیز تابلوھای فراوانى که در بين 
شان از اهمیـت موضوع  ـدی7 مزیّن اسـت  راه و در شـھرھای زیـارتي بـه نـام حضرت 
م ترین دعـا را دعا  دویـت در نـزد مـردم عـراق دارد. در گفت وگوھـا بـا مـردم نیـز آن ھـا 
ام  دی7 مى دانند . در آشپزخانه موکب ھا، ھن یل در فرج امام  برای سلامت و ت
یل  دی و ت زیع غذا، برای سـلامت امـام  آغـاز پتن غـذا، یا برداشـتن درِ دیگ ھا و 

در فرجش دعا مى شود و اغلب با صلواتي همراه مى گردد.
گاه  کـه  شـ  باعـث  عراقی ھـا،  میـان  در  ـم  موضـوع  ایـن  بـا  ارتبـاط  و  دویـت  بـه  عشـق 
دویت نمـا، از عواطف و احساسـات پاک مردم سوءاسـتفاده کنند  ـرافى و  جریان ھـای ا
یت ھـای خـود را سـید يمانى، سـید حسـنى، وکیـل امـام زمـان7 و گاه حتى خـود آن  و 
ذوب و مرید خود سازند. چنين است که تب این گونه  حضرت جلوه دھند و افرادی را 
نان در عراق بالا گرفته اسـت. این افراد از فرصت اربعين برای پی گيری کارھای  افراد و 
اطب بیشتر استفاده مى کنند و به تبلیغ مى پردازند. این تبلیغ ھا گاه به نزاع و  خود و جذب 

درگيری نیز منتھی مى شود.
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نماز جماعت� 
ام نماز خجاعت،  م زائران به شـرکت در نماز خجاعت همواره زیاد است. در عراق، ھن اھ
تلف مقیدنـد که رفت وآمد  حرم ھا باشـکوه ترین و پرخجعیت ترین سـاعات را دارد. افراد 
ً در نماز خجاعت شـرکت کنند. شـاھد   خـود را طـوری بـه حـرم برنامه ریزی کنند کـه حـ
اً نيم سـاعت پس از اتمـام نماز خجاعت، حـرم بسیار خلوت مى شـود؛ یعنى اغلب  ر همين کـه 
مى کوشـند تـا زیـارت خـود را بـه شـکلی برنامه ریـزی کننـد کـه منتھـی بـه نمـاز خجاعـت شـود. 
 ـاغلـب دو یا چند نمـاز برگزار مى شـود. این نمازھا به شـکل  ـف و کربـلا   ـبه ویـژه  در حرم ھـا 
ـی فاصلـه برگـزار مى شـود. نیـز به افـراد فـراوانى برمى خـوريم که بـه نماز  همزمـان و گاه بـا دقا
روم نمانند. گاه  ستاده اند تا از فیض نماز خجاعت  خجاعت دیر رسی اند و پشت سر طلبه ای ا
نیز افراد در پشت سر روحانى کاروان خود نماز را برگزار مى کنند. در اطراف حرم ھا در ایام 
ر نماز خجاعت برگـزار مى کنند. با این  ر چند  اربعـين، بـه دلیل ازدحام خجعیت، افـراد چند 
ف بـه کربلا، و  چه پرسـش بسیاری از زائران ایرانى اسـت آن اسـت که چـرا در راه  همـه آ
چه گفتيم  سبت به برگزاری نماز خجاعت نیست. آ م جدی  تلف، اھ در میان موکب ھای 
بـه معنـای نبـود نماز خجاعـت در میـان راه نیسـت؛ در چنـد روز منتھی بـه اربعـين، در طریق 
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ـف به کربلا شـاھد برگـزاری نمازھـای خجاعت متعدد و صفـوف به  فشـرده نمازگزاران 
ام اذان به  ن آن است که گاه در مسير، با موکب ھایی روبه رو ھستيم که در ھن ديم؛ 
ام اذان، عراقی ھای  پش کردن غذا و اطعام زائران مشغول ھستند، یا آنکه در ھن

فراوانى را مى بینيم که به شکل فرادا نماز خود را مى خوانند.
مى که در ایران یا بسیاری کشورھای اسلامى  واقع مطلب آن است که ھنوز در عراق، اھ
 ـوجود دارد، نیسـت و این مسـئله نیازمند کار   ـحتى در میانـه راه ھا  بـه برگـزاری نماز خجاعـت 
م جدی بـه برگزاری  ی گسـترده و فراگير اسـت. در ایـران نیـز روزگارانى این اھ فرھن
ی،  نماز خجاعت وجود نداشت، اما با همت بسیاری از متدینان و مسئولان و مراکز فرھن
و نیز ارشادات عالمان دینى، امور برگزاری نماز به صورت فرھنگ درآم و در همه ارکان 
و مراکز پر انداخته اسـت. ازاین رو در کشـوری مثل عراق که سال ھا استبداد حزب بعث 
قع داشت این فرھنگ به سرعت فراگير  د، نباید  و صدام و صدامیان بر آن سایه انداخته 
ول  اند زمینه را بـرای این  م زائران ایـرانى به نماز خجاعت، خـود مى  شـود؛ اما همين اھـ
بزرگ فرا کند. نیز اختلافات درونى میان برخی از طوایف عراقی بسیار فراوان اسـت؛ 
بوبیت کافى و مقبولیت لازم را داشـته باشـد  ه  ازایـن رو یافـتن امام خجاعتى کـه بين دو طا
ه ای خاص اسـت  کمـی دشـوار اسـت. گاه برگزاری نمـاز خجاعت بـه امامت فردی کـه از طا
امـد؛ ازاین رو تبلیـغ نماز خجاعت در عـراق باید با تدبـير لازم و  بـه درگيری و مشـاجره مى ا

ی برطرف شود. ام پذیرد تا زمینه ھرگونه اختلاف و دودست مدیریت خاص ا
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تصاوير شهدا� 
در  نیـز  و  زیـارتي  شـھرھای  تلـف  ـاط  در  ت  کـ بـه  اربعـين،  ایـام  در  شـھدا،  اویـر 
اویر، به  ام مشـاھ ایـن  مسـيرھای منتھـی بـه کربلا دی مى شـد. اغلب افـراد  ھن
اویر شـھدا، چند  ـار آن ھـا مى کردنـد. در میان  آن ھـا احـترام مى گذاشـتند و گاه صلـواتي 
ان  ر شھیدان، چھره نمایی مى کرد. از شھیدان شاخص مى  شھید شاخص، بیش از دی
د که در  لـس اعلای عـراق  مدباقر حکـيم اشـاره کرد. او رئیس فقید  به شـھید سـید 
میلـی حزب بعث با ایران، در کشـور ما به سـر مى برد و خدمات فـراوانى را  سـالیان جنگ 
د و در همـان روز  ـف اشـرف  د. او امـام خجعـه  ـراب  ـام داد. شـھید حکـيم شـھید  ا

خجعه در حرم به شھادت رسید.
ـف و کربلا و نیز در مسـير  مدباقر حکيم به فـراوانى در شـھرھای  اویـر شـھید سـید 
ـر شـھیدان  ار و بـر تابلوھـای بـزرگ مشـاھ مى شـد. از دی ـف بـه کربـلا بـر درود
مدباقر صدر  و آیت االله سید  شاخص و مشھور در عراق، عالم مبارز شھید آیت االله سید 
مدصادق صدر ھستند که ھر دو به دست عوامل رژيم بعث و با فرمان صدام به شھادت 
اویر  رسـیدند. عراقی ھـا از ایـن دو شـھید بانام ھـای صـدر اول و صـدر ثـانى یاد مى کننـد و 
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مبیل ھای  آن ھا را اغلب در خانه ھا، مغازه ھا، مسيرھای عمومى، تابلوھا و گاه بر روی ا
ـف احـترام فـراوانى بـرای ایـن دو شـھید قائل انـد. در  ـب مى کننـد. به ویـژه مـردم  خـود 
د. شھید عماد مغنیه که از  ویر چند شھید نیز برجسته شـ  اویر این شـھدا امسـال  کنار 
اویر فـراوانى در اربعين امسـال  د، بـا  فرماندھـان و مسـئولان بلندپایـه حـزب االله لبنـان 
د. روحانى مبـارزی کـه چند ماه پیـش، آل  ر شـھید شـ باقـر النّمـر  حضـور داشـت. دی
اویـر شـھید شـ باقـر النّمـر در بسیـاری از  سـعود او را در عربستـان بـه شـھادت رسـاندند. 

د. ب ش  موکب ھا 
ديم؛ شـھیدانى کـه بـا گروه ھـای  شـد الشـعبى  اویـر فـراوانى از شـھدای ا امسـال شـاھد 
دنـد و بـه مقـام شـا شـھادت نائـل آمـ  یـ  تکفـيری و اشـغال کنندگان عـراق جن
ازایـن رو  و  دارنـد  ویـژه ای  ـاه  جای امـروز  عـراق  در  الشـعبى  شـد  شـھدای ا دنـد. 
اویـر شـھیدان (اعـم از شـھیدانى کـه از اعضـای  گاه عراقی ھـا حـتى در مسـير پیـاده روی 
وی با آن ھا ارتباط داشـتند) را حمل مى کردند.  ده اسـت و شـھیدانى که به  اده شـان  خا
سـتون)  ـف بـه کربـلا (در حـدود ۱۴۰۰  جـدای از آن، بـر کلیـه عمـود (سـتون) ھای راه 
دالشکل و در اندازه ھا و ابعاد مشابه  اویر با کادرھای م د. این  ب ش  اویر شھدا 
یز و حماسه سازی  ویر دل ان د و  ب ش   به همراه نام آن شھید بر روی عمودھا 
اویـر ایـن شـھیدان و گاه خجـلاتي از  د. نیـز بیلبوردھـای فـراوانى مزیـن بـه  ـاد کرده  را ا
اویر بیشتر بر  اویری از شھیدان ایرانى نیز دی مى شد. این  د. گھگاه  وصیت نامه شان 

د. کوله پشتى افراد 
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نخستين زيارتگاه� 
ـاب  ان را  ھوایـی  راه  برخـی  مى آینـد.  تلـف  مسـيرھای  از  اربعـين،  عراقـی  غـير  زائـران 

کرده اند، برخی راه زمینى و ع ای مسير دریایی را.
اه آنان نیز متفاوت اسـت. اغلـب زائرانى که از مسـير ھوایی به  سـتين زیارت ازایـن رو 
7 نائل مى شـوند و سـپس به شـھرھای کربلا،  سـت به زیارت امام  ـف آم اند، 
سـت به  کاظمـين و سـامرا مى رونـد. اغلـب کسـانى کـه از مسـير ھوایـی بـه بغـداد آم انـد، 
ـر شـھرھای زیـارتي مى رونـد؛ امـا دربـاره زائـران  کاظمـين مى رونـد و پـس از آن بـه دی
ـض ورود  زمیـنى اربعـين، مسـيرھا متفـاوت اسـت. بسیـاری از زائـران دوسـت دارند به 
ف یا  سـت بـه کاظمـين و سـامرا بروند و پـس از زیـارت این شـھرھا، بـه  بـه خـاک عراق، 
7 به  ف بروند و پـس از زیارت امـام  کربـلا برونـد. برخـی  علاقه مندند اول بـه 
سـت خود را  کاظمين و سـامرا بروند و از آن جا به کربلا مشـرف شـوند. برخی نیز مقصد 
قف یکی دو روزه در این شھر به شھرھای  اب مى کنند و پس از استراحت و  کربلا ان

ف مى روند. کاظمين و سامرا و 
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ـث پیـاده روی  اهمیـت بسیـار دارد. بسیـاری بـه دلیـل آن کـه مقیّـد بـه  در ایـن مسـئله، 
ـف به کربلا ھسـتند زیارت ھای خـود را بر اسـاس آن برنامه ریزی  پیـاده روی در مسـير 
مى کننـد. برخـی نیـز کـه از مسـير بغـداد بـه کربـلا قصـد پیـاده روی دارنـد، پـس از زیـارت 

کاظمين، عازم کربلا مى شوند.
ستين زیارت گاه وجود داشت.  تلفى درباره  در گفت وگو با زائران اربعين، دیدگاه ھای 
سـت باید به آن  دند که به دلیل ازدحام بیش ازحد در کاظمين و سـامرا،  بسیاری معتقد 
ف و کربلا مشـرف شوند؛ اما برخی زیارت آن دو شھر را  دو شـھر بروند و پس از آن به 
دنـد در روزھای پـس از اربعين با  بـه روزھـای پس از اربعـين موکول مى کردند و معتقد 
ر به  انند به زیارت آن دو شـھر بروند. بسیـاری  ایام اربعين را من آرامش بیشـتری مى 
ـف و کربـلا مى کنند و علاقه مندنـد در غير از این ایـام به سـامرا و کاظمين بروند.  زیـارت 
امـا اغلـب زائـران ایـرانى، شـوق سـامرا را در سـر دارنـد و به دلیـل آنکـه در غير ایـن ایام، 
مى باسـت بـا کاروان ھـای  و زیـارت به عـراق بیاینـد و کاروان ھای  و زیـارت  کمتر 
بـه سـامرا مى رونـد، دوسـت دارنـد بـه ھـر شـکل ممکن بـه سـامرا برونـد. اغلـب کسـانى  که 

اب مى کنند. علاقه مند به سفر سامرا ھستند لامـحـاله کاظمين را  ان
د که صرفـاً برای زیارت به عراق مى آیند. اما برخی  ھسـتند  چـه گفتيم دربـاره زائرانى  آ
تلـف ماننـد کمك ھـای پزشـکی، کمك ھـای  کـه بـرای خدمـت بـه زائـران در قالب ھـای 
ل اسـتقرار  اسـکان و غذا و کمك ھای اجرایی و امثال آن به عراق مى آیند. این افراد بنابر 
اب مى کنند  ع خدمت رسانى خود، شھرھا را ان خود و مدت زمان لازم برای حضور و 
ل خدمت رسانى آن ھاست.  اه آنان، شـھر  سـتين زیارت و اغلب بنابر وظیفه خود، 
ر شھرھا  چون مدائن نیز دارد اما تعداد آن ھا اندک است. در  اربعين، زائرانى به دی
ورديم که در آن ایام به زیارت سـلمان فار در  گفت وگـو با زائـران اربعين، به فردی بر

مدائن رفته باشد.
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مسيرهاى پياده روى� 
ف به کربلا  م ترین آن مسيری است که از  مسيرھای منتھی به کربلا چند مسير است. 
م ترین مسـير پیاده روی در  منتھی مى شـود. این مسـير به «طریق یا حسين» شھرت دارد و 
اربعـين اسـت. اغلـب مسـافران و زائران اربعـين، از این طریق به کربلا مشـرف مى شـوند. 
شکیل ش است. یکی جاده ای است که خودروھا در آن تردد  این مسير از چند جاده 
مى کنند. در نزدیکی این جاده، جاده ای اسـت که در آن موکب ھا در سمت راسـت و گاه 
در سمـت راسـت و چـپ قـرار دارد و زائـران در آن پیاده روی مى کننـد. اغلب موکب ھای 
م عظیمی از زائران اربعين را در شب ھا و روزھا  عراقی در مسـير یا حسـين قرار دارد و 
یی زائران در این مسـير، بسیار باشـکوه اسـت.  در خـود سـاکن و پذیرایی مى کند. راھپ
اغلـب زائـران عراقـی دمپایـی بـر پـا دارنـد، امـا زائـران غـير عراقـی از کفـش، یـا کفش ھـای 
ورز استفاده مى کنند. چنين است که گاه گردوخاک بسیاری از حرکت زائران به آسمان 
بلند ش است. این مسير بیش از ۸۰ کیلومتر است. در مسير عمودھای شماره گذاری وجود 
ـاً ۱۴۰۰  ر ـب شـ و تـا ابتـدای کربـلا  ـر  دارد. ایـن عمودھـا بـا فاصلـه ۵۰ مـتر از همدی
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عمود برپا گردی است. اھل کاروان میزان پیشرفت خود را با عمودھایی که طی کرده اند 
اسبه مى کنند. و شماره عمودھا 

ـد سـھله آغـاز مى شـود.  ـر، مسـير سـبایا اسـت. ایـن مسـير از کوفـه و از کنـار م مسـير دی
ایرانى ھـا کمـتر این مسـير را مى شناسـند؛ در این مسـير تعـداد موکب ھا خیلی فراوان نیسـت 
ـت به فـراوانى  ان گفـت بـه تعـداد مسـير اصلـی (یـا حسـين) نیسـت؛ اما مب یـا دسـت کم مى 
قـرار  زائـران  اختیـار  در  را  آن  افـراد  کـه  مى شـود  گفتـه  خانه ھایـی  بـه  ـت  مب اسـت.  موجـود 
مى دھنـد. یعـنى در مسـير سـبایا مـردم عـراق از زائـران بیشـتر در خانه ھـای خـود پذیرایـی 
ش  یز آن اسـت. در  ا، خيره کنن و دل ان ر این مسـير مناظر ز مى کنند. ویژگی دی
لسـتان ھا در سمـت چـپ زائـران  وسـیعی از ایـن مسـير، فـرات در سمـت راسـت زائـران و 
ش اسـت. جاده اغلب  سيم ملايم و آرامش  قرار دارد. چنين اسـت که این مسـير باصفا، با 
ی را حس  چ ھـای ملايمی همراه اسـت و همـين باعث مى شـود زائـران چندان خسـت بـا پ
سبت به مسـير یا حسـين، چند کیلومتری طولانى تر اسـت و امکانات  نکنند. مسـير سـبایا 
درمـانى در آن کمتر یافت مى شـود. ظاھراً در روزگار گذشـته، بسیـاری از علما و فقھا از این 
مسـير به کربلا مى رفته اند. نیـز در روزگار حاکمیت حزب بعث، که ھرگونه پیاده روی 
د، بسیاری از زائران عراقی به شکل مـخـفیانه از این مسير  به کربلا در ایام اربعين ممنوع 
لسـتان ھای فـراوان،  بـه کربـلا مى رفتند؛ چه آنکه اسـتفاده از فرصت شـب، و وجود 

پیاده روی آن ھا به کربلا را هموار مى ساخت.
ـر مسـيرھای پیـاده روی بـه کربـلا، مسـير «مسـیب» اسـت. مسـير مسـیب بـه واقـع  از دی
مسـير بغـداد به کربلا اسـت که بسیـاری از زائـران همه یـا بـخــشى از آن را برای پیـاده روی 
اب مى کنند . بسیاری از زائران از میانه این راه، یعنى از جایی به نام «اسـکندریه»  اربعين ان
پیـاده روی را آغـاز مى کننـد. مرقـد طفـلان مسـلم7 در ایـن مسـير قـرار دارد و برخـی نیـز 
ا شـروع مى کنند. این مسـير نیز در میان زائران ایرانى کمتر شـناخته  پیاده روی خود را از آ

ش است.
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ـاظ مـالى تمکـن بیشـتری دارنـد و نیـز بسیـاری از  بسیـاری از موکـب داران عراقـی کـه از
ار بغـداد) موکب خـود را در این مسـير برقـرار کرده انـد. ازاین رو  ـار عراقـی (و به ویـژه  ّ
امکانات رفاھی اعمّ از اسـکان و غذا در این مسـير بیشـتر اسـت. نیز به دلیل اطلاع نداشتن 

بسیاری از زائران غير عراقی، این مسير خلوت تر است.
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شيوه هاى حضور� 
د. برخی در قالب کاروان به عراق  یی اربعين متفاوت  شیوه ھای حضور افراد در راھپ
ویی  دنـد. برخـی کاروان ھـا کاروان دان دنـد. کاروان ھـای زیـارتي نیز متفـاوت  آمـ 
دند. اصناف  شـگاه ثبت نام کرده و با  به زیـارت آم  ویان یك دا د. یعـنى مثلاً دان
ادھـا، مراکـز اشـتغال دولـتى یـا  دنـد. یعـنى بسیـاری از افـراد در قالـب  ـر  چنـين  دی
 ـبه غـير از  دنـد. اغلـب کاروان ھـا  ـی ضمـن پرداخـت ھزینه ھای سـفر بـه عراق آمـ 
دنـد. نیـز برخـی از کاروان ھـا را   ـبـا افـراد بالاتـر از  سـال همـراه  ویـی  کاروان ھـای دان
ر،  ـت و مباحث دی ان به دلیـل وضعیت اسـکان و امن شکیـل مى دادنـد. با خواھـران 
انى کـه به صورت چند  دوسـت دارنـد در قالـب کاروان به عـراق بیایند؛ البتـه فراوان اند با
تلف اسـت؛ بسیـاری از افـراد کاروان ھا  ـره بـه زیارت آم انـد؛ کاروان ھا از شـھرھای 
علاقه منـد یاد و نامى از شھرشـان در اربعين باشـد، ازایـن رو پرچمی که بر آن نام شھرشـان 
لی خوان مى شود  ه ھای  حه ھایی که با ل ش بسته است، به همراه آورده اند؛ گاه از 

ان حدس زد که از چه شھری آم اند. مى 
ـرادی به زیـارت بیاینـد. ایـن جوانـان اغلب با  اغلـب جوانـان علاقه مندنـد کـه به شـکل ا
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ردی ھای خـود به زیـارت آم انـد. نیز  ان یـا همشـا دوسـتان، همشـھریان، همسـای
برخـی با بـرادران خود و فامیل ھـای خود به زیـارت آم اند. در گفت وگو بـا جوانان، این 
دن این سـفر، آن ھا علاقه مند  یز  نکته به دسـت آمد که اغلب، بـه دلیل خاطره ان
ران آن ھا را دوست داشته اند، به سفر بیایند. جوانان معتقدند  که با کسانى که بیش از دی
اب رفیق سفر داشته  ش فراوانى در ان دن آن ھا  دن افراد و صمیمی  که خوش سـفر 
اب  رادی در اربعين، آزادی عمل داشتن در ان اب سفر ا ر دلایل ان است. از دی
ـذوراتي دارد کـه از  مسـير، سـاعت حرکـت و مـواردی از ایـن قبیـل اسـت. سـفر کاروانى 
قف و  اب مسـير، سـاعت حرکت، سـاعت  آن خجلـه، لـزوم تابعیـت از خجـع در اسـکان، ان
ميم  استراحت و ... است. جوانان دوست دارند که در سفر اربعين، خود درباره این امور 

اب نمایند. قف و حرکت و مکان استقرار و.. را خود ان يرند و ساعت  ب
رادی، ھزینه کمتری دارد. آنان  چه گفتيم، بسیاری از جوانان معتقدند سفر ا علاوه بر آ
انند با  ـرادی مى  معتقدنـد کـه سـفرھای کاروانى ھزینه ھـای بیشـتری دارد. اما در سـفر ا
اسکان ارزان تر، غذاھای ارزان تر و با کمترین ھزینه، اربعين را در کربلا باشند. سفرھای 
در  امـا  دارد  بسیـار  دردسـرھای  و  فـراوان  ھزینه ھـای  معمـولاً  اربعـين،  غـير  در  ـرادی  ا
اربعين به دلیل حضور موکب ھای اسکان و نذری ھای فراوان، سفر آسان است و نیازی 
ـرادی در اربعين با اسـتقبال  بـه حضـور در کاروان و ... نیسـت. چنـين اسـت که سـفرھای ا

بسیار روبه رو ش است.
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احوال پرسى، تعارفات و دعوت ها� 
ـامى کـه بـه   ـاه ویـژه ای دارد. افـراد ھن در عـراق، احوال پر ھـا و تعارفـات جای
نـد مى زنند. از ویژگی ھـای احوال پر به  ن گـرمى احوال پر مى کنند و ل مى رسـند با 
ن ھای آرام و سرد کمتر یافت مى شود  ن گفتن است. در عراق  سبك عراقی، بلند و رسا 
ویند. چنين  ن ب ـر  شين با یکدی و افـراد مقیدند کـه با صدای رسـا و آھنگ دل 
ن گفتن و سلام گفتن فرد ایرانى که بى آنکه منظوری داشته باشد، آرام  است که گاه از 
ير مى شوند و گمان مى کنند او علاقه ای به ارتباط برقرار کردن ندارد.  ن مى گوید دل
ن آغـاز کرده  گاه صـدای رسـای فـرد عراقی در گوشـه بـازار که رفیق خـود را دیـ و با او 
ه ھای  ن خن ھا و مطا اسـت، طنين انداز مى شـود و حواس ھا را به خود جلب مى کنـد. 
عراقـی که با شـور و حرارت زائدالوصفى همراه اسـت، کوچه ھا و خیابان ھـای اطراف حرم 
ام مثلاً صرف صبـحـانه  ن گفتن در اول ص و ھن را فرامى گيرد. به ویژه آنکه این 
باشد. گاه آن قدر این گفت وگو پرشور و حرارت است که گمان مى کنى منازعه ای رخ داده 
ان شـ اسـت؛ اما وقتى دقت مى کنى مى بینى که جوان  ر دسـت به گر و فردی با فرد دی
عراقـی مشـغول شـرح دادن خاطـره یـا واقعـه ای بـرای دوسـت خـود اسـت. ایـن ماجـرا در 
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امى که در  ف به کربلا و نیز در شھرھای زیارتي به وضوح مشاھ مى شود. ھن طریق 
ن گرم میزبان عراقی که کتری و قوری چای را در دسـت گرفته و  طریق حرکت مى کنى، 
شیدن چای گرم دعوت مى کند، از فاصله چند متری به خوبى قابل شنیدن است.   را به 
کـر درباره اجابـت یا عدم  کلمـات رسـای عراقی چنـان طنين انداز مى شـود که فرصت 
ـاه بـه سمت میـزی که اسـتکان ھای چای بر  اجابـت را از زائـر مى گـيرد و او را ناخودآ
آن قرار دارد مى کشاند. زائر ایرانى در مقابل این همه شوق میزبان عراقی، مبھوت مى ماند 
شکری مى کند و  ن، بـه زبان فار  وید. در مقابل آن همه  ن خا ب انـد  و نمی 
کیب ھای متنوع  ند مى زند. در عراق، احوال پر ھا و تعارفات و دعوت ھا با الفاظ و  ل

همراه است که برخی از پرکاربردترین آن ھا در اربعين به شرح زیر است:
سألکم الدعاء/  فنا/ حیّاکم االله/  شََرَّ ئاً لکم/  سين/ ھله بیکم زائر/ ھن مرحبا بزوار ا
یئکم/ انا خادم لکم/ االله  تکم/ شکراً/ عفواً/ شکراً ل ير/ کیف  ير/ مساء ا صباح ا
ُساعِدکم / سـالمين غائمين ان  ضّل مولای/ االله  لّیك/ اھلاً وسـھلاً/  َ ُ ولىّ عمرک/ االله 

ن منتظرون/ ن بانتظارکم/  شاء االله/ اشرب مولای/ 
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دانش آموزان� 
دانـش آموزان در عراق سـھم عمـ ای در برگزاری مراسـم عظيم اربعين دارنـد. در میان 
ف  ـف و کربـلا بر پا شـ و نیـز موکب ھایـی کـه در طریق  موکب ھایـی کـه در شـھرھای 
جوانـان فـراوانى را مشـاھ مى کـنى که مشـغول  ، دانـش آمـوزان و  بـه کربـلا آمـاده شـ
اع گسـترده ای دارد . گاه بـا بـه  خدمت رسـانى بـه زائـران ھسـتند. ایـن خدمت رسـانى نیـز ا
زیع غذا و میـوه در میان  تن چای بـرای زائران، گاه بـا  دسـت گرفـتن کتری و قـوری و ر
یه چوب و روشن  زائران، گاه با آوردن پتو و مرتب کردن فضای داخلی موکب ھا، گاه با 
کردن زیـر دیگ ھـا، و گاه بـا دعـوت کردن از زائـران بـرای اسـتراحت در موکب ھاسـت. 
دانش آموزان با شـور و شـوق خا به این خدمت خالصانـه مى پردازند و به کمك کردن 
ا که خدمت  ار مى کننـد. در عراق، از آ بـه زائـران اربعين همانند پدران و مادران خود اف
چ گاه از کمك رسـانى سـر  جوانان ھ ، دانـش آموزان و  ی تبدیل شـ بـه زوّار بـه فرھن

باز نمی زنند؛ البته در ساعاتي نیز با دوستان خود به بازی در اطراف موکب ھا مى پردازند.
یی  یل در ایران به مقاطع دبستان، راھ یل در عراق، همانند سیستم پیشين  سیستم 
م  جوانـان و جوانـان عراقـی، امر  یـل بـرای  سـيم مى شـود. بـا ایـن همـه  و دبيرسـتان 
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جوانـانى کـه بـه مدرسـه نمی رونـد بسیـار فراوان انـد.  و واجـبى تلـقى نمی شـود و ازایـن رو، 
ـام پذیرفتـه، وزارت آموزش  انه ھای عراق، ا تي کـه در میـان وزار سـ نیز بر مبنای 
و پـرورش در اختیـار اھـل سـنت قـرار گرفتـه اسـت؛ و ازایـن رو کتاب ھـای در اغلـب 
اشـته شـ اسـت؛ و دانـش آمـوزان عراقـی موظـف بـه  کـر اھـل سـنت ن بـر مبنـای 
ان دادن آن ھا ھسـتند. بااین همه خواندن آن کتاب ھا، ذره ای  خواندن آن کتاب ھا و ام
7 و فرزندانش  سبت به امر ولایـت و پيروی از مسـير امـام  تردیـد در دل ھـای آنـان 
یی عظيم اربعين و خدمت به  ذاشـته است. شاھد آن  شـرکت آن ھا در راھپ باقی ن
زائران حسـینى اسـت. با دانش آموزان فـراوانى گفت وگو کرديم اما در نیافتيم کـه آیا در ایام 
ر مناطق تعطیل است یا خير؛ ظاھراً  ف و حتى دی اربعين مدارس شـھرھای کربلا و 
مانعـی برای حضـور دانش آمـوزان در مراسـم ھای اربعين وجود ندارد یا آنکه سیسـتم 
حضـور و غیـاب بـه شـدت و حدّت ایـران در مـدارس عراقـی وجود نـدارد. نیز در دسـت 
واھد  جوان عراقی در آن ایام کمتر کتاب یا جزوه ای مشاھ مى کنى که در ایام فراغت، 
ـ  ـث خـود عقـب نیفتـد. آن چـه   مشـاھ آن کامـلاً وا آن را مطالعـه کنـد تـا از درس و 
جوانان بـرای خدمت رسـانى به زائـران و  اسـت، شـور و شـوق شـگفت دانش آمـوزان و 
ول و ترقی در امر اربعين که در  شرکت در این مراسم  عظيم است. تردیدی نیست که ھر 
جوان همراه گردد که به واقع آین ساز  سل  ورد، مى باست با ھدایت  واھد رقم  آین 
اند راه انتقال فرھنگ  عراق ھستند. نیز شرکت دانش آموزان ایرانى در مراسم اربعين مى 
ـی بـه برنامه ریـزی  ـم بست سـل بعـدی ایـران را فـرا آورد کـه ایـن  عظـيم حسـینى بـه 

مسئولان ایرانى دارد.
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احزاب سياسى� 
حـال و ھـوای عراق در ایام اربعين خیلی سـیا نیسـت. به این معنا کـه همه تلاش مى کنند 
، اربعـين فراگـير و جھـانى را رقـم بزنند.  اه ھـا و سـلیقه ھای جناحـی و سـیا تـا فراتـر از ن
ازایـن رو عراقی ھـا خیلـی خـوش ندارنـد تـا مباحـث جناحـی وارد اربعين شـود. بـا این همه 
تبلیغات افراد و جریان ھای سیا در ایام اربعين کم نیست. در عراق، در میان شیعیان، دو 
ر احزاب طرفدار و خواھان دارد. یکی «حزب الدعوة الاسلامیه»  حزب بیش از دی
ـاً آرمان ھا و  ر لس اعـلا،  لـس اعلای عـراق». حـزب الدعوة و  ـر جریـان « و دی
اھداف مشترک دارند و ھر دو مى کوشند تا قرائت سیا و حما را در میان شیعیان و مرم 
تلف نیز گـواه همين مطلب  عـراق رواج دھند. پیشـینه مبـارزاتي آن ھا در طی سـال ھای 
اسـت. آنان در طول سـال ھای حکومـت حزب بعث و صدام، بیشـترین شـھید را در راه 
ـام دادنـد. حـزب  مبـارزه اھـدا کردنـد و تمـام تـلاش خـود را بـرای بیدارگـری در عـراق ا
د، در عراق بسیار فعال است.  ر آن  مد باقر صدر احیا الدعوه که آیت االله شھید سید 
لـس اعـلای عراق نیـز اغلب با نام شـھید حکيم و خاندان او شـناخته مى شـود. خاندان 
لس اعلا  ديم کرده انـد. در عـراق  حکـيم نیـز همانند خاندان صدر شـھدای بسیـاری 
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یـل بـه ایران مى دانند. علت آن  حضور بسیاری از اعضای آن در طول سـال ھای  را م
د. این دو حزب در جریان اربعين نیز اقدامات و خدمات  حکومـت صدام، در ایـران 
اویر  ام داده انـد. در عرصه تبلیغات نیز ھـر دو حزب تلاش کرده انـد، تا  ـم فـراوانى ا
ـب کنند. چنين  ف  تلف منتھـی به کربلا، و در شـھر  شـھدای خـود را در مسـيرھای 
اویر بى شماری از شھدای خاندان صدر و شھدای خاندان حکيم در اطراف  است که 
 ـفرزند شھید  اویر فراوان مقتدی صدر  ب ش است. نیز  ف  قبرستان وادی السلام 
ف است.  اویر در   ـدر عراق به فراوانى دی مى شود. عم این  مدصادق صدر  سید 
اه ویژه ای در میان  ف پای جریان مقتدی صدر و شاخه نظامى آن (جیش المھدی) در 
ن به میان مى آید. از  س ھا معمولاً از آن  طبقـات مـردم دارند و در تاکسى ھا و مینى 
ه و  اعی ھسـتند و پوشـیدن لباس ھای نظامى و حمل اسـ آن جـا کـه عراقی ھـا اسان ھای 
یت ھایی مثـل مقتدی صدر  حـالات و روحیـات حما را بسیار دوسـت مى دارنـد به 

مباھات مى کنند. نیز همين مسئله درباره عمار حکيم فرزند شھید حکيم جریان دارد.
ـور شـعائری دارد و احزاب  بـا ایـن همه تبلیغات حـزبى در عـراق، در ایـام اربعين، بیشـتر 
اویر رھبران فقید یا زن آن ھا در آن وجود دارد،  ب تابلوھایی که  تلاش مى کنند با 
شویق کننـد. اغلـب این تبلیغـات نیز بـه زبان  ـف به کربـلا  زائـران را بـه حرکـت در مسـير 
شـته ای به زبان فار یا اردو در این باره دی مى شـود. ازاین رو این  عربى اسـت و کمتر 
تبلیغـات در عراق، بیشـتر مصرف داخلـی دارد و برای تبلیغ احزاب در میان عشـيره ھا و 
اویـر گاه بر سـر در یا حتى داخـل موکب ھا نیز  ـون طراحی شـ اسـت. این  قبایـل گونا

دی مى شود. 
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اصناف فعال� 
اصناف و گروه ھای فراوان در اربعين حسینى فعالیت مى کنند که شمارش آن ھا و برشمردن 
م فعال در اربعين اشـاره  فعالیت ھای آنان کاری دشـوار اسـت. بااین همه به چندین صنف 

مى کنيم.
طلاب و روحانیان از خجله اصناف بسیار فعال در اربعين اند. برخی از طلاب و روحانیان، 
ی مانند بعثه مقام معظم رھبری، سازمان اوقاف و  ادھای فرھن به همت سازمان ھا و 
تلف به زائران خدمت رسـانى  امور خيریه به عراق اعزام شـ اند و در اماکن زیارتي 
تلـف ایـران بـه عـراق  مى کننـد. برخـی از روحانیـان نیـز در قالـب کاروان ھـا و از شـھرھای 
تلـف مشـغول رتق وفتـق امورنـد؛ در ایـن میـان، روحانیـانى  آم انـد و در موکب ھـای 
 بـه شـکل خـود جـوش در فواصـل راه، یـا در اماکـن زیارتي بـه مردم خدمـت مى کنند 
ش روحانیـان عراقی، و  و پرسـش ھای مذھـبى آنـان را پا مى گوینـد. بااین همه نبایـد از 
ـر کشـورھای اسـلامى آم اند غافل شـد؛ چـه آن کـه پا گویی و  روحانیـانى کـه از دی
پی گيری امور زائران غير ایرانى با آن ھاست و تا حدود زیادی نیز از این مسئولیت سربلند 
ـر به پا گویی مسـائل شـرعی،  بـيرون آم انـد. حضـور روحانیـان در اربعـين، فقـط من
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ف به کربلا، بسیار به روحانیان برخورديم که  انى نیست. در راه  برپایی نماز خجاعت و 
یه غذا یا نظافت موکب ھا و  دوشادوش فعالان موکب ھا، به خدمت رسانى و کمك برای 
ام مى دادند. جدا از این مطلب، صرف  ار این امور را ا دند و با اف ر امور مشغول  دی
ع باشـکوه اربعين  ـرمى مـردم و رونق اجـ حضـور روحـانى در ایـن صفـوف باعـث دل

ده و ھست. حسینى 
م ھای  داشت است.  یاران و مددکاران  ر اصناف فعال در اربعين، پزشکان،  از دی
ـف بـه کربـلا، بـا شـدت و حـدّت بسیـاری  پزشـکی در شـھرھای زیـارتي و در راه ھـای 
ری ھای مسری  دند. تأمين سـلامت زائران، جلوگيری از شیوع ب مشغول به فعالیت 
ران اورژاسـی به ویژه آنان کـه در معرض حمله قلبى و  ـات ب لوانـزا، و امداد و  مثـل آ
د. امسال،  م این صنف از خادمان اربعینى  بیھو و امثال آن قرار مى گرفتند از کارھای 
داشـتى و پزشـکی فراوان تـر، چادرھـای امـداد افزون تـر، و آمبولانس ھـای  امکانـات 
د. شـگفت آنکـه در اربعـين امسـال گروه ھایـی بـا  م ھـای پزشـکی  بیشـتری در اختیـار 
امت  وریـت طب سـنتى یا طـب اسـلامى و ایـرانى در بـين راه به فعالیـت مى پرداختنـد. 
ش ھـای گیاھـی از خجلـه  شـیدن دم  زائـران، ماسـاژھای حرفـه ای، دعـوت زائـران بـه 

د. کارھای این گروه 
اران شـبکه ھای  ، در اربعـين حضور پرشـوری داشـتند. خبرن ـاب رسـانه و ھـ ا
ویربـرداران،  نى،  تلویـز ریـان  کارگردانـان،  یه کننـدگان،   ، صداوسـ تلـف 
مدیـران  و  ـاران  خبرن از  بسیـاری  نیـز  دنـد.  گـروه  ایـن  از  بـخــشى   ... و  صدابـرداران 
بـه  اربعـين  ـولات  و  اخبـار  پوشـش  به منظـور  اسـلام  جھـان  ماھـواره ای  شـبکه ھای 
شریات، مدیر مسـئولان روزنامه ھای کثيرالانتشـار، مدیر  دند. سـردبيران  عـراق آم 
عی  اه ھای اطلاع رسانى، مدیران شبکه ھای اج مسـئولان خبرگزاری ھا، و پای
یی، مستندسازان، و بسیاری  ش ھای سی ران  سندگان، عکاسـان، بازی بزرگ، 
سان مشـھور،  ع عظيم حضور داشـتند. نیز شـاعران و داسـتان  منـدان در این اج از ھ
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اب رسانه و ھ آن گونه  گھگاه در صفوف زائران مشاھ مى شدند. با این همه، حضور ا
ویربـرداری  ـم عظـيم زائـران، فرصـت  د در رسـانه ھا بازتـاب نداشـت و  کـه شـاسته 
د. علاقـه بسیـاری از جوانـان بـه چھره ھای  و ثبـت و ضبـط حضـور آنـان را از همـه گرفتـه 
د که چند  یی باعث شـ  ران سـی مشـھور و رسـانه ھای دیداری و شـنیداری و بازی
ـ مى دادنـد تـا با  صـف در اطـراف آنـان حلقـه بزنـد. ازایـن رو بسیـاری از ایـن چھره ھـا ترج
انداخـتن چفیه ای بر سـر، بـخــشى از چھره خود را بپوشـانند تا راحت تر بتوانند مسـيرھای 
ش  ـاب رسـانه و ھ  ینـد یـا در بـيرون حرم ھـا بـه زیـارت بپردازند. ا پیـاده روی را بپ
ه ھای معنوی داشتند و افزوده شدن تعداد  بسیار فعالى در بازتاب اخبار اربعینى و شکر 
م اربعين را بیشـتر کرده  آن ھـا در اربعين امسـال زمینه ثبت و ضبـط خاطرات و حوادث 

د.
از  اعـم  افـراد  ایـن  دنـد.  اربعـين  فعـال  اصنـاف  از  صنعـتى  تلـف  حرفه ھـای  صاحبـان 
ـچ کار و ... همه  نى، شیشـه گر، لوله کش،  ـر، تعمـيرکار لوازم برقی، کارگر سـاخ آھن
دنـد. البته بسیاری از ایـن افراد خود  و همـه در برپایـی اربعين و خدمت به زائران شـریك 
ـع  لى را مر دنـد و بـه شـکل خودجـوش مشـکلات احـ در قالـب زائـر بـه عـراق آمـ 

دند که در مواقع لزوم به کمك مى آمدند. مى ساختند. بـخـشى از این افراد نیز عراقی 
می داشتند. بسیاری از آشپزھا خود به شکل خودجوش برای  ش  در موکب ھا آشپزھا 
زائـران غذا طبخ مى کردنـد و با زحمت بسیار پای دیگ مى ماندند. در اطراف آشـپزھا و در 
فضای آشپزخانه، جوانان مشتاق فراوانى حضور داشتند که بى چشمداشت و فقط و فقط 
به شـوق خدمت رسـانى به زائران، آشـپزھا را کمـك مى کردند. این کمك ھـا در موقع طبخ 
ـ (یـا در اصطـلاح آب کـش کردن آن) ظھور و بروز بیشـتری داشـت. بـخــشى از این  بر
ـری را اطعام  دنـد و گاه خجعیت ھای چندھزار  زیع غـذا نیز فعال  ـام  جوانـان در ھن

مى کردند.
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در  سـاعت  گاه ۱۴  راننـدگان،  ایـن  از  برخـی  د.  مشـھود  بسیـار  نیـز  عراقـی  راننـدگان  ـش 
جابه جـا  را   ... و  داشـتى  و  غذایـی  امکانـات  یـا  خادمـان  یـا  زائـران  تلـف،  مسـيرھای 
مى کردنـد. راننـدگان بسیاری حـد فاصل شـھرھا را مى پیمودند تـا امکانات را دسـت موکب 
داران برسـانند. راننـدگان فـراوانى زائـران را از مـرز بـه شـھرھای زیـارتي یـا بالعکس منتقل 
دند و بـه گفت وگو بـا زائران  شـاط فـراوانى همـراه  مى کردنـد. راننـدگان عراقـی، اغلـب با 

مى پرداختند.
ت را تأمـين مى کردند . در  دند. در سـیطره ھا امـر امن نظامیـان در عـراق، همـه آماده باش 
میانـه راه زائـران گمشـ را به مقصد مى رسـاندند، مـوارد مشـکوک را بـرر مى کردند و 
ت زائـران را تأمين کننـد. نیز نيروھـای انتظامى  ستنـد امن ا ی ناپذیر  در تـلا خسـت
و پلیـس عـراق در شـھرھای زیـارتي و فواصـل شـھرھا، عبـور و مـرور را سـامان مى دادند و 

دند. کمك کار نيروھای نظامى 
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ايران� 
از مباحـث شـگفت و خوانـدنى ایـام اربعـين، گفت وگوھـای مـردم عـراق بـا زائـران ایـرانى 
ف به کربلا،  درباره ایران است. در گوشه و کنار حرم ھا، در بازارھا و مغازه ھا، در مسير 
اھت به ایرانى ھایی مى افتد که با مردم عراق  در بين موکب ھا و در ھر گوشه و کناری، ن
در حـال گفت وگو ھسـتند. اغلب موضوعاتي کـه در اربعين بين ایرانى ھـا و عراقی ھا تبادل 
مو الرضـا7  بـن  امـام   زیـارت  بـه  عراقی ھـا  اشـتیاق  یکـی  چندتاسـت؛  مى شـود 

شـان  نا از  کـه  آن گونـه  و  دارنـد  رضـا7  امـام  بـه  یـبى  ی  شـیفت عراقی ھـا  اسـت. 
ن و سرای امام ھشتم پر مى زند. برخی از عراقی ھا  برمى آید، کبوتر دلشان برای رؤیت 
اویر  ب کرده اند. این  اویری از حـرم امام رضا7 را  مبیل ھـای خود  در درون ا
اه کند.  واھد بتواند به آن ن کوچك به گونه ای است که رانن عراقی ھر زمان که دلش 
عراقی ھا اغلب از ایرانى ھا مى پرسند که چند بار تاکنون به زیارت امام رضا7 مشرف 
شرف خود به ایران و زیارت امام رضا7 خبر مى دھند. پس از  ش اند یا آن که از تعداد 
چراغ7)  زیـارت امـام رضا7، زیارت حضـرت معصومه3 و زیـارت احمد بن مو (شـا
اه مراجع  عم مباحثی است که عراقی ھا از آن مى پرسند؛ شھر قم و حوزه علمیه و جای
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لید و طلاب علوم دینى پرسش بسیاری از عراقی ھاست. آنان علاقه دارند از وضعیت 
شـھرھایی مثل مشـھد، قم و شـيراز بیشـتر بداننـد. بیشـتر عراقی ھایی که بـه ایـران آم اند با 
اده، به  ری خود یا یکی از اعضای خا اھواز نیز آشـنا ھسـتند. برخی از آن ھا در پی ب

ران آم اند. اً به  ا منظور درمان به اھواز رفته اند یا 
دن  احـی شمـالى آن، و دلپذیـر  ـن از وضعیـت آب وھـوای مطبـوع ایـران، به ویـژه 
آن برای کسـانى که به ایران آم اند نیز بسیار را اسـت. عراقی ھا اغلب ایران را کشوری 
ل ھـای انبـوه دلربایـی مى کنـد.  خـوش آب وھـوا مى داننـد کـه مناطـق شمـالى آن، بـا جن
سـتان ھا،  متنـوع،  ن ھای  سـاخ ایـران،  در  گردشـگری  جاذبه ھـای  از  عراقی ھـا  نیـز 
ن مى گویند. نیز گاه از فامیل ھای خود که در ایران زندگی مى کنند  رودخانه ھـا و... بسیار 
ی مى کننـد. مثلاً صنعت  یـاد مى کننـد. بااین همه گھـگاه از موضوعـاتي در ایـران ابـراز نارضا
خودروسـازی در ایـران را ضعیـف مى داننـد و از برخـی ماشـين ھای ایـرانى در عـراق نالـه 
مى کننـد. البتـه برخـی از آنـان از کم مصرفى ماشـين ھای ایـرانى در بنزین نیز به عنـوان امتیاز 
چـه بسیـاری از عراقی ھـا در مواجھـه بـا زائـران ایـرانى بسیـار از آن مى گوینـد  یـاد مى کننـد. آ
ـتى و ھسـته ای ایران و درخشـش آن  ، امن اقتـدار ایـران، قدرت ھـای اقتصادی، سـیا
نه ھای بين المللی اسـت. نیز آن ھا بسیاری از فوتبالیسـت ھا و وزنه برداران ایرانى را  در 
ات آن ھـا را از طریق ماھـواره دنبال مى کنند.  مى شناسـند و اعـلام مى کنند که همواره مسـا
شیع در جھان  شیع مى دانند و معتقدند اقتـدار ایران، اقتـدار  آنـان ایـران را باعث مباھـات 
اسـت. بااین همـه اطلاعـات آن ھـا از ایران اندک اسـت و جـای آن دارد کـه در این عرصه 

ام شود. ی گسترده ا کارھای فرھن
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پوشش مردان� 
پوشـش مـردان در اربعـين، اغلـب دشداشـه اسـت. بـه فراخـور ایـام عـزای اھل بیت:، 
دشداشـه ھا مشـکی رنگ اسـت. در سـال ھای گذشـته و به ویـژه در میان افـراد بالای چھل 
د امّا در اربعين امسال این مسئله  سال، دشداشه ھا اغلب با کت ھایی همرنگ با آن همراه 
د. علت آن شـاید ھوای نه چندان سـرد امسـال باشـد. اربعـين کم کم به  کمـی کمرنگ شـ 
 ـآن   فصـل گرم سـال نزدیك مى شـود و طبیعی اسـت که پوشـیدن کـت بـر روی دشداشـه 
 ـکمی دشـوار اسـت و گرمـای حاصـل از آن، زائر را  بـرای زائـری که قصد پیاده روی دارد 
ـتى روبـه رو مى کنـد. در ایـام اربعين افـراد بالای چھل سـال عراقـی، اغلب با دشداشـه  بـا 
ظاھـر مى شـوند و در جوانـان زیـر چھـل سـال ھا  افـراد دشداشـه پـوش فـراوانى مشـاھ 
مى گـردد. بـا این همه علاقه به پوشـیدن پيراھن و شـلوار و به ویژه شـلوار لى در میان برخی 
ف و کاظمين است اما در  ط به شھرھای کربلا،  چه گفتيم مر از جوانان مشـھود است. آ
پیـاده روی، اغلـب جوانـان با دشداشـه در حالت حرکت ھسـتند. گویا راه رفتن با دشداشـه 
اوت آشـکار پيران و جوانان، در چفیه و عقالى است  برای جوان عراقی آسـان تر است. 
امان) اسـت و گاه  کـه پـيران بر سـر خـود مى گذارند. چفیه ھـای پيران اغلب سـیاه و سـفید (
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ر  قابل مشـاھ اسـت. جوانـان عراقـی  گاه چفیه دارند  بـه ندرت به رنگ ھای دی
امـا چفیـه بـدون عقـال یـا چفیـه ای کـه بـر دوش خـود انداخته انـد. کت و شـلوار بیشـتر لباس 
کسـانى اسـت که مسـئولیتى بر عھ دارند و ازاین رو در میان راه کسـانى را مشـاھ مى کنى 
سبتاً گران قیمـت و خوش  که بى سـیمی بر دسـت دارنـد و کت و شـلوار سـورمه ای با پارچـه 
نای ایـن افراد که اغلب  ا بـر تن کرده اند و به دنبال رتق وفتق امور زائران ھسـتند. به اسـت
جوراب و کفش واکس زده مشکی به پا دارند، پوشیدن جوراب و کفش در عراق چندان 
آراسـته،  کامـلاً  ظاھـری  بـا  کـه  دیـد  ان  مى  را  فـراوانى  افـراد  ازایـن رو  نیسـت.  لازمى  امـر 
دمپایـی بـر پادارنـد و جـوراب  نپوشـی اند. در پیـاده روی  اغلـب افـراد دمپایـی بـه پـا 
دارنـد و بـه همين دلیل، مسـيرھای پیـاده روی با برخاسـتن گردوغبار فراوانى همراه اسـت. 
داشـتى و  همـين مسـئله باعـث مى شـود کـه بسیـاری از زائـران غـير عراقـی، ماسـك ھای 

پارچه ای بر صورت بزنند تا گردوغبار کمتر وارد حلق آن ھا شود.
شـود کـه زائـران ایـرانى  گاه ھـوس پوشـیدن دشداشـه مى کننـد و دشداشـه ای  فرامـوش 
ـتری طی کنند.  ـف مى خرنـد تا مسـير پیـاده روی را راحت تـر و با حـال و ھوای  از بـازار 
ان حـدس زد کـه ایـن زائـر اصالتـاً  ع راه رفـتن افـراد بـه خـوبى مى  ع دشداشـه ھا و  از 

ده یا آنکه چند روزی است به خجاعت دشداشه پوش پیوسته است. دشداشه پوش 
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مشاركت زنان� 
عراقـی،  زنـان  از  بسیـار  اسـت.  سـتودنى  اربعـين  تلـف  ش ھـای  در  زنـان  مشـارکت 
همـراه بـا کـودکان خـود، مسـافت ھای بسیـار طـولانى را طـی کرده انـد و بـه کربـلا آم اند؛ 
مسـافت ھایی که گاه مردان از طی کردن آن عاجزند. بااین همه زنان عراقی با شـور و شوق 
فراوانى این مسيرھا را طی مى کنند. در مسير به وفور زنانى مشاھ مى شوند که کوله و اثاث 
قف حرکت مى کنند. ویژگی اصلی این زنان، رعایت کامل  اده اند و بدون  خود را بر سر 
ـاب آنـان اغلـب چادرھـای بلند و کشـی بـا دوخت عربى اسـت که بر سـر  ـاب اسـت. 
مى کنند و پوشـیه ھایی اسـت که بر صورت مى زنند و دسـت کش ھای مشـکی که در دسـت 
یـی اربعين به ندرت زن عراقی را مشـاھ مى کنید که پوشـش مناسـب  مى کننـد. در راھپ
ارنگ نیست و اغلب به رنگ مشکی است.  نداشته باشد. پوشش زنان عراقی حتى رن
ـن مى گوینـد و در مواکـب فقـط بـه قـدر ضـرورت و غـذا خـوردن یـا  آنـان کمـتر بـا مـردان 
ش زنانه  غـذا خورانـدن به کـودکان خود حاضر مى شـوند و پیـش از غـروب آفتاب نیز بـه 
اب کم نظير آنان، بر عظمت  موکب ھا مى روند و استراحت مى کنند. وقار زنان عراقی و 

یی اربعين و معنویت آن بسیار افزوده و زمینه ھرگونه لغزش را دور ساخته است. راھپ
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از تـلاش زنـان عراقـی در پذیرایی از زائـران نیز نباید غافل شـد. اغلب این زنان در پشـت 
موکب ھـا در مطبـخ بـه آشـپزی یا پـت نـان اشـتغال دارنـد و گاه از بامداد تا شـامگاه به شـکل 
ان فرسـایی کار مى کننـد. ایـن تلاش ھـا معمولاً به صورت خجعی اسـت. مطبخ ھا در مسـير 
اغلـب فاقد امکانات کافى اسـت. امـا این جلوی تلاش ھـای زنان عراقی را نمی گـيرد و آنان 
ترین نـان و غـذا را در اختیـار زائـران قـرار دھند. نیـز بـخـشى از  بـا دل و جـان مى کوشـند تـا 
ش زنانه موکب ھا زائران را پذیرایی مى کنند. این زنان تلاشـگر گاه خود  زنان عراقی در 
فرزنـدان کوچك دارند، اما به گونه ای تلاش ھا را مدیریت مى کنند که در عين رسـیدگی 

به فرزندان از خدمت به زائران باز نمانند.
نیـز گاھـی فرزنـدان خـود را بـا نیـت آنکـه در آینـ خـادم حسـینى شـوند، بـا خـود همـراه 

ا آموزش مى دھند. مى سازند و خدمت به زائران را به آ
اویر و ... از تلاش زنان غفلت مى شود  با این همه در اغلب گزارش ھا، فیلم ھای مسـتند، 

اشته مى شود. و سھم آنان در برپایی اربعين حسینى و شکوهمند ساختن آن نادی ان
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كوله بار� 
ـام رفـتن بـه سـفر، اغلـب وسـایلی  مسـافر همیشـه بـاری بـه همـراه خـود دارد. ایـن بـار ھن
ام بازگشت، سوغاتي  به آن اضافه  اسـت که در سفر به آن ھا نیازمند مى شـود و در ھن
مام و نظافت،  مى گـردد. اغلـب بار مسـافران وسـایلی چون چند دسـت لباس، وسـایل اسـ
دارو و برخـی مـواد غذایـی اسـت. ایـن وسـایل در غير سـفر اربعـين، در قالب یـك چمدان 
کـه  اسـت  دسـته ای  دارای  و  دار  چـرخ  اغلـب  مـا  روزگار  در  چمدان ھـا   مى شـود.  حمـل 
ا کند. اما در اربعين  کوچك و بزرگ مى شـود تا مسـافر به آسـانى بتوانند وسـایل خود را جا
ـف تا کربلا  اوضـاع فـرق مى کنـد. در اربعـين بسیـاری از زائـران علاقه مندند تا مسـافت 
را بـا پـای پیـاده طـی کننـد. ازایـن رو طـی کردن ایـن مسـير بـا چمدان ھـای بـزرگ و حـتى 
چرخـدار کار بسیـار دشـواری اسـت. ازایـن رو اغلـب مى کوشـند تا با کوله پشـتى این مسـير را 
طـی کنند. کوله پشـتى ھا نیز انـدازه و رنگ ھای متفـاوت دارد. تلاش زائران این اسـت که 
کم اسـتفاده کنند تـا اولاً  سبتاً سـبك دارای بندھـای زیاد و دوخت  از کولـه پشـتى ھای 
شود و ثالثاً با بستن چند بند چابك  ینى بار آن ھا را اذیت نکند ثانیاً کوله آن ھـا پاره  سـن
تر و بدون احساس درد در کتف و کمر و بازو حرکت کنند . این کوله پشتى ھا گاه جایی برای 
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لى حفظ کنند. لب تاب و وسایل الکترونیکی دارند تا آن ھا را از ضربه ھای اح
ایـن، حـال زائـران غـير عراقـی اسـت، امـا زائـران عراقـی گاه در ایـن حـال و ھواھا نیسـتند و 
وسـایل خـود را در چمدان ھـای چـرخ دار، یا نایلون ھای دسـته دار، یا حـتى درون جعبه 
میوه مى گذارند و دنبال خود مى کشند. زنان عراقی نیز گاه از کیف ھای چرمى یا برزنتى زنانه 

استفاده مى کنند و گاه کیف ھای خود را روی سر مى گذارند و مسافت ھا را طی مى کنند.
ـ مى دھند تا وسـایل و بارھـای خـود را زودتر به  در ایـن میـان، عـ ای از زائـران  ترج
ذارند  ف در ھتل سـکونت خود باقی ب کربـلا ببرنـد و در ھتل قرار بدھند یا در همان 
یـا بـا چرخ ھـای حمـل کیـف همـراه شـوند؛ نیـز فـراوان بـه زائـرانى برخـورد کرديم که وسـایل 
یـا   دوسـتان  بـه  را  خـود  وسـایل  مى گفتنـد  و  نداشـتند  روی  پیـاده  ـام  ھن در  چنـدانى 
کاروانى ھای خود که قصد پیاده روی نداشـته اند، سـپرده اند. گھگاه نیز افراد برای حمل بار 
ورده به همـراه آنان  دند؛ به ویـژه آنان که فردی سـا یـه کرده  چـر یا کالسـکه ای  خـود وی
د که  ذارد و یا کودکی همراه آن ھا  اسـت کیف آن ھـا را بر روی پای خود ب د و مى 
ستنـد بـخــشى از بارھـای خود را در گوشـه کالسـکه او جـای بدھند. در دسـت برخی  ا مى 
د بـخـشى از وسایل آن ھاست. یعنى چند وسیله  د که معلوم  مردم  کوله ھای کوچکی 
یه بار خود را به همسفران خود که قصد پیاده روی نداشته اند،  مورد نیاز را برداشته اند و 

سپرده اند.
د. برخـی از آن ھـا در درون  ف بسیـار گرم  امـا بـازار کیـف فروش ھا و کولـه فروش ھا در 
د که مشـغول  اع کوله ھـا را داشـتند و جلـوی در مغـازه شـاھد خجعیـتى  مغازه ھـای خـود ا
دند. برخی از این کیف و کوله فروش ھا  اصلاً مغازه ای  برر کوله مناسب برای خود 

دند و از آن ھا  استقبال خوبى مى شد. نداشتند و گوشه خیابان یا کوچه بساط کرده 
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موكب ها� 
موکب ھا در اربعين تنوع فراوانى داشتند. برخی از موکب ھا صرفاً برای اسکان و استراحت 
ھز به پتـو، بالش، فرش یـا موکت،  زائـران خدمات رسـانى مى کردنـد. ایـن موکب ھا اغلـب 
دند. برخـی از موکب ھا بیشـتر در امـر اطعام  داشـتى متعـدد  عایق بنـدی و سـرویس ھای 
ھز به آشـپزخانه، دیگ و قابلمه و وسـایل  زائـران تـلاش مى کردنـد. این موکب ھا معمولاً 
دنـد. برخـی از موکب ھـا در حـد  آشـپزی، ظـروف یـك بـار مصـرف و امکانـاتي امثـال آن 
شـیدنى ھا مثـل چـای، قھـوه و آب بـه زائـران خدمـت مى رسـاندند. ایـن موکب ھـا اغلـب 
وسـایلی چـون کـتری و قوری ھای متعـدد، منقل ذغال، اسـتکان و نعلبکی، قاشـق و 
ھداری مى شـد و فقـط اقلام  ھیـزات مورد نیـاز در پشـت موکب ھا ن ... داشـتند. اغلـب 
د.  ضـروری در جلـوی موکب بـه کار گرفته مى شـد. کیفیت پذیرایـی موکب ھا نیز متفـاوت 
برخی غذا را در سینى قرار مى دادند و در جلوی موکب به زائران تعارف مى کردند و برخی 

د. شیدنى نیز وضع همان  زیع مى کردند. درباره  غذا را در داخل موکب 
ن ھا با سازه ھای آجری و بتنى  اوت داشـت. برخی همانند ساخ ع سـازه ھای موکب ھا 
ـر بـا سـازه ھای امـروزی و  چـون بناھـای موقـت، و برخی  د. برخـی دی سـاخته شـ 
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ن داشـت، اغلب برای  د. موکب ھایی که حالت سـاخ ـر چادرھایی با چند سـتون  دی
د کـه زمـين آن اجـاره ای نیسـت؛ چـه آنکـه صـرف  دراز مـدت سـاخته شـ و معلـوم 
ھزینـه کلان بـرای سـاخت در زمـين اجـاره ای چنـدان معقـول بـه نظـر نمی رسـد. مسـاحت 
د. اما سـازه ھای امروز اغلب با سـقف سـبك و به  د متر  ن ھا معمولاً بیـش از پا ایـن سـاخ
د و حـال و ھـوای خـاص خـود را داشـت. این سـازه ھا  اصطـلاح قديمی ھـا شـيروانى همـراه 
ف،  د. در  اغلب حالت سوله داشت و خجعیت ھای فراوانى را در درون خود جای داده 
در اطـراف صـافى صفـا، و در کنـار پله ھـای برقـی منتھـی بـه اطـراف حـرم، سـوله ھای بسیـار 
د که  د. ساده تر و فراگيرتر از همه موکب ھایی  بزرگی ساخته ش و خجعیت انبوھی را پذیرا 
یمی  حالت چادر داشت. این موکب ھا با چند ستون و چند آھن به  متصل ش و پارچه 
د. نیز  د، استوار مى گشت. جنس چادرھا اغلب برزنت و ضد حریق  که بر آن کشی ش 
وذ نکند و ازایـن رو با عایق ھایی همراه  د که سـرما به داخل  چادرھـا اغلب به گونه ای 
د.  د. در داخـل نیـز پارچه ھایی اغلب به رنگ قرمز وصورتي فضای موکـب را فرا گرفته 
ی داشـت. ازایـن رو گاه  ع برپـا شـدن این موکب ھا به بضاعـت برپا کنندگان  بست البتـه 
شك ھای کافى برای پوشـاندن سـ موکب ھـا و گرم  بـه موکب ھایـی برمى خـورديم که حتى 
د تا  ه داشـتن زمين را نداشتند. موکب ھای چادری در روزھا اغلب از دو طرف باز  ن
دند. بر سر در موکب ھا  ر کافى نیز برخوردار  ھوا در آن رد و بدل شود. اغلب موکب ھا از 
د. مثلاً  ش بستـه  معمـولاً نـام ھیئت، یا شـھر یا گـروه برپاکنن بـر پارچه ای یـا سـازه ای 
د. مثل  ف» یا «موکب مدینه دیاله» . گاه نیز نام جوانان آن شھر با نام موکب همراه  «موکب اھل 
ف». گاه نیز سال تأسیس موکب یا خجله ای در خوش آمدگویی «مثل اھلاً  «موکب شباب اھل 
سـين  و سـھلاً» یا خجله ای در وصف زیارت امام حسـين7 یا اربعين (مثل رحم االله زوار ا

د. ش بسته   (7

د. موکب ھـای عراقـی، ایـرانى،  موکب ھـا بـه فراخـور ملیـت برپاکننـدگان نیـز متفـاوت 
پاکسـتانى، لبنـانى و ... ھر کـدام حال و ھوا و سـاختار خاص خود را داشـت. گاه نیز موکب ھا 
ط بـه کشـورھای دوردسـت مثـل مالـزی، تایلنـد و ... مى شـدند. بـر سـر در موکب ھـای  مـر

د. ش بسته  لیسى نیز خجلاتي  ر مانند ان غيرعراقی گاه به زبان ھای دی
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ا یا در طرف  موکب ھای عراقی، یك ویژگی مشترک داشتند و آن اینکه بر سردر اک آ
ویر منسوب به امام  د. این شمایل ھا اغلب  ب ش  ا، شمایل  راست و چپ ورودی آ
ش  ری از معصومان7 نیز بر آن  اویر دی د؛ اما گه گاه   7 حسين7 یا امام 
یه ھا، موکب ھا، مساجد  اه ویژه ای دارد و در اغلب حسی د. در عراق، شمایل جای بسته 

ب ش است. و حتى معابر عمومى 
ـر زائـر  ظرفیـت پذیرایـی موکب ھـا متفـاوت اسـت. موکب ھایـی در بـين راه صرفـاً از صد
ر  ا را اسکان دھند، در مقابل برخی موکب ھا تا ظرفیت پ ھزار  انند پذیرایی کنند یا آ مى 
یا بیشـتر نیز ظرفیت دارند. نمونه آن موکب امام رضا7 در نزدیکی عمود ۲۸۵ اسـت که 

ظرفیت عظیمی برای اسکان و پذیرایی زائران دارد.
موعه خا برپا شـ اسـت. مثـلاً اداره اوقاف  اد، سـازمان یا  برخی از موکب ھا با همت 
عـراق یا سـازمان ھای امثـال آن، موکب ھـای بزرگـی در ایام اربعين برپـا کرده انـد؛ یا فعالان 
ان  ـد خجکران، آسـتان قـدس رضـوی، آسـتان فاطمـه معصومـه3 و ... ھر کـدام بنا بـه  م
خود موکب ھایی دایر کرده اند؛ اما اغلب موکب ھا را مردم شھرھا، روستاھا، عشایر و قبایل 
تلف عراق بر پا کرده اند و با کمك مردم و گردآوری نذرھا و ھدایای مردمى در طی سال 
آن را اداره مى کنند. تعداد خادمان موکب ھا نیز بنا به مساحت و ظرفیت آن متفاوت است و 

ر دست اندرکار برپایی موکبى ھستند. اه  گاه بیش از پ
ا موکب ھای کوچکی اسـت که بیشـتر برای  برخـی از موکب ھـا فقط ص ھـا برقرار اسـت. آ
زیع صبـحـانه زائران برقرار شـ اسـت. برخی از موکب ھا نیز اغلب در ظھر فعال ھستند و 
، ظھر، و شب پذیرای  ناھار زائران را تامين مى کنند؛ اما بسیاری از موکب ھا در سه وع ص

زائران ھستند و وسایل استراحت آنان را فرا مى سازند.
یزی  در ھر حال، برر وضعیت، شکل و موقعیت موکب ھا، مقوله مفصل و شگفت ان

م باشد. اری حوادث اربعين بسیار  اند در ثبت و وقایع ن است که مى 
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درمان� 
بـرای  او،  مسـافرت  ـل  در  درمـانى  مراکـز  وجـود  مسـافری،  ھـر  ـم  دغدغه ھـای  از 
چ گاه خبر نمی کند و ھر مسافری ممکن است در مسافرت  لى است. حادثه ھ خطرھای اح
راش گـردد. ازاین رو به حکم عقل، مى باست بـه موضوع درمان  ه ای د خـود دچار سـا
د. امروزه در شھرھای زیارتي،  رست و سلامت زائران را مراقب  به شکل جدی ن
و  کنـد  عـلاج  را  ران  بـ تـا  دارد  وجـود  بسیـاری  ھـز  اه ھـای  درمان و  رسـتان ھا  ب
ـرانى اطرافیـان و خـود آن ھـا را برطـرف سـازد؛ اما مسـئله این اسـت کـه بـا ورود بیش  ن
ر کشـورھا به عـراق، و نیز سـرازیر شـدن چندین میلیـون عراقی از  از سـه میلیـون از دی
ف و کربلا پا گو ھسـت یا  تلف عراق به سمت کربلا، آیا امکانات درمانى  شـھرھای 
م تر از این مسئله، دغدغه مسافرانى است که قصد پیاده روی دارند و از مسيرھای  خير؟ 
ف تا  تلـف عازم کربلا شـ اند. آیا امکانـات درمانى در بيرون شـھرھا و در حـد فاصل 
ـم انبوھی از چادرھـای امداد  کربـلا نیـز به مقـدار مورد نیاز وجـود دارد یا خير؟ امسـال 
ات  ط بـه خجعیت ھلال احمـر در میانه راه و حتى داخل شـھرھا وجود داشـت تا در  مـر
 ـاعم از پزشـك و پرسـتار  ران برسـند. رفتارھـای کادر خدمت درمانى  حادثـه خیـز به داد ب
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دند که ھنـوز امکانـات درمانى  د؛ امـا زائـران اغلـب بر ایـن بـاور  ـش   ـنیـز رضایـت  و ... 
ری ھای تنفسى، یا قلبى ھسـتند، خطـر فراوانى  رانى که دچار ب ـدود اسـت و برای بـ
ر در انبوه خجعیـت به اولين مرکز درمـانى خود کاری  وجـود دارد؛ چـه آنکه رسـاندن ب
مبیل ھایی برای مواقع ضروری، کمبود پزشك  بسیار دشوار است. کمبود آمبولانس و ا

د. و پرستار سیار و ... به خوبى مشھود 
ـات  هماننـد  شـ  بیـنى  پیـش  ـات  بـرای  تـر  وسـیع  امکانـات  بایـد  ایـن،  بـر  عـلاوه 
تلف حضور داشته باشند تا بتواند پیکرھای شھدا و  اری، در مناطق  عملیات ھای ان

لى را به سرعت منتقل کنند. آسیب دیدگان اح
یـی اربعـين، جانبازان و معلـولان بسیاری حضـور دارند و برخـی از آنان نیاز به  در راھپ
م به امور آنان اهمیت  لى دارند که برر مشکلات آنان و اھ مراقبت ھای خاص یا اح
ری ھای   ـبه ویژه برای ب بسیار و برنامه ریزی گسـترده تری را نیاز دارد. با این همـه، دارو 
 ـدر شـھرھا و در بين راه یافت مى شـد. در اغلب چادرھای  واگير دار همانند سـرماخوردگی 
ری ھـای واگيردار وجود داشـت.  امـداد، بـه فراوانى قـرص و آمپـول و امثال آن بـرای ب
ری دیابت، چربى خون، زیادی اوره و امثال آن  نیز امکانات ویژه ای برای کسـانى که ب
دارند، یافت مى شد. امکاناتي مثل برانکارد برای افرادی که احیاناً در ازدحام خجعیت از 

ھوش مى رفتند وجود داشت.
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بهداشت� 
داشـت در شـھرھای زیارتي و مسـيرھای تـردد به مراتب  اربعـين امسـال، وضعیت کلی 
ان به  ان از زبان زائران فراوانى شـنید و مى  د. این را مى  تر از سـال ھای گذشـته شـ 
ـف و کربلا، اغلب بـا رنگ ھای  چشـم خـود دید. سـطل ھای متعـدد زباله در شـھرھای 
ـم  د کـه  آبى و زرد، و نایلون ھـای سـیاه رنـگ بسیـاری در معابـر عمـومى، باعـث شـ 
زباله ھای خیابانى و دورریزھا و پسماندھا به شدت کاھش پیدا کند. خودروھای حمل زباله 
دند و زباله ھا را از س شھر خجع آوری مى کردند. شست وشوی مسيرھا  مدام در تردد 
چـه  دنـد. چنا یـط اطـراف خـود  د و بسیـاری مقیـد بـه تمیـز کردن  بـا آب مرسـوم شـ 
در گوشـه ای گوسـفندی ذ مى شـد، افـراد به سـرعت آماده حمـل و انتقال زوایـد آن مانند 
چه گفته شد  دند. آ پوسـت و شـکمبه و نیز شست و شـوی خون ھای جاری شـ بر زمين 
ار و زباله ھای انباشته بر زمين نیز مواجه  نه ھای ناھ د، اما گھگاه با  حال اغلب مکان ھا 
بان ھا و در  داشـت در معابر، خیابان ھـا، ا مى شـديم. اما در کل رعایت نظافت عمومى و 

د. اطراف موکب ھا و منازل بیشتر از گذشته 
چیـزی  اسـت.  داشـتى  سـرویس ھای  شـامل  داشـت،  بـا  مرتبـط  مباحـث  از  بـخــشى 
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امسـال  د.  آور  ـ  ر ایـرانى)  یـژه  ) زائـران  از  بسیـاری  بـرای  گذشـته  سـال ھای  در  کـه 
وص شسـتن دسـت ھا، و  ، مایـع  ھـز بـه مـواد شـوین داشـتى  اغلـب سـرویس ھای 
د. شست و شـو و نظافت با آفتابه برای اغلب  اری آب شـھری  شـیلنگ ھای متصل به 
ال به آب کر اسـت. به همين دلیل، میزبانان  ایرانى ھـا ر آور اسـت؛ علـت آن  عدم ا
الت ھا داشـته اند. نیز شمـار حمام ھا  ب شـیلنگ ھای آب در  م ویژه ای بـه  عراقـی، اھـ
تر از  الت ھا نیـز  د. نظافت سـ حمام ھـا و  ـف تـا کربلا افزایـش یافتـه  در موکب ھـای 
وص  چه برخی زائران را آزار مى داد، کمبود حمام ھای  د. در این میان آ گذشته ش 

ع شود. د؛ معضلی که امید است در سال ھای آین مر خواھران 
د. در درون موکب ھـا، اغلـب وسـایل در جـای  نظافـت عمـومى موکب ھـا نیـز سـتودنى 
د. پتو ھـا و موکت ھا  د و خاک و شـن و ماسـه کمـتر بـه آن راه پیـدا کرده  خـود قـرار گرفتـه 
د. در بـخـشى از این نظافت،  تر زائران هموار کرده  تمیزتر شـ و راه را برای اسـتراحت 
دند که خود جارو به دسـت گرفتـه و با همراھی  دند. بسیـار از زائـران  زائـران نیـز شـریك 
دند . به ویژه خواھران که همواره اهمیت  یط  آب مشـغول تمیز کردن و شسـت و شـوی 

داشت و نظافت قائل ھستند. فراوان تری برای 
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نوشيدنى هاى اربعينى� 
اربعـين رفتـه رفتـه بـه سمـت ماه ھـای گـرم سـال پیـش مى رود و ازایـن رو ضـرورت پذیرایی 
ی پیاده روی  شیدنى گرم یا سرد، خست شـیدنى ھا بیشتر رخ مى نماید. گاھی  زائران با 
شـیدنیھا، افـراد فـراوانى را در اجـر پذیرایی از  سـان در مى آورد. نیز  چنـد سـاعته را از تـن ا
زائـران سـھيم مى کند؛ چه آن که بسیاری از افراد تمکن مالى پذیرایی با غـذا از زائران اربعين 
شیدنى برای آن ھا میسر است. ازاین رو آنان خوشـحـال مى شوند  را ندارند، اما پذیرایی با 
ف بـه کربلا به موکب ھای  کـه بضاعت آن ھـا در خدمت زائران قرار گرفته اسـت. در راه 
لیوان ھـای  و  انـد  گرفتـه  دسـت  بـه  آبى  پـارچ  جوانـان،  آن  در  کـه  خـوريم  بـرمى  فـراوانى 
پلاستیکی یا شیشه ای را از آن سرشار مى کنند و آن ھا را در اختیار زائران قرار مى دھند. 
ـام پذیرایـی از زائـران معمـولاً ایـن اسـت: اِشـرِب مـولای (آقـای مـن،  خجلـه آن ھـا ھن
بنوش). گاه نیز پذیرایی با آب از طریق آب معدنى ھایی است که تعداد فراوانى از آن ھا در 

یك کارتن جا گرفته است.
موکب ھـا،  از  بسیـاری  جلـوی  در  اسـت.  چـای  اربعیـنى،  شـیدنى  تریـن  ـم  آب  از  پـس 
میزھایـی قـرار داده شـ که بر آن پشـته ای از ذغال فرا آم اسـت. این ذغال ھای سـرخ 
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و داغ، میزبـان کتری ھـا و قـوری ھایـی اسـت کـه اغلب آن ھـا به رنگ سـیاه درآم اسـت. 
میزبانان موکب ھا، از ص زود مشغول فرا کردن تنه ھای درخت برای سوزاندن آن ھا 
و آماده ساختن آب جوش و سپس چای ھستند. این چای ھا که در ایران به آن چای آشی 
یا چای ذغالى گفته مى شود طرفداران بسیاری دارد. طعم دلپذیر، عطر مطبوع و حرارت 
ـاه زائر را به کنـار موکب و میزھایی که چـای بر آن ھا قـرار دارد  خواسـتنى آن ھـا ناخودآ
مى کشـاند. در گوشـه میزھـا، اسـتکان ھای کمـر باریـك فـراوانى در میـان نعلبکی ھـای 
منقش قرار دارد که یك سوم یا یك چھارم آن ھا را شکر فرا گرفته و قاشق کوچکی در درون 
ض حاضر شـدن زائـر در کنـار میزھا، میزبـان چـای را درون  آن قـرار داده شـ اسـت. بـه 
چنان استکان را از چای پر مى کند که بـخـشى  استکان مى ریزد. به رسم ادب و کرامت آ
ایـران  در  اسـتکان  درون  از  چـای  شـدن  سـرازیر  مى ریـزد.  نعلبکـی  داخـل  بـه  آن  از 
شش و اظھار احترام به میھمان  شانه کرامت و بذل و  صورت خو ندارد اما در عراق، 
چه  وید که من  را از صميم دل دوست دارم و مى خوا آ است. کانّ میزبان مى خواھد ب
ایش آن را دارد، بیشـتر  چه ظرف گن شـش، از آ ـار  کـ و در این بذل و  در اختیـار دارم 
ـاوت دارد. ما ایرانى ھا، پس  یـب  خـوا کرد. دم کردن چـای در ایـران و عراق با  
تيم، آب جوش بر آن مى ریزيم و سپس قوری را  از آن که چای خشك را درون قوری ر
بـر روی کـتری یا سماور یا در مکانى که حرارت بسیار اندکی با آن برخورد کند قرار مى دھيم. 
در رسم ایرانى، حرارت قوری نباید آن قدر باشد که چای به جوشش بیفتد یا در اصطلاح 
قوری قل قل کند! اما در رسم عراقی چنين نیست و گاه چای به طور کامل همانند آب کتری، 
مى جوشد و آب آن اندک مى شود. چنين است که چای ھای عربى به مراتب پررنگ تر از 
وه چای دم کردن ایرانى ھا  چای ھای ایرانى است. به دلیل اینکه برخی از عراقی ھا از 
ع چای آماده مى کنند. سبتاً کمرنگ اطلاع دارند، گاه دو  ا به چای  و علاقه بسیاری از آ

آنـان در آغـاز حضـور زائران ایـرانى از آن ھا مى پرسـند: چای ایـرانى یا عراقی؟ بسیـاری از 
زائران ایرانى، چای ایرانى طلب مى کنند اما فراوان اند زائرانى که ایرانى اند و مشـتاق چای 
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عراقی اند و باز چای عراقی را در فضای کشور عراق بر چای ایرانى ترج مى دھند. در کنار 
چای معمول، در کنار برخی موکب ھا، چای حامض نیز قرار دارد. چای حامض یعنى چای 
ـه خـا آمـاده مى کنند. چنـد لیموی خشـك شـ (امانى)  تـرش. چـای حامـض را بـه طر
را داخـل آب جـوش مى اندازنـد و مـدتي بـر روی حـرارت کم مى گذارنـد و سـپس در همان 
اسـتکان ھای دارای شـکر مى ریزنـد. ایـن چای ھا  مشـتری ھای خـاص خـود را دارد. 
شیدن چای در عراق پرھیز مى کنند. علت اصلی  فته نماند که بسیاری از ایرانى ھا از  نا
آن اسـت کـه معمولاً اسـتکان ھای چـای در عراق به خوبى شسـته نمی شـود و عراقی ھا، 
شـی انـد، در داخل سـطل آبى فرو مى کنند و  اسـتکان ھایی را کـه افراد در آن ھا چای 
داشتى  ر در درون آن چای مى ریزند. این رویه را بسیاری از ایرانى ھا،  برای افراد دی
لیوان ھـای  موکب ھـا،  از  بسیـاری  جلـوی  در  اخـير  سـالهای  در  کـه  اسـت  چنـين  نمی داننـد. 
پلاسـتیکی یـا کاغـذی کـه در ایـران بـه لیـوان یـك بـار مصـرف شـھرت دارد قـرار گرفته تا 
شیدن چای در لیوان ھا و استکان ھای شیشه ای ابا دارند، در لیوان ھای  زائرانى که از 
ازی عراقی ھا و علاقه  ری از میھمـان  یك بار مصرف چای بنوشـند. این  جلوه دی
آنان به شـادمان شـدن میھمان اسـت. در عراق قند متداول نیسـت و شـکر اسـتفاده مى شـود. 

ولى باز به فراخور حال زائران ایرانى، در برخی موکب ھا، قند نیز یافت مى شود.
ان ھای کوچك به زائران  ر اربعين، قھوه است. قھوه معمولاً در ف شیدنى ھای دی از 
شی مى شود و اغلب شکر ندارد. این قھوه ھا اغلب  تعارف مى شود. قھوه ھای عراقی ت 
ـوص قھـوه یـا در قوری ھای چینى در دسـت میزبانان اسـت که بـا احترام  در کتری ھـای 
شـربت ھای  قـرار مى گـيرد.  زائـران اربعـين  تـه مى شـود و در اختیـار  ان ھـا ر بـه ف خـا 
ام غذا، به  یژه شـربت آبلیمو نیز گھگاه در پذیرایی ھا موجود است. نیز در ھن تلف و 
شابه ھای عراقی کمتر در ظروف  شـابه نیز اعطا مى شـود.  همراه آن در برخی موکب ھا، 
شـابه ھا،  پلاسـتیکی اسـت و اغلـب در قوطی ھـای فلـزی قـرار دارد. عراقی ھـا به این 

«ببسى» مى گویند.
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غذاهاى اربعينى� 
غذاھـای  بـه  مسـئله  ایـن  از  بـخــشى  دارد.  متعـدد  جلوه ھـای  اربعـين  زائـران  از  پذیرایـی 
متنوعی باز مى گردد که در اختیار زائران قرار مى گيرد. در اربعين اغلب غذاھایی که با آن 
از زائران پذیرایی مى شود غذاھایی با طعم و مزه عراقی است. بسیاری از زائران با آنکه 
ر کشـورھا آمـ اند، این غذاھـای عراقی را دوسـت دارند و بـه آن میل  از ایـران یـا دی
شـان مى دھند. برخـی از این غذاھا به همراه بر اسـت. بر ھـای عراقی به نرمى  و رغبـت 
بر ھایی که در ایران طبخ مى شـود نیسـت، ولى اغلـب از روغن فراوان تـری برخوردار 
وه عدس پلو، یا رشـته پلو طبخ مى شود و خود غذای مستقلی به  اسـت. این بر ھا گاه به 
شمار مى رود و گاه با خورش یا گوشـت همراه است. خورش ھای عراقی نیز چندگونه است: 
اوت ھایی بـا قیمـه ایـرانى دارد و از آن خجله آن اسـت که قیمه  گاه قیمـه اسـت. قیمـه عربى 
عربى، کشـدار و لپه ھای آن کاملاً له ش اسـت. گاه نیز خورش عراقی فاصولیه است که به 
، روغـن و ادویه اسـت. عراقی ھا علاقه وافـری به این  واقـع مقـداری لوبیای آب پز شـ
ان نیز از خورش  ھای خوش طبخ عراقی اسـت. بر ھا گاه با  خـورش دارند. خـورش باد
گوشـت همراه اسـت. این گوشـت ھا گاه در قالـب کوبی عرضه مى شـود. گاه در قالب گوشـت 
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پته شـ گوسـفند یا گوسـاله (چلوگوشـت) آماده مى گردد و گاه با گوشـت پته شـ یا سـرخ 
ش ماھی همراه است. عراقی ھا به ماھی نیز علاقه بسیار دارند و اغلب آن را با ادویه بسیار 
همراه مى کنند. بر ھا گاه نیز در قالب مرغ است. مرغ ھایی که گاه در داخل دیگ پته ش 
و گاه به صورت بریان و بر آتش مستقيم آماده ش است. این غذاھا بیشتر در ظھر به زائران 
ـر  موجود اسـت . از آن خجله  اعطا مى شـود. بـا این همه در برخـی مواکب غذاھای دی
م مـرغ و روغـن و ادویه اسـت. لب لـبى یا همان  ود،  فلافـل اسـت. فلافـل آمیـزه ای از 
ـود آب پز که اغلب با فلفل نیز همراه اسـت از غذای مورد علاقـه عراقی ھا و زائران غير 
اع طبخ)، آش، سوپ و گھگاه سمبوسه و حتىّ  م مرغ (با ا عراقی است. کتلت (شامى)، 

پیتزا نیز در برخی موکب ھا یافت مى شود.
اع طبخ)، سرشـير، کره و مربـا، پنير، خرما،  م مرغ (بـا ا صبـحـانـه در موکب ھـا در قالـب 
آش، عـد و حلـيم عرضـه مى شـود. از خجلـه غذاھـای خوشمـزه و پرطرفـدار صبـحـانه در 
م مرغ، روغن، نان و ادویه اسـت که  کیبى از باقلا،  عراق باقلا بالدھن اسـت. این غذا 
لمه (آمیزه ای از  شاسته گرم) و  ی، فرنى ( عراقی ھا بسیار به آن علاقه مندند. کوفته بر
م مرغ و گوجه یا همان املت) نیز چنين است. با این همه بسیاری از زائران عراقی ابایی از 

ين در ابتدای ص ندارند. ر، و غذاھای سن خوردن کباب، ج
در موکـب ھایی که غذای ایرانى طبخ مى شـود نیز غذاھایی چون چلو خورش قیمه، چلو 
خـورش قرمـه، چلـو کبـاب، چلو مـرغ، چلو گوشـت، چلـو جوجه، باقـلا پلو، عـدس پلو، 

استامبولى، و گھگاه شله زرد و حليم یافت مى شود.
ر میـوه عرضه مى شـود. میوه ھایی  ـام دی ام غـذا یا در ھن در برخـی موکب ھـا ھن
ـی، مـوز، لیمـو، سـیب و خیـار بـه فـراوانى در دسـت زائـران دیـ  ـال، نارن چـون پر

مى شود.
وه طبخ غـذا در عراق با  ـر  اهمیـت دارد.  دربـاره غذاھـای اربعیـنى چند نکته دی
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اوت ھایـی دارد. در عـراق غذاھا به مقداری کـه در ایران پته  کشـورھایی چـون ایران 
انند غذاھایی که با بر همراه است  مى شود پته نمی گردد. ازاین رو گاه زائران ایرانى نمی 
ی که  ی کـه در عراق پت مى شـود به نـرمى بر یـا گوشـت در آن بسیـار اسـت میل کنند. بر
در ایـران طبخ مى شـود نیسـت و ھنوز تا پت کامل زمان نیاز دارد. گوشـت نیـز همين حکم را 
دارد. گوشـت ھایـی که در عراق طبخ مى شـود گاه تا پـت کامل فاصلـه دارد و به اصطلاح 

ش است. ایرانى ھا، مغزپت 
غذاھـای عراقـی اغلب با روغن فـراوان تری همراه اسـت. در اصطـلاح غذاھای عراقی 
چـرب تر اسـت. آن ھا گاه تکريم میھمانـان اربعين را در اھـدای غذای فـراوان و همراه با 

روغن بسیار مى دانند و تمام تلاش خود را در این مسئله مبذول مى دارند.
ون  ادویـه، فلفـل فـراوان و پیاز بسیـار از ویژگی ھـای غذاھای عراقی اسـت. آن ھـا به م
یژه  ساختن غذاھای خود با ادویه علاقه وافر دارند، به حدی که گاه ادویه فراوان غذا (
در ماھـی) طعـم اصلی غذا را تغیير مى دھد، یا اسـتفاده فراوان از فلفل گاه غـذا را کاملاً تند 
) و  در کنـار غذا اسـتفاده مى شـود.  مى سـازد. پیـاز نیـز  داخـل غـذا (به شـکل سـرخ شـ

ضمن آنکه تر نیز در کنار غذا حضور دارد.
ال در غذاھای عربى گاه چندان ضرورت نـدارد. این به معنای  اسـتفاده از قاشـق و چن
ال نیسـت؛ اما گاه مرد عراقی پیش از رسـیدن قاشق و  عدم اسـتفاده آن ھا از قاشـق و چن

ال غذای خود را آغاز مى کند و با دست و با صفای زاید الوصفى آن را میل مى کند. 22چن
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دخانيات� 
ار در عـراق، کامـلاً متـداول اسـت. در دسـت بسیـاری از جوانـان عراقـی  کشـیدن سـی
ار اول روشـن  ار دوم خـود را با سـی ار مشـاھ مى شـود؛ برخـی از آنـان سـی سـی
ار فرو ھا  به وفور در اطراف  ار کشیدن ابایی ندارند؛ سی مى کنند! و از زیاد سی
ار در عراق  ف به کربلا یافت مى شود. قیمت سی حرم ھا، کوچه ھا و خیابان ھا، و مسير 
ار و آسـیب ھای  کمـی پایـين تـر از قیمـت آن در ایـران اسـت. در عـراق بـه مضرّات سـی
ار  جه نمی شـود، چنين اسـت که گاه حتى به زائران ایرانى نیز سـی عی آن چندان  اج
افـل  یه ھا، ادارات،  دھـا، حسـی امـع عمـومى، اعـم از م تعـارف مى شـود. در اغلـب 
ار برای  اری، جای سی ار به وفور یافت مى شود و برای افراد سی روضه و ... سی
دسـت  در  گاه  مى شـود.  آورده  ار  سـی تـه  کردن  خامـوش  و  آن  خاکسـتر  تکانـدن 
ار مشـاھ مى شـود. در شـھرھای زیـارتي عـراق، جوانان بسیـاری را  جوانـان نیـز سـی
ارند؛ نیز در  شسـته اند و مشغول کشـیدن سی مى بینید که در گوشـه کوچه ھا و خیابان ھا 

ار در پیش مشتری ابایی ندارند. مغازه ھا، فروشندگان از کشیدن سی
ار، کشیدن قلیان نیز متداول است. در شـھرھای زیارتي عراق، مکان ھای  در کنار سـی
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فـراوانى در اطـراف حرم وجـود دارند که بـه آن مقھی (قھوه خانه) گفته مى شـود. به قلیان 
نیـز نارگیل یا نارگیله گفته مى شـود. در کربـلا، در منطقه مقام صاحب الزمـان و اطراف آن 
بـه وفـور قھوه خانـه وجـود دارد. در اغلب قھوه خانه ھـای عراقی، جوانـان کثيری حضور 
ه فوتبال ھستند. گاه به علت  ار، مشغول دیدن مسا دارند که ضمن کشیدن قلیان یا سی
ت مشـتری در قھـوه خانه ھـا، صنـدلى ھایـی در بـيرون از آن نیـز قـرار دارد که افـراد بر  کـ
ار مى کشـند. در قھـوه خانه ھـا گاه زن ھا   نـد و بـا لـذت تمام قلیان یا سـی شی روی آن مى 
ارکشـیدن زن در ملا عام  حضـور دارنـد امـا به طـور کلی فرھنـگ عراقی، قلیـان یـا سی
ارھای بسیـاری بـر روی زمين  را برنمی تابـد. در مسـيرھای رفـت و آمـد مـردم، ته سـی
ار یا  مشـاھ مى شـود. عراقی ھـا بر اسـاس اصل خدمت رسـانى بـه زائـران، معمولاً سـی
ارھای عراقی را نمی پسندند  قلیان را به ایرانى ھا تعارف مى کنند اما اغلب، ایرانى ھا سی
ار را از  ارھای وطنى بیشـتر گرایش دارنـد و ازاین رو معمولاً چند بسته سـی و بـه سـی
ایـران به همـراه مى آورند؛ امـا درباره قلیان چنين نیسـت و ازاین رو جوانان ایـرانى را گھگاه 
ان در قھـوه خانه ھای عراقی مشـاھ کرد که از تنباکوھا اسـتفاده و اظھار رضایت  مى 
در علاقه مند نیسـتند و کمـتر در میان آن ھا  مى کننـد. بـا این همـه جوانان عراقی، بـه مواد 

ان از مواد خانمان سوزی مثل تریاک و ھروئين، علاقه ای حس کرد. مى 
ار کشـیدن در عـراق، ممکـن اسـت آثـار سـوئی بـر جوانـان ایرانى  ار و سـی مسـئله سـی
ار در دست بسیاری از مردم، زمینه  جوانان داشته باشد؛ چه آنکه دیدن سی وگاه 
ی  جوانان ایرانى را فرا مى آورد. ازاین رو باید با راھکارھای فرھن اعتیاد جوانان و 

سبت به این مسئله چاره اندشی کرد. و غير آن، 
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خريد سوغات� 
خریـد سـوغاتي از دغدغه ھـای بسیـاری از زائران اربعين اسـت. آوردن سـوغات از سـفر 
یك سنت حسنه است که در روایات نیز به آن پرداخته و نیکو شمرده ش است. زائران 
م و ارزان ھسـتند تا بتوانند به افراد بیشـتری سـوغات  ایرانى اغلب به دنبال سـوغات کم 
ف و کربلا و حتى برخی  بدھند و بار کمتری را به دوش بکشـند. با این همه بازارھای 
ف تا کربلا مملـو از زائران ایرانى اسـت که به قصد خرید سـوغات مشـغول  جاھـای مسـير 
ُ کربـلا،  شـتری دُرّ و عقیـق،  ـين و ان جسـت و جوینـد. طلاھـای عراقـی، ن
ـ و جانماز، پارچه فاسـتونى، پارچـه چادری، لباس ھـای زنانه، لباس کودک، اسـباب  سب
بـازی و ... بـخــشى از پرفـروش تریـن کالاھـا در اربعـين اسـت کـه اغلـب ایرانى ھـا بـه خریـد 
ان و وسـایل آشـپزخانه مسى و  آن علاقـه مندنـد. نیز در سـال ھای اخير سـینى، قنـدان، ف
کنـ کاری شـ از کالاھـای پرفـروش عـراق شـ اسـت. بسیـاری از چیزھایـی کـه ایرانى ھا 
خریداری مى کنند کالاھای چینى یا شبه چینى است که در کشور ما نیز یافت مى شود و اغلب 
ر  قیمت آن ھا با قیمت کالاھای داخلی برابری مى کنند. این در حالى است که زائران دی
شـتری دُرّ  ـاً ان ا ـ و جانمـاز و  سب کشـورھای اسـلامى اغلـب بـه خریـد  کربـلا، 
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بسن مى کنند و سبك بارتر به کشور خود باز مى گردند.
اده بـه سـفر آمـ انـد، معمـولاً کمـتر  در میـان زائـران ایـرانى، آن ھـا کـه بـدون حضـور خـا
ه اسـت. این  رغبـت بازارگـردی دارند و اگـر  چیزی مى خرند از بـاب خالى نبودن عر
م  اده ھا به دلیل درک اوضاع شـلوغ اربعين و کم  زائـران در گفت و گوھـا مى گویند خا
ـا خواسـته اند که سـوغات به همـراه نیاورنـد و از فرصت به دسـت آم  دن کوله ھـا، از آ
اده به زیارت  تر استفاده بکنند. ازاین رو بیشتر بازار را مسافرانى که با خا برای زیارت 
ری که گاه باعث عصبانیت فروشـندگان عراقی  آم اند شـلوغ کرده اسـت. مسـئله دی
مى شـود، سـنت ایرانى ھـا در چانه زنى اسـت. چه بسیار زائـرانى که بیـش از ده دقیقه به چانه 
زنى بـا فروشـن مى پردازنـد تا مگر بتواننـد قیمـت کالا را اندکی کاھش دھند که صـد البته گاه 
ات دیدنى  موفق مى شـوند. چھره ناراحت و گاه خشـم آلود فروشـندگان عراقی در این 
اسـت! ظاھراً رسم چانه زنى در میان عرب به آن گسـتردگی که در میان مردم رواج دارد، 
وجود ندارد و کسانى که قیمت کالا را بالا مى دانند یا پول کافى برای خرید ندارند به سرعت 
اسـبه قیمـت ریـال، دلار و دینـار و اختلاف فروشـن و  از خریـد منصـرف مى شـوند. نیـز 

ر مى شود. راف مشتری از خرید م اسبه گاه به ا خریدار در این 
ـاد مى کنـد تا از  خریـد سـوغات فرصـت خـوبى بـرای فروشـندگان عراقـی در ایـام اربعين ا
رم و مشـکلات مـالى اطـراف خـود سـربلند بـيرون آینـد. چنـين اسـت کـه در خیابان ھـا، 
دسـتفروش ھای فراوانى مشـاھ مى شـود که به دنبال فروش کالای خود ھستند و حضور 

آن ھا گاه باعث ازدحام خیابان ھای منتھی به حرم مى شود.
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